شاخه طوبی 


ميرزا حسين بن محمدتقی نورى طبرستانی 
معروف به محدث نورى 


تو هبح و تحفيئ 
عبدالمهدی 


(قصیدہ سيدشريف كاظمى :*) 
قصيده غراء فی‌مثالب الاعداء لخاتم الشعرآء المؤيد المدد السيدشريف الكاظمى: ۲ 
الحق حقٌ و إن أخفاة مُخفیه والبْظل بُطل و إن أبداة مُبديهِ 
(حق را هرجقدر بخواهند مخفی كنند حق است. باطل هم هر جقدر اظهار شود باز باطل است). 
و الناش صنفان ناج يوم محشرو و هالكٌ حيبت منهٌُ مساعيهِ 
(مردم دو دستەاند: یک دسته روز محشر اهل نجات هستند و دسته ديكر اعمال آنها ضايع شده و 
(درجھنم) ھلاک می شوند). 
يا حائداً عن طریق الؤشد فختبطاً ‏ صرق الضّلالٍ الى ما ليس پُتجیدِ 
(اى کسی كه راہ هدايت را ترك نموده ودر راہ هاى كمراهى و هلاک دست ويا ميزنى)! 
تابع بی المصطفى الهادي وعد عن الباقين مِن کُلِ ذي شك و تمویه 


(از خاندان پیغمبر ا تبعیت کن و از ديكران كه اهل شک و ظاهرسازى هستند برگرد). 


+ مه 


۲. سیدابراهیم بن حيد حسنی بغدادی کاظمی(۱۲۵۰-۱۳۱۸هق) عالم دينى و شاعر توانا از سادات سرشناس و 
مشهور به آل حيدر در شهر کاظمیه. دارای آثاری از جمله آنها: اعمال الاشهر الثلاث هداية العباد لیوم المعاد» هداية 
المسترشدین الى معرفة الامام المبین ( آعیان الشیعق ج۲ ص ۱۳۷). 


ھُمْ السفينةٌ فا الراكبونَ بھا ومن تخل عنها سار فِي تیه 
(آن‌ها کشتی هستند هركه سوار شد نجات پیدا كرد وهركس از آنها عقب ماند گمراه مىشود). 
ما أفتوا الناس یوما بالقياس ولا رآهم ابليس مِمّن راح يُغويه 
(آن‌ها هرگز براساس قیاس فتوا ندادند و ابلیس از گمراه کردن آن‌ها ناامید بود)! 
ولم یقولوا باق الطهر احمد لم يصب وصياً يُودِّى مايُودّيه 
(و نگفتند پیا ی" به جای خود وصی‌ای منصوب نکرد)! 
ولانبیُکم قد صا يَھجُرُ حیتٌ الروح جبریل بالکزار يُوصيه 
(ونگفتند پیامبر ساب هذیان می‌گوید. بلکه جبرائیل سفارش حضرت امیر“ را به آن حضرت نمود)! 
وبالوصيّة كم وصّی رعیّته . فکیف ضَيّع ما وصاهم فيه 
(چه بسیار که امت خود را سفارش به پیروی از امیرالمومنین"* ۴۳ کرد. يس چگونه وصیت آن حضرت 
ضايع شد؟ 
واللهُ فی محکم القران ها دری بذلک قاريه و واعیه 
اوس در فان باس انافك ا کد سر کے گآ وا و مد سی دات 
ولاتولُوا أمور المُسلمين بلا آمر ين الله بای مَن یُليه 
(و آن‌ها ولایت بر امور مسلمين بدون امر خداوند نكردند)! 
ما آحرَقُوا بابه لما و لاخَرَقُوا ‏ کتابه بَعدہ و الكل يُوْذِيه 
(در خانه او را آتش نزدند و وصيتش را ياره نکردند؛ این كارها باعث اذيت آن حضرت می‌شود)! 
ولارّووا بنته عَن ارٹھا وَحَوَوا ‏ مااصبَحَت من حَباءِ الله تحويه 
(و دختر پیامبر ۳۳۳۳ را از ارش محروم نكرده و آنچه را كه خدا به أو داده بود غصب نكردند)! 
ما كَذّبُوها و لا رَدُوا شَّهِادَةَ - اهلالبيت بيت خیّي بالحي ناديه 
(حضرت زھرا ۶*۳ "را تكذيب وشهادت اهل بيت راكه وحى برآن‌ها نازل می شد رد نكردند)! 
وآيةٌ الْجس والتطهیر شاهدة بصدقهم ما تلا القرآن تاليه 
(آيه تطهير شاهد بر راستى گفتار اهل بيت ۲۳۳۳ است كه در قرآن ذكر شده). 
كم بِينَ مَن حَصَّهُ فیها الإلهُومّن2 بكانتا عالِمٌ الأسرار یعنيهِ 


(چەبسا تفاوت ست بين كسى كه خدا آن را مخصوص كرده به خلافت ...؟ . 


۷۰ 002 مگب سوم EE‏ ان ان انا ا یی شا حا طوبى 


ولا تواطواعلی دَفع الدّباب و لا ذفن الکتاب الذي باتث خوافیه 


ان 77 (صلىاللمعليدواله) ني > ± وش 7 0-0 


ند اشتند)! 
ولاتواصَواعلی قتل‌الخسین فَْم اأمكن الامر أبدى الغد مُخفِيهِ 
(و بر به شهادت رساندن امام حسین ۳۳ پیمان نبستند و وقتی به قدرت رسیدند آن پیمان مخفی را 


ظاهر و عمل نکردند)! 

هذا وِلانَسَبُوا الهايي الی إستماع صَوتِ الغنا مِمّن یُتیه 
(و هم‌چنین به پیامبر لی" نسبت كوش دادن و پا شنیدن صدای آوازه‌خوان‌ها را ندادند)! 

ماأُحرَقُوا مُصحفاً أحصّى المَثالب . من أعداته و أحلواقتل مُحصيه 
(كتابى را كه محتوی زشتی‌هاي دشمنان اهل بیت ۳-۰۰ بود نسوزاندند و کشتن نویسنده آن کتاب را 
حلال ندانستند)! 

تالله ما جهِلُوا مُعنی‌الکلالةً و الاب الّذي ما دَرَى مَعناهٌ قاريه 
(بخداء اهل بيت »مالسلا حكم ارث کلاله" وابّ را می‌دانستند درحالی که خواننده آن» ندانست). 

لم یقثلوا أبدأ مومودة شیلت . بأيّ ذنپ بلاجرم ثوافيه 
(هرگز دختران را زنده به گور نکردندہ مگر آن‌ها جه جرمى اتد که جزای آن‌ها اين باشد)؟ 

لم يَدرا الحذٌ عن زان ولا 0 برجم خبلی ولا احتاجوا لتنبیه 
(حد زناکار را تعطیل نكرده و دستور سنگسارکردن زن حامله را ندادندكه نیازمند تذكر بشوند)! 

لم عدوا صَنماً من تَمرِهخ صَنَعُوا ‏ ولا سَقاهُم بكأس الحُمرِ ساقیه 
(بتی که از خرما ساخته شده باشد نپرستیدند وم گر ساقی» جام شراب به آن‌ها نداده بود). 

لم يَجعَلُوا مَدخ صئوالمُصطفی بصریح اد کر ین زبّہ مَدحاً ان 
(صفات نیکوی امیرالمومنین ۳۳ را كه در قرآن آمده برای دشمنان آن حضرت قرار ندادند)! 

وَلَمْ عدوا عدیا في الفخار ولا یماً و هل تم من فخر یود 

(و برای عمر و ابوبکر "۶ هیچ افتخاری قائل نبودند و..). 


5 کلاله به کسی گویند که پدر و مادر و فرزندی ندارد (مقدس اردبیلی» زبدة البیان» فراثض الارث ص ۶۵۲). 


لمْ یأخُذوا العلمَ عن آراء أربعة ‏ ضَلُوا سَبِيلَ الهُدی من بعدِ هادیه 
(علم و دانش را از آرای ائمه اربعه كه از راہ هدايت بعد از پیامبر صلی گمراه شدند. نگرفتند)! 
حديثهم عن سجاج عن مُسَيلَمٍَ ‏ عن ابن یا والڏوسِيّ يُملِيه 
(ائمه اربعه احاديث خود را از سجاح و مسيلمه كذاب و ابن ربيان و دوسی روايت می کنند). 
و كُلْهُم ينهي إسناڈ باطله الى عزازیل مُحصیه ومُنهيه 
(و همه آن‌ها سندهای روایاتشان باطل است چون اول و آخر آنها به عزازیل می‌رسد). 
ولایرون وَلىَ الله من حضبّث بالخُرہِ ساقاً و ال آعالیه 
(و قائل به این که تاهای ول ها در نات فوطتور اشک نييكتن راید اشاره بەنتارکواقل ابوسديقه 
در نجاست باشد))! 
لم يَغيِلوا قظ ممشوحاً و لامَسَحُوا ‏ خْفأَوذِکڑ ضریح الذّكر ینهیه 
(در وضو به جای مسح. پاها را نمی شویند وروی کفش مسح نمی کنند و قرآن صریحا نه ىكرده)! 
ما قال قبل آقيلوني َلينثهم والحق لم يستقِل منة مُوْدَيِ 
(او (اميرالمومنين )ليلسلا اقیلونی نگفته! چون کسی که برحق است از حق استعفا نمی‌دهد). 
و ما لَه مارد بالكُّفرٍ يَآئُرۂ ومن طريق الھُدی والژشدِ يَلُويه 
(و شيطانى ندارد كه او را امر به کفر بکند و او را از راہ راست منحرف كند)! 
ماقال لولا و لا عشت مُعترفاً بالعجز عن مُشکل أعیاه خافيه 
(هرگز نكفته (لولا علي لَهَلَک عمر) و اقرار و اعتراف به عجز در حل مشكلات ننموده‌اند)! 
ماعِيبَ بالعزل في فرض الصّلاةٍ ‏ ولا بَراءةَ فائْيَرَى والڈُل عاليه 
(از امامت جماعت مسلمين كنار زده نشده و سوره برائت با ذلت از آنها يس كرفته نشد)! 
ما فر في خيبر گلا ولا اځ ولا ځينِ ولا باقي مَغازیه 
ا فرار نکرد)! 
آئی یو و حاشاة آبا حسن و الؤوح بالقصر لم تبرخ ُباريه 
رو کو ظا ا از اميرالمومنين 7*6 که فرار كند و حال این که جبرائیل همواره او را يارى می کردہ). 
ولا تأر عن جيش يُجَيّْهُ ‏ طه التبيْ إلى أَعْدَى أعاديه 
(و از لشکر اسامه كه پیامبر ىك ٭ “ برای جنگ با دشمنانش مجهز نمود عقب نیفتاد)! 


لم يْدعَ باب صهاكٍ حین تنيبة ولا الى لْكّعِ الخَطَّابٍ يُْزِيهِ 
(به صهاک بد کارۂ هرزه و يدرش خطاب نسبت داده نشده که پستترین نسب‌هاست)! 
ما فی يا ليكني لَمْ أَنّخِذْ ترلث ولا بيوم يَعضّ الذِكرٌ يَعنيهِ 
(آيه «يا ليتنى» و همجنين أيه «يوم يعض» در مورد ايشان نازل نشده است)! 
ما ود عن خطبة الزهراء فاطمة او سد بابٌ له الجبّاژ بانیه 
(خواستگاری او از حضرت زهرا توسط پیامبراکرم ۰" رد نشد و درب امیرالمومنین “ "را نبست» 
همان درى كه خدا بانی آن بود). 
يا طالِبَ العلم قُم فادخل مدینته من بابه و التَمِسْهُ من أهاليه 
(اى طالب علم برخیز و از درب داخل شهر علم بشو يعنى امیرالمومنین “و علم را از اهل آن بخواه). 
مم الأئمة ما التَنْجيمٌ ديهم ولاالتَّلَوْتُ في جبر و تشبیه 
(آن‌ها امامانی هستند كه دینشان رصد ستاره هانیست و آلوده به افکار جبر و تشبیه نمی‌باشند). 
كم بین دين به جاء الامين الى الهادی الامین ودين لایدانیه 
(چقدر فاصله است بين دينى كه جبرائيل برای پیامب ر۶ ۷“ آورد و دين بدعت گزاران). 
وبين من عِلمه بالرّاى مُكتَسَبٌ <١‏ وبين مَن عن رسول الله يَرويه 
(و بين کسی که علمش از رای است وكسى كه علمش را از پیامبر "۳۳ گرفته است). 
لم يَسنِْدوهُ الى گعپ الیهود ولا ابوهريرة الکذاب يُنشيه 
(آن‌ها روايات خود را به كعب الاحبار يهودى و ابوھریرہ دروغگو نسبت نمی‌دهند). 
ولا الى ابن ابی ليلى يَؤْول ولا عليهمٌ قد غدی مَکحول يُمليهِ 
(و همجنين روايات أنهاء به ابن ابی ليلا منتھی نمی شود ونه از مكحول روايت می کنند)! 
ولا أبو يوسب فى ما يُلْفْقُهُ رواهمٌ علمُهُم مَغ مَن يُرَو 
(و همجنين از جعليات ابو يوسف که بين مردم پخش کردہ روايت نمی کنند)! 
گلا ولا صاز في الأمصار حارتُهمْ عن السّروجي یَرویه و يَحكيةهٍ 
(و همجنين حارثِ آن‌ها روايات سروجى را در شهرها پخش نمی کند). 
ولا اعتقادهمٌ أنّ الإلة يُرى . بل ترُهوه تعالى أ تَنْزيه 


(و آن‌ها اعتقاد به رؤيت خدا ندارند. بلكه خدا را از ديده شدن منزه مىدانند). 


ولاتقولون أنّ الآنبيا عَصَّوا ‏ مر الاله و حَاصُوا فى مَناهِيه 
(و همجنين منكر عصمت ييامبران نيستند و نم ىكويند ييامبران در كناه غوطهور شدند). 
ولا يَشّكُونَ في کفر الذينَ بغْوا علی علي و انوا في ذراريه 
(و در کفر کسانی كه به اميرالمومنين و ذریه آن حضرت "۳۳۹ ظلم کردند شكى ندارند). 
مثلِ ابن حَربٍ و ذاتِ الجیش عائشةِ ومن عَلى خربه أضُْحى بُواتِيهِ 
(مثل معاویه و عايشه ۲ طلحد ۲ رس سیت كه در جنگ با اتراو (لیه‌لسلام) ع عي (لعنةالله‌علیها) ل 
کمک کردند). 
وشاهِدُ الكُفر فیهم قول احمد يا علیٔ حربُكَ خربي قافّم خسن تنبیه 
(و شاهد کفرشان فرمایش پیامبرا "۳۳۳۳ است که: یا على جنگ با تو جنگ با من است يس 
تو از این اشاره بفهم). 
وآية اللعنٍ في القرآن قد شهدث بکفرهم إذ بها الجَبَارُ يَعنِيه 
(آیه‌های لعن كافرين و آنهايى كه پیامب “۳٣‏ را اذيت كردند شاهد است بر كفر مخالفين 
مزالو اا ۱ 
و لغ يُسَمُوا يَزيداً مُسلماً بدا بل لم يُسمُوا الذي أضحى يُسَميه 
(و اهل بہت (عليهمالسلام یزیر(" را هرگز مسلمان نمی دانند بلكه کسی را هم که او را مسلمان بداند 
مسلمان نمی‌دانند). ۱ ۱ 
و ان يُنازع على اسلامه آحذ فآيةٌ القهد و التّخلید تلفیه 
(واگر کسی در اسلام یزید "۳۳۹ شک کند. آيه مخلد بودن قاتل مومن در آتش» شک او را از بین می‌برد). 
مَن مالك عندّهم والشافعی ومن أبو حنيفة والراوي مُساويهِ 
(کسی که از مالک و شافعی و ابوحنیفه روایت م ىكند چون پیش او این افراد مساوی هستند)» 
ماجاء في شَرْعية ل الحریر و لا وطیٔ الأجير كما جاءت فتاویه 
همجنين لواط با كاركر مزدگیر» كاملا مخالفند). 
ولا أحلّ لنا السطرنج مَذْهِبْهِمْ 2 ولا الفناة كما يَرويهِ راويه 


(و مذهب اهل بیت“ شطرنج را بر ما حرام و كوش كردن ساز و آواز را جايز نمىداند). 


وحمل عائشة من فوق عایقّه يما لِتَسْمَّعَه التُعمان يَحكيه 
(ولى ابوحنيفه مىكويد: پیامبر ۳۳۳۳ عايشه ال8۶ را بر روى شانه خود نشاند تا به ساز و آواز 
مطربان كوش كند). 
کذاك ما كبّروا بالفارسيّة في اداء فرض به ينجو مُوْدِيهِ 
(و اهل بیت ۳۳/۳۳" تكبيرة الاحرام نمازها را به فارسى جايز نمىدانند). 
لقذ أجارٌ لِمّن صَلَّى الوضوء بمَحظورِ النّبِيذِ و هذا ليس يُرضيه 
(ابوحنيفه وضوى با نبيذ رأ جايز مىداند برخلاف شرع الهى). 
حتى أباح ی الفرض الوقوف على اهاپ کلب وهذا ليس يكفيهٍ 
(تا آن جاکه ابوحنيفه نماز خواندن روى پوست سك را جايز دانسته و به اين كفايت نکرد» 
حتی أجارّعلى الحْرء السجود کذا ‏ الراوي تلقاه جند الدرس مَن فیه 
(تا این که سجده بر مدفوع را چنا نکه راوی نقل می‌کند از آن‌ها؛ جایز دانسته). 
و إن أتمَّ إمامٌ القوم فَرضَّهُمُ ‏ فَضِرطةٌ عوض التسلیم تکفیه 
(و ابوحنیفه گوز را به جای سلام نماز برای امام جماعت کافی می‌داند). 
وجَوّرُوا القدل في فرض الشهام ولم ‏ تكن اذن و أولُوالأرحام ثثنیه 
(و در احکام ارث بدعت‌هایی را قائل شدند که اصلا در دين اسلام وجود ندارد). 
و أعظم الخطب قتوى المالكيّ ‏ بأكل الكل من غَیرِ رن بجی 
(و مصیبت بزرگ فتوای مالک است که خوردن گوشت سك را جایز می‌داند). 
٠‏ وبالفلام اکتفی عَن وطي زوجته و ليس غيرٌ كنيف الذَّبْرٍ یهنیه 
(و هم‌چنین لواط با غلام را به جای زوجه جايز و جز گند مقعد او از چیزی خوشش نمی آید). 
اجار فيه قياس الأولويّةٍ اذ قد کان أضيّق منها جين یاتیه 
(جون مقعدجوان از فرج همسرش تنگتر است به قياس اولویت أن را انتخاب كرده و جايز دانسته). 
(و به جاى بوسيدن روى همسر بوسيدن مقعد أن غلام را انتخاب كرده و باد شكم اورا بھترین عطر می داند). 
و الشافعیٔ أجاز الإغتسال ما ثمني الرجال و ذا أذنى مَخازیهِ 


أجابَ فيه جهولاً جاء أله عن حكمه بجواب ليس يُجْدِيه 
(یک نفر جاهل که از او سوال کرد در رابطه با منی جواب جاهلانه به او داد): 
لو کان ذلك کر لأست بو يا ويح لحیته یمّا ثلاقيه 
(و گفت: اگر مقدار منى به مقدار کر باشدہ من با آن منی غسل می‌کنم. وای بر آن ريشى كه با منى آلوده شود)! 
وجائرٌ عنده تكح المحارم من وطي الڑنا و عُموم النَّصٍ تنفیه 
(و نرد شافعی زنای با محارم جار است؛ درحالی که تمام نصوض اسلامی با آن منافات دای 
وحمل نطفة مَن قد غاب مهد غذر الژانیات فلا حَدْ يُؤاتيه 
(و اگر زن شوهردار زنا داد و حامله شد در حال نبودن شوهرش او را معذور دانسته و حد بر او جاری نمی کند 
(فرزند أو را به شوهر غایبش نسبت می‌دهند)). 


۳ 


۰ و ل م 3 عو 2ے ۳ ۳۹ و وم 
مذاهب رَيّنَ الشیطان باطلها يا ويل مَن بالخنا الشيطانٌ يُغريه 


ابی عذاهیی اشت که شظان بزای آن‌ها زیت داده سنوی وا کسی کان اورا س دنو 
خیانت می کند). 
ان كان ذَاالدين بالارآء مَنشأہ ‏ فلیکثر الدینْ فى الدنیا لِمُنشِيه 
(اگر قرار شود که هر كس در دين به رای و قياس خود عمل کند.پس دين جدید در دنیا زياد خواهد بود). 
لري لایتناقی والقیاش به کل الورى شرع بُعداً لرائيه 
اهامای اض عه مره ا شو بل فونه وه کاس مرا 
فکیف خصّصٌ فيه الله أربعة من الرجال تعالى الله مُعطيه 
(اگر قرار بر رای و قیاس باشد» چرا خداوند ای امر را اختصاص به چهار نفر (ائمه اربعه مخالفین) داد)؟ 
هیهات بل کل ذي عقل ومعرفة قد حاز عقلا به رضي مُرِيديهِ 
(زنهار! بلكه هر صاحب عقل و معرفتی که عقل درستی داشته باشد. به حکم خدا راضی مىباشد). 
إن کانَ هذا وهذا لم یکن أبدأ ‏ ومن أطاعٌ و مِمَّن كان يَعصيهِ 
(اگر رای و قياس درست باشد كه هركز چنین نیست. از كسانى که مطيع آنها باشند يا اهل معصیت) 
فما أرى لنبيّ قَظ فائدة فيها إليه اله العرش یوحيهِ 


(پس برای بعثت پیامبر ص۳۳ فایده‌ای نمی بينم در آن چه خداوند به او وحی كرده است). 


بل کل مَن كان ذا راي یس یغدو نبیا بلا ربٌ يُنَبّيهِ 
(و اگر جنانجه هر کسی صاحب‌رای باشد. پیغمبر می‌شود بدون آنكه خدا او را مبعوث كند). 
ابلیش آول مَن سنّ القیاش لهم بالاعتراض على ذي‌العرش باريه 
(پس ابلیس اول کسی است که بدعت قیاس را بنا گذاشت: در قیاس خود با حضرت آدم): 
ونال بالرأي في يوم السقيفة ین جبتَيْ ریش عظیماً من آمانیه 
(و از اعمال راي اهل روز سقيفه؛ ابليس بزرگترین آرزوهای خود را بەوسیلە آن دو بت به دست آورد). 
كأننى قال أَنْظِْني الى ترا منه ليوم أبي بكر و تاليه 
(گویی آن روز كه از خدا مهلت خواست منظورش اين بود كه تا روز سقيفه بماند و اين فتنه را برپا كند). 
وحين آغزی اللّعِينُ الحاضرين ١‏ بنصب فيهم و هتاہ مهنيه 
(و زمانىكه عم ر" حاضرین در سقيفه را مجبور به بيعت با ابویکر "۳۹ كرد, اولين کسی كه به او 
تهنيت گفت. ابليس بود). 
وَافَى لبیعته يَسعى واردفها بئخرةٍ سِرّها ذو العقل یدریه 
(ابليس برای بيعت با ابوپکر نالهعل شتابان آمد و باصدای مهيبى شبيه صداى گوساله كه عاقلان دانند). 
ابليش أَغْوَيْتَ شيخَهُمُ فنُمْ ابداً ‏ فی فعل قبيح بعد تبغیه 
(اى ابلیس! شيخ آن‌ها را گمراه كردى يس راحت بخواب؛ بعد از این جه كار يست ديكرى می‌خواهی 
انجام بدهی)؟ ۱ 
کم منة لابي حفص عليك وقد لباك عنة الندا فیما تُرجيهِ 
(عمرانت* بر كردن تو ای ابلیس منت زياد دارد» چون که ندای تو را در آن‌چه که آرزو داشتی لبیک گفت). 
علَمْتَهُ كيف يُقوي فاسترحت به حى القيامة من صر ثعانیه 
(تو به او گمراه كردن مردم را ياد دادی و راحت شدی تا روز قیامت). 
لابل دواهيكَ كانت قبل ناقصة حَتَّى تعلمت شطراً ِن دواهیه 
(بلکه مکر و حیله‌های تو ناقص بود و شیطان بقیه راه‌های مکر را به تو یاد داد). 
کم سُنَةِ إرسول الله صَّيِّعَها ‏ و بدعة سَنّها فى الثّار تردیه 


(چه بسیار از سنت‌های پیامبر مه“ را که ضايع کرد و جه بدعت‌هایی را انجام داد و او را به آتش جهنم می‌برد). 


قد عَذْبَ الرجش ناژالخلدحین هوی و لم تجن بما قد کان تخنیه 
۳ : (لعتة‌الله‌علیه) 
(جهنم از ورود عمر : 


يا ساعة الله ناراً لها فَلّقد آوذي بها حر وادٍ صاز یحویه 


به أن معذب شد و حال آن که جنايتهايى كه أو كرده بود جهنم انجام نداده). 


(خدا کمک کند جهنم را که با ورود عم نع به آن» آتش جهنم بیشتر شد). 
لو كان أفلح عند القَصب يَسأَلَهُ ‏ رد الخلافة نال الأمر راجیه 
(اگر حين غصب خلافت أن را به اهل آن يس میداد آرزوی آرزومندان محقق می‌شد). 
ما حرّمَ الرجش تَمتيعَ النساء لما كان النبي اليه قبل يلقي 
(آن يليد ازدواج متعه را تحریم نکر مگر آنكه با قول پیامپراصل۳ مخالفت کند). 
بل كان ذا أَبْنةٍ عند الهياج حر شدید و ما السلب يُطفيهِ 
(هر شخص ابنه‌ای در وقت غلبه ابنة خود گرمای شدیدی حس می کند که تنها خنک‌کننده آن آب مردان است). 
و مُذ رَأى جُملةً الغرّاب عنه بها استغنوا بتحریمها ناکی مُنادیه 
(وؤققى دند که ردان کرت مشغول مه شد و لوط با اؤراازها کرت فتوای ترم مته رائاتا 
أَطْنْ أمة لوط آغقئوه يکي . یحیی به ذکزشم قُبحاً لِمُحیيهِ 
(گمان می‌کنم که قوم لوط این عمل زشت را از او ياد گرفتند و او نام آن‌ها را زنده کرد؛ يس بدا به حالش)! 
إبليش مکُنّ منة اللائِطِينَ يكي يقفوة يوماً بو حفص و یحکیه 
یش جردم اب لواط باه مسلط کرد ظا أو این یذ م اغلام كنيد 
إن بات بالژاد يُقري الصيف من کرم فقدغدا بأشته الوجعاء يُقريه 
(اگر مردم کریمانه از مهمان پذیرایی می کنند او با مقعد خود از مهمان‌ها پذیرایی می کردہ). 
ما أنٍصرثة أَبُوژ اللائطین بو إلا و قامت على ساق تُحيّيه 
(هرگاه آلت مردان او را می دیدند به احترام او قیام م ىكردند و تعظیم می کردند). 
آقصی آمانیه في هذا القیام لى التعظیم مادام حَيّاً من مُریدیهِ 
(و بالاترین آرزوی او در زندگیش همین تعظیم آلت‌ها بود). 
و قائل كيف تهجو ساجداً درعاً فقلتٌُ قولك هذا قول ذي تیه 
(و اگر کسی بگوید چگونه کسی را که اهل نماز و سجود است هجو می کنی به او مىكويم که این کلام تو 
باطل است). ۱ 


قد كان یسجُد لکن للأيور و للأصنام لا لإلهِ العرش بَاريه 
(او سجده می کرد وليكن برای آلت‌ها و همجنين برای بت‌هاء نه برای خداوند خود). 
كأنّما بأشته غرش آضئبه قاط الظماءِ وهذا الماء يُحييه 
(تو گویی در مقعد او كياهى است كه خشک شده و آب مردان عطش أن كياه را از بین می بردہ و آن را زنده 
می‌کرده). 
ولاه لم تْقْوَ من هذا الوّری أحد قَسْكْرْ صَنيعاً إليكَ الرچش مُبديه 
(ای ابلیس اگر عم نلع“ نيود تو نمی‌توانستی کسی را گمراه كنى؟ پس از این احسان او در حقت تشکر کن). 
و اذكر ید لعتیق ند بَیعته اليك قد مَدَّها مُذ جئتٌ تُقُويه 
(و به ياد بياور آن روزى را كه ابوبکر ۳۳ دست خود را دراز کرد و تو با او بيعت كردى). 
ما زلت تَفخّر فی ترک السُّجودٍ علی العُصاةٍ اذ لم يكن ذَنبٌ يُضاهِيه 
(همواره به ترك سجده به حضرت آدم بر گنەکاران مباهات می کنی و می‌گویی كه كناهى بزرگتر از اين 
کسی نکردہ است). 
حَتَى لوی عَن على جي بيعتقه فكان أَعضَا گما لله عاصيه 


(لعنةالله‌علیه) كرد . (عليهالسلام) 


او انجام داد). , 
ني لأعجَبٌ من دهری وما بح ثبدي العجائبّ مُذْ كانت لیالیه 
(من از دنیای خود در عجبم و عجایب اين دنیا تمام شدنی نیست). 
مِمَا جَنَى اموي القوم الثم على علي لِعَدْرٍ كان یُخفیه 
(از آن جنايتى كه عثمان ال در حق امیرالمومنین له“ انجام داد). 
عثمانٌ جاة غزیژ البول خُفرتَةُ ‏ سقياً يُروّي عظام الرجس جاریه 
(همان عثمانی «عنةاللهعليه» که فاضلاب قبر او را غرق کرده و استخوان‌های آن يليد را آب آن فاضلاب سيراب کرده). 
ولا تزال رياح البّطن حاملاً ‏ تن الفُساءِ الى مُثواه تُهديهٍ 
(و همواره باد شکم‌ها بوی گند را به قبر أو هدیه می کند). 
شيحٌ القرود الّتي المُختارٌ آبصوها ١‏ من فوق منبره تنژو فَتُؤْذِيهِ 


(او رئيس بوزینه‌هایی بود که پیامبر (صلىاللهعليهواك» در خواب دیدند که از منبرشان بالا می روند و ایشان را اذيت می کنند). 





شاخه طوبى ےس سس ٌّصجّٛسسس سی Va‏ 


کی اعتلى ینب کاق الب له يعلو و ام خطیباً بين أهليه 
(چطور آن خبیث از منبری که ا (صلی‌العلیهول» 


ولاه کلب عدی فاستقل الا فاعخب لقرد عَدَى کلب يُوَليه 


(جون که سگ عدى (عمر) عثمان "۶ را خليفه نمود. پس من در عجبم از بوزینه‌ای که سگی او را 
خليفه كرده)! 
و قبلها ذب تيم بالخلافة قذ اآوصی اليه و وَفی ما يُمَنَيهِ 


ة8 5 ۳ (لعنةالله‌علیهما) ا اه . 1 ا 
(و قبل از او خرس تیم (ابوبکر)» عم "را به خلافت تعيين کرد و آرزوی آن را محقق نمود). 


2 
2 
ع 7 عي و 


ابر الى الله من دين آَنِمّتُهُ ‏ دب و کلب و قِردٌ حین تعزيه . 
(پس به خدا پناه ببر از دینی که امامان آن دین» خرس وسگ وبوزينه مىباشند). 

هذا وما سمعت آذنای او تظرث ینای ممّا زمانی قد آرانیه 
(زمانه تاکنون از آن‌چه که شنیدم و دیدمء عجیب‌تر از اين به من نشان نداده بود). 

أضرّ بالناس را تن جیفته ختی تجافاه مَن قد کان يُدنِيهِ 
(بوی گند او همه مردم را اذيت و آزار کرد تا این که حتی نزدیکان او از آن دور شدند). 

إلا الکلاب دَنَت من مُراعي عهدّ القرودٍ فجاءتة تُحَيِيهِ 
(مگر سگانی که به او نزدیک شده و رعایت عهد و پیمان خود با بوزینه‌ها نمودند). 

ظلث ثلائة أيام تمرف آضفار‌ها و بحدٌ التاب تفریه 
(سه شبانه روز او را پارەپارہ كرده وبا چنگ و دندان اورا تکه‌تکه کردند). 

حَتَى إذا بَلْعَتْ منه المُتتى صَدَرَتُ عنه و قد سَوَمَثْهُ أىّ تَشویه 
(و جون از گوشت او سير شدند اورا ترك نمودند بعد از آنکه اورا كاملا زشترو کردند). 

ما للكلاب زاد الله کشزتها ما الحَقَتْ منه باقيه بماضیه 
(خدا آن سگ‌ها را زياد كند كه اول عثمان "نع را به آخرش ملحق كردند). 

هناك هَيّا له قبرا بمقبرة اليهودٍ ليلا على حَوفِ مواليهِ 


(بالاخره شبانه از ترس مردم قبرى ر در محله يهودىها محيا كردند). 


۸۰ ز ز ز ز ی وان ااا ا طوبى 


پخش كوكبَ وارِدَهۂ فزاک بهو عَذابَ موتامُمُ قد صاز يحويه 
(در خش كوكب او را دفن كردند و با دفن او عذاب مردگان يهودى مضاعف شد). 

وفي المدينة أصحاب التبيّ ومولا 2 نا عليٌ وجَمعٌ من مُحِتيه 
(و این اتفاق وقتى صورت كرفت كه اصحاب پیامبں مولاى ما امیرالمومنین “٣‏ ٭ و جمعى از 
محبينشان در مدينه بودند و عكس العملى از خود نشان ندادند). 

أكان ذاك رصّى ينهم بذاك أُمْ الکلابُ تَمَعْهم عَنهُ و تَحْمِيهٍ 


(آيا آن حضرت راضى بودند از اين کار یا آن سگ‌ها حامى قبر عثما. "نت بودند و مانع نزدیک شدن 
َم أمهّلوا ما به أوصى الب من التعجیل بالافنِ أذ اكرامّه فیه 

(یا چرا وصیت پیامبر طط“ در تعجيل دفن ميت را عمل نکردند؟ زیرا اكرام ميت به زود دفن شدنش است). 
و مُذ أَبَى كرماً هر البقيع بآن تَعْدُو له جَتَثاً یَوماً تواحيه 

(و چون زمین بقيع کرم کرد و جسد يليد او را نپذیرفت)؛ 
أضحى الكنيفٌ له قبراً و عَسَّله ‏ بالبول من كان يُدنيهِ وُيُقصِيهِ 
وامر سّلمانٌ فى التغسيل مُسْتَهرٌ ١‏ بَينَ الفريقين خافيه و باديه 

يا آشکار كردند). 
قد شابّھت ليلةً المعراج ليلتة و يو آصف حینَ العرش آتیه 


می" است و هم جنين مانند آوردن آصف بن برخيا 


(اين كار اميرالمومنين ۳۳ شبيه معراج پیامبر 
عرش بالقيس را از یمن به محضر حضرت سليمان اعنيهاسلام»). 
وفي المّسير لتغسيل الركي واه مال الشقيٌ لسِرٌ باق خافيه 


(و در آمدن جناب امیرالمومنین(۳۳ از مدینه به مدائن برای غسل دادن جناب سلمان ۳۳۶ و 


نرفتن آن حضرت برای غسإ سی 2000ا وروی است كه بر کسی مخفی نیست). 





ان فگم أدنى آخاضعة يوماً و أبعت ذا قدر و تَنويهِ 
(و این بی‌اعتنایی حضرت به دفن او به این علت بوده که عثمان "۳۳" افراد يست را به خود نزدیک کرده 
و اشخاص گران‌قدر را از خود دور کرده بود). 
تی التّقيّ أباذرٌ وَلِيٌ رسول الله ججهراً و آقی مَن يُعاديه 
(اباذر باتقوا را كه دوست پیامبر “٥ ٢‏ بود از مدينه آشکارا تبعيد نمود و به دشمنان پیامب صلی‌لعلود» 
پناہ داد). ۱ 
یا من نغدی طالباً شّخصاً أخا نبأ عن حال عُثمانَ يوم الدار يُنبيه 
(اى کسی که دنبال شخصى هستى که به تو خبر دهد اخبار عثمان را و آنجه بر سر او آمد)! 
سل الكلابَ وسل عنه اليهود تجد من بينَ هذين طلم الآل يُلقيهِ 
(پس از سگ‌ها و يهودىهاى مدينه بيرس این دو به تو خبر می‌دهند). 
كم وَلولّت وَعٌ خزنا لَه و غرا الأصنام ڈُل و باك الكفرٌ ییکیه 
(خواهند كفت كه جقدر سوسمارها و مارمولكها بر او ناله كردند و بتها ذليل شده و كفار بر أو كريستند). 
و آعول الح مروانٌ ولا عجبٌ فالكلبٌ يعوي إذا أردي مُرَبِيهِ 
(ومروان كافر بر او ناله وكريه کرد واین عجب نیست جون هرسگی درمرگ مربی خود عوعو(ناله) م ىكند). 
و ظل لیلْة يَعوي معاویة من فقدو و بنو حرب ثُاويهِ 
(و در شب هلاکت عثمان, معاویہ( ٴٴ٣“‏ تا صبح عوعو می کرد در فراق او؛ هم‌چنین فرزندان حرب). 
و کم کی من بهودي لهُ جَرعاً إذ كان تَعثلھم بالٹکلِ يحكيه 
(و جه بسیار یهودی‌ها با جزع بر او گریستند. زیرا که کفتار یهودی‌ها برای او عزادار بود). 
و أصبح الحق مسروراً بمقتله و البطل قد بات يَنعاةٌ و رثیه 
(اهل حق برای مرگ او شاد و مسرور بودند و اهل باطل برای او گریه می‌کردند). 
و مالك خازنْ النیران أججَها ١‏ و نال ما كان يَرجِو من يُمِنِيهِ 
(و مالک خازن جهنم. آتش را برافروخت و آن‌ها که آرزوی سوزاندن عثمان "۳۳ را داشتند. به آرزوی 
خود رسیدند). 
و بات فیها آبو بكر و صاحبة هذا لذاكٌ يَلقاهُ و یُفّنیه 


(و ابوبکر و عم مرک عثمان "۳۳۳ را به یکدیگر تبریک میگفتند). 


والرجش فرعونٌ من فرط المحبة ما بين الخصی وأسته قد صار یلقیه 
(و فرعون يليد از شدت شادى خود. عثمان "۳۳ را در زیر مقعد و بيضه خود قرار داد). 
یامن نَشَّرتَ هذا الخِزي بينَ ذوي الولاء فرضاً غداً به يَنَجُو موی 
(اى كسىكه اين رسوايى عثمان "را بين اهل ولا پخش كردىء روزقيامت اهل نجات خواهى بود). 
ها قد رَجعتٌ الى ما کت أنشرّهُ ١‏ من قُبح مَذهبهم طوراً و أطويه 
(من هم مجددا به يخش و نشر اخبار رسوايىهاى آن‌ها خواهم يرداخت). 
ياليتَ شعري هل أبقى الکتابُ لنا ديناً و أحمدٌ عنّا كان یُخفيهِ 
(آیا قرآن و ييامب ر" حكمى از احكام دين را از ما مخفى كردند؟ (حتما این گونه نيست)). 
اليوم أكملتٌ بالقرآنِ أکمل أم رای تُعمان حيثٌ الناس في تیه 
(آيا اين آيه أكمّلت... براى اكمال دين نازل شده يا براى راى و قياس ابوحنيفه كه مردم را كمراه كرده)؟ 
أم ری أحمد ذي المسواك حیث غدا 2 یجول في ذُبْرِهِ طوراً و في فيه 
(يا برای رای احمد بن حنبل که می كويد مسواک را هم در دهان می شود گذاشت. هم در مقعد). 
فالخ على دییه ذي الخزي وآفش وبل واضرّط بلحية قاضیه و مفتیه 
(پس سركين بينداز بر اين دين رسوا و به ريش قاضى و مفتى این دين بجس و بگوز و بشاش). 
واهرب بدينك عنهم مَااستَطعتَ الى آل النبى و خذه عن ڈراریهِ 
(و از دین اينها تا می توانی فرار كن و به اهل بيت پیامبر هماسا يناه ببر و دين خود را از آن‌ها فرا بكير). 
هم آل أحمت أهلٌالبيتٍ ما وضعوا ‏ في شرع جدّهمْ شین بای 
(آن‌ها اهل بيت ييامبرند که در دين جدشان جيزى را كه منافات با قول آن حضرت باشد. وارد نكردند). 
لد جِدُّهُمُ و البیث بيتهمٌ وصاحبٌ البیتِ أدرى بالذي فيه 
(ييامي صلی اع“ جد آن‌هاست و آن‌ها هم اهل بيت آن حضرتند و صاحب‌خانه از همه به آن‌چه در خانه 
است. داناترند). 
فيا أولي الأمر حیثُ الامر مُمْتَتَلُ ويا دوي القَدْرٍ حيثٌ الله مُغنيهِ 
(اى اولیای امورء امر شما امتثال می شود و ای صاحبان قدر و منزلتى كه خدا به شما داده)! 
و يا بني المصطفى و المرتضی وبّني الزهرا وهل بَعد ذا فخرّ فأنهيه 


(و ای فرزندان ياك ييامبر اكرم و امیرالمومنین و حضرت زهرا "٥٥٣‏ كه فخرى بالاتر از این نیست)! 





إني بجو عِداكُمْ لم أزل لهجأ حتى تقو على قبري تواعيهِ 

(من همواره و هميشه به هجو دشمنان شما مشغولم تا آن لحظه كه دفن شوم و اقوامم بر قبر من بكريند). 
تام اللهُ ما لم يؤته أحداً ‏ منهم وذلك فضلٌ الله یوّتیه 

(آن‌چه که خدا به شما عطا کرده به هیچ کس عطا نکرده و این فضل الهی است که خدا به شما داد 
صَلى الإلهُ عليکُمْ ما استنار لِذي شكِ بنور الهُدى منکم دیاجیه 

(درود خدا بر شما باد هر زمانى كه انوار هدايت شما تاريكى اهل شك را از بین برد). 
ولا يزال سلامٌ الله يُتَحِقُكُمْ ماأومَصٌ البرقٌ سَاريهِ و ادیه 


(و درود خدا همواره به شما می رسد با هر رعد و برقى و در هر صبح و شام). 


(ياسخ به اشعار زشت ناصبى حرام زاده) 

یکی از ناصبی‌ها كه شبهه در حرام‌زادگی او نیست. رباعى گفته كه در آن سوء ادبى بالنسبه 
به حضرت حجةاه تابن کرده و ما هرگز به قبح ذکر أن مبتلا نشويم و لکن جواب 
أن را از بعضی ذکر می کنیم. از آن‌جمله فاضل گذشته در جواب اين قطعه گفته: 


كَفَرَ التواصِبٌ بالاله و آحمد و للانبیاء لکفرهم بالقائم 

(ناصبی‌ها به خدا و يبام (صلی‌العبد و إن يا م۳۹ کافرند» چون به امام زمان ۳ کافر شدند). 
او لم یقّل لهم التب بائّه ‏ مثلی يفوم مُجاهِدٌ بالصارم 

(آیا يامب ساك ۳۳۳ نفرمود به آن‌ها(نواصب» که مانند من(امام زمان'“'“۶۷) قیام م ىكند با شمشیر)؟ 
وَالكُتبٌ فی آوصافه مَشهورةٌ ‏ ما و منم فى جمیع العالم 

(درحال ی که اوصاف امام زمان "سل درکتب ما(اهل حق) و آن‌ها(اهل خلاف) درهمه عالم مشهور است). 
لکن دَعَنْهُم شیم عُمَرِيَةٌ کلامهم هذا بلفظة قایّم 


(ولی تعصب عمری آن‌ها باعث شد که در کلامشان منکر آن حضرت بشوند). 
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میک ہی پاک لكل اير قائم فرّنت و لم تبرّح بقلب هايم 
(لعنةاللهعلية)م ماه کا .. : 7 5 سج رت 
(صهاک(مادر عمر ) عاشق الت راست بود» يس زنا داد و ادامه داد با قلبی سركشته و شیدا). 
فبَدّت لهم افعالها فى نجلها عمر فلم يبرح بعظم جرائم 


(لعنةاللهعليه) ظا 


(جنايت صهاى در فرزندش عمر هر شد و او(جون زنازاده بود)درطول عمرش جرايم بزركى 


فرتکب فيا 
و قد ارتضوها سمُلَةً عُمَرِية ‏ حلی فَسَّتْفِى جاهل و بعالم 

زو به زنای با محارم» (مخالفین) راضی شدذد و به‌عنوان سنت عمریه شايع شد بين عالم و جاهل.) 
َرجالهُم لرجالهم و نسآئهم اینسائهم و لکل آمزد نایم 

(پس مردهایشان به مردهایشان و زنانشان به زنانشان اکتفا کردند و لواط با هر امرد بدون ریش) 
حتی إذا عَسْقُوا لور جميکهم رغبوا بلفطة قائِم عَن نایم 

(تا اين که همه آن‌ها عاشق آلت‌ها شدند و ترجیح می‌دادند آلت راست را بر آلت خوابیده). 
فدعاهُم هذا الغرام لِكُفرهِم فى ابن النّبی و خیرعترة آدم 

ره انی گراوراگی و توا اعت ی زه سے ب يدع ا تكو وري ناه اهل پیت اليك کا شون 
دَعْنا و قائِمَنا يَقُوم بِسَيفِه لقتال زنديق و هدم دَعائِم 

(یگذارید ما را و قائمی كه قيام به شمشيرش خواهد كرد برای كشتن كفار و از بين بردن بناهای كفر). 
و هُم و قائمُهُم عَلى شهواتهم لم يَظْهَرُوا إلا سيف القائم 

(و بگذار آنها را با رهبرانشان مشغول شهوات خود باشند جونكه جز با شمشير حضرت پاک نمی‌شوند). 
ما لک اول بدعَةٍ مِنهُم بَدَثْ 2 عَن نائِرٍ دَنَسَ الثَّيابٍ و ناظم 

(اين اولين بدعت از جانب آن‌ها نيس ت(كه منكر حضرت می شوند) از شعرا و نویسنده‌های يليد آنها). 
عَصَبُوا آمیزالموینین و فاطما حَقَيْهما لرجاء علج ظالم 

(حق امیرالمومنین و حضرت فاطمه !7 را غصب کردند به اميد رضایت کافر ظالم(خلفای ملعون)). 
وَعَلَى المُنابر لوا فى سَبّهِ ‏ ويل لَهُم ين عدل رَبٌ حاکم 

(بر منبرها سب و دشنام امیرالمومنین* ‏ کردند. وای بر آن‌ها از(عذابی که در پیش دارند به سبب) 


(اشعار نه ربيعي سيد محمد قطيفى وعنايت ييامبر و حضرت صديقه ههاس ) 
جنين كويد جامع اين اوراق و بانى اين رواق كه اكرجه در اول كتاب وعده كرده بودم كه 
از لغويات چیزی در آن درج نکنم» ولكن از ذكر اشعار جناب عالم ربانی سيدمحمد 
قرف ««حمةاللاعليه» جاره نیست؛ زیرا كه بعضى از ثقات علماء نقل كردند كه جناب ايشان 
كه از اتقياء علما و مخلصين اهل‌بیت ۳۳٥٥۳‏ بودند. در روز عيد زهر اله ااسلام) 
مجلسی فراهم می‌آوردند و اين اشعار را می‌خواندند و حاضرين را امر م ىكردند به 
دست زدن. در سالى شخصى تبریزی» ميرزا عباس نام که از نيكان مجاورين نجف 
اشرف بود. در آن مجلس حاضر بود و بر آن عمل ايراد كرد و متغيرانه از أنجا بيرون رفت. 
شب در خواب ديد كه حضرت رسول اعا و صديقه طاهره ٣ع‏ در اتاق 
نشستند و امر فرمودند به احضار سيد مذكور. چون حاضر شد. فرمودند: أن اشعار را 
بخوان. چون مشغول خواندن شد به نحو آدب. فرمودند: به همان نحوىكه می‌خواندی 
(بخوان). يس به نحوی که در مجلس معهود می خواندءمشغول شد و دست‌بردست مى زد 
و حضرت نيز جنين می کرد. 

ميرزا عباس» على الصباح» مجلسى فراهم آورد از مومنين بەجھت خواندن أن اشعار و 
اظعام کرہ ومرمساله ايخ من رافاشک ا فوت شه من عدر كيت ان ابيات ان اب جا 


اخوان مومنين خواسته. اميد است كه ايراد نكنند. 


.١‏ نوعى مهره درشت به رنگ سفيد يا آبی كه أن را بر كردن خر و اسب و استر آویزند. 


يا شيعة الطهْرٍ على هل ربیخ الاول 
شهر الفنی و الفرّل و الهو و التَعَللٍ 
الیل والحَيَلَلِ 


(ای شیعیان امیرالمومنین ماه ربیع‌الاول ظاهر شد. ماه آواز و غزل‌خوانی و سرگرمی). 


اهلا به و مرخباً دکرنی عَهدَ الجّبا 
وَمَن لَه القَلبٌ صبا ما مر بی ریخ الصبا 


ا آمداین ماق جوم دمر ب کواف اف اٹ ناف که قلب من متکاع زفت در زع که بان ا یی : 
هَل الزبیغ و انجلا و قد بَدا بَينَ المّلا 
مُرتفعاً فوق المّلا لم آزَمِئلَه هلا 
شهز زبیع الاوّل 
(ماه ربیع منجلی شد و برای همه مردم در آسمان ظاهر شد. مانند او ندیدم ماهی مثل ربیع الاول). 
وَاسْمِعْهُم من غرّل 
(برخیز روکن به هر پیر وجوان وبه آواز شان دربیاور وصداهای دیگر را آرام كن وغزلی را به كوش آنها برسان). 
وَانْهاهُمٌ عَن تکبو ‏ ومن وفی فی بَخثہ 
ارم پهرق الل 
(آنهارا به پخش اين غزل امركن و سودشان برسان و از عهدشكنى نهى كن و اكرام كن وفادار به این امر را). 
بایز شرب الراح ‏ تَشْنَةٍ الارواح 
و دز علی لاشباج بمُشكر صباج 
ولا تَكْنْ کالحجل 


(مبادرت كن به شرب مدام و شادابی روح و جام رابر دوستان بچرخان باشراب صبحگاهی و خجالت نکش). 


بء پارباب السّخا آهل الوداد و الاخاء 
وى التماج و الحا و كغ ليما شیخا 
(از سخاوتمندهای اهل مودت و برادری شروع کن که اهل بخشش و عطا هستند و رها کن آن پست 
متكبركندهدماغ را). 

وَافْرَح بكثرة القددِ ولا ثبایی من أحد 

وَحَاسِدٍ اذا حَسّد فائت فی جرز الصّمّد 

فی کل مرج 

(و شاد باش از زیادی دوستان و از کسی نترس و به هیچ حسودی اعتنا نکن» چون در امان خداوندی از 
هر پیش آمد سخت». 

تاسِعٌ ذا الشهر إذا جاء فَجَدّد الحذا 

و لا ال من آذا ن قیة طت نذا 

و یاب بَدّل 

(نهم این ماه كفش نو تهیه كن و از آزار کسی نترس و غذای خوب تهیه كن و لباس‌های نو بپوش). 

قم ناد فی کل الملا مُکئراً مُْیَیلا 
فيشرا یی الغلا ان لته دا لا 
(برخیز و به همه مردم ندا بده با تكبير و تهلیل و مزده به خوبان بده و بكو آن يست رذل در جهنم 
می‌سوزد). ۱ 

لیو قد واقی شقر من سوق ایر فی آگر 

ازب لایشکو قضر یقضی به گل الوّطر 

فى طول یل الْليلٍ 

(امروز عمر به سقر رفت بس که به آلت کلفت مشتاق بودہ آلتى که بزرگ بوده و کوتاه نبوده و آرزوی او را 
برآورده می‌کرده در طول شب تاریک). 


هَل تدر قَذ عَرَا الکزا لا سِيّما عَلَى الْعَرَا 


7 ۳1 لئ و هه 9 5 

۳ هر ۳ IR‏ 5 کرک > 
و سالم قد اتی و قنفذ قد اخترّى 
س۷ 6 حور 
لِحَبْتَرِى 


(آيا می‌دانی مرك او باعث عزاى دوستانش شد به‌ویژه برای دوستان نزدیکش و سالم. غلام حذيفه هم 
بيجاره شد و قنفذ رسوا كرديد با عمرى بنبلى). 
و اک دمعاً من خزی مُسَرجناً مُضَرْطِراً 
مُفَسِياً مُخزخیرا عَتَّى ذا فاض جَرَى 
ان لَمْ تَكُن تحربیی 
(برین و بگوز و بچس يىدريى تاحدىكه سر تا ياى اورا غرق در لجن كنى اكر تاكنون نكردهاى). 
على موایی حبر و قم وفل لِقْثبر 
يَجْمَعُ جُعْصَهْالطرى © یلطخْ فيه خبئری 
و ازقض بها وَحَنْجِل 
(آن‌ها را انجام بده برای دوستان عمر و برخيز بگو به قنبر كه مدفوع تازه خود را جمع كند و به عمر بمالد و 
با یک پا برقص). 
صفق و غنْ لِلمَسا واللِيلِ دُم ان عَسْعَسا 
والصُبح إنْ تفس أهل الصّراط و الفَسا 
لوح یلیل یی 
(کف بزن و آواز بخوان هنكام شب تا وقتی که شب ادامه دارد و تا طلوع صبح همراه اهل گوز و چس به روح 


م 


لا تكْثَرِتْ إذا فشا منک قبِيحٌ أو تشا 
مِن الصّباح للعشا وَمَيِّى کل مَن مَشی 
بقتل ذاک الخَبلٍ 
(باکی از افشای این کارها نداشته باش که از تو کار خطایی سرزند از صبح تا شب و تبریک بگو به قاتل آن 
ديوانه» ابولوءلوء). 


اغنی ابا حفص عمَّر اسرد اريانع.. اال 


(منظورم از ديوانه عمر است» شرورتر از همه شرورها و ملعونترين بشر از همه گذشتگان و أيندكان و جايش 


درک اسم البق 
فيرورٌ قد تال المُتى بفِعله تم الْهنا 


لله این الڑتا بيت الخرام والَنا 
يُوآلْفٌ آلف قَرَنْدَنلى 
(فیروز ابولوءلوء به آرزوی خود رسيد وبا این كارش خوشى بر ما تمام شد» باكشتن آن حرامزادہ كه اصل هر 


حرام و فساد بود» و هزاران هزار خطا و گناه داشت). 


تهوى بها بل 

(پس عمر ملعون رابه تعداد ريكهاى بيابانها لعن كن و با بيضه خود به سر او بزن و با آلت‌های بەدرازی 

بوبيم سَكمّن مُوصِلی ‏ ومالاتٍ بَلدَةُ صُوفلى 

والحمرّمن كل ازملی 

( اا هرد امه ين ايد که متکو بیش پاش ماک موصلى راشف وا هر صرفل مالس ماده 
خرهای بیوه باشد)؟ 

باخ باخ یخن کرمدی اتباع مبسی يوخ يدى 

سله تمام واسکدی من گل کلب سود 

واشقر مُعرمّدی 


لم اخصِهم بالبل نی إن جئت سَّلعا سل عَنى 
بالعيد فيه تَرَنِى فارش التقل عَبِدَالَيَى 
بَسطاط أبوقاسم بی 


مهما واه ریضا مُتَيِحاً مُعَرضا 
مب اذى 
(شخص فاسدی که بوی گند او همه فضا را گرفته» عمر خود را در خدمت آلت مردم گذرانده. هر وقت آلتی 
را ديده خود را آماده کرده. خم شده و مقعدش را درمعرض أن قرار داده وبه آلت می گوید که در من فرو شو). 
إن أَدَخَلُوهُ صرطا أو اخرجوهٌ غَوَطا 


ت 


او مَتَعُوه سَقطا لوجهه و شمَطا 
من دُبْر او قبل 
(در وقت دخول آلت می‌گوزید و در وقت خروج أن مىريد و اگر آلت را به او نمی‌دادند به رو می افتاد و جلو 
وعقب خود را در اختيار آنان م ىكذاشت). 
ُنفدٌ فيه قد حى مهما راء تيظا 
ليره قد لظا كلاهُما آهل لَطَى 
فى الذرک من الأسفّل 
(قنفذ با او لواط کرد. چون هر وقت او را می ديد نعوظ بيدا می کرد: او هم آلتش را كاز می گرفت: آن دو 
اهل جهنم در درک اسفل آن هستند). 
ذاک الَذِى فيه طَعَى فتاه فی یوم الوغا 
یو آرباپ الوغی اذا رصن زغا 
ولا كَالجَمَلٍ 
(آن کسی که طغیان کرد و در جبهه جنگ. آلت جنگجویان به او فرو رفت و چون آلت‌های آن‌ها را می دید 


دهنش كف می کرد و به‌سرعت مانند شتر به سوی أن هروله م ىكرد). 


پیر رر ر زنریر یر و و و و و و و و و و م هم ہچ ممم ةو ووو وووووووووه: 


ائ ای َعَم أجل بَلِى 
(چه بسيار آلتهايى که در خود فرو برد و هر وقت آلتى مىديد به او مشتاق بود و دلش برای آن پرپر می زد 
وازبلعيدن آن خسته نمىشد. آرى! آری! بله! بله!). 
ای ای جل تعم بی أجل نَم ای ای بَلِى 
أجل َعَم ای ای بَلِى2 تَعَمْ جل ای ای بَلِى 
عم بیی ای أَجَلِ 
ختیرا مرّقا بح للملا وَقا 


0 . کے م وع اعم فقو وه 
فيه المنی آندفقا فصاح بق بق بقبقا 


او فرّطن طم طيْطلى 
(عجب مقعدى كه از عمر ياره شد و جه بسيار منى كه در مقعدش جمع شد و مقعد او درياى نمك شد و 
مقعدش صدای بق بق کرد و از افراط در لوات طیطلی شد). 


هم دلی ڈرھم تلکی 


يست ويلشت ودودکی 
وارکبه وَارْبَعْ و نکی 
(بر پشت او سوار شو و با او لواط کن آن بت‌پرست بی‌حیا). 


بوشندی قلدی برتتر بومّجده واخبر 

اقشم ذوصبح و دگر 
پوخلی شهید ایاخ يلى 

هر گون هرآقشام لعنتی 


الدرفیروزدن عمر 


و 6 ۹ 

بوزشت واژندن ابئتی 
۰ ج 2 و 

عليه فاضت خریتی تا روز حشر امّتی 


ترلی تریّلی تزیلی 


(هر صبح و شب لعنت بر آن زشت ابنه‌ای که به سرتاپای او تا روز حشر امت ریدم). 


۱ از اینجا به بعد ابیات ترکی و عربی و فارسی مخلوط است: 


امان امان امان امان بابج لرى ای سورمان 
ايشقد خسيس سعلبان بربوق دینک دان دان 


الله بلا وَرْسِنْ سنه هركم ددى بوتمته 
بيت الخنا والمَلعَنة من یوم عمره سه 
كاؤوزابك ثر أَرْبَلى 
ابليس ايرو و ساللو ‏ بجحر الحْليفة خاللو 
منکوح نِيكُوه قاټلو دود اِلبِدُبْرِه يَاكل 
اب صهاک البُومَلى 
(ابليس الت خود ر راست كرد و به مقعد خليفه فرو برد. اين ابنه‌ای را هم بکنید و هم بکشید. او کرم‌های 
مقعد خود را می‌خورد فرزند صهاک بوملى). 
آعلن بلعن من عَمّی عن الهُدَى و داوَمَى 
ايله عشانو حبدمى عثمان مثلوهمهّمی 


(آشکارا اون كور خبیث را لعن كن هما کا مدام از هدایت فاصله داشت عشمان هم همهمه کرد همان که 
لقبش نعثل است).. 

ايرى بهل الْجابٹو من شق کُنھا نَرْلتُوا 
(دو هزار بيضه و آلت به ريش او سلیمه آمد و او را پیچید. آلت من در آن که او را زاييد» از فرج پاره‌پاره اش 


به زمين افتاد. آفرین بر قنبر علی). 
رید ایلک یا كلو قعرالبقنيى تنام 
مَنكُوح بالْلّحْيّته اشجلُو نف و کون مِثل افو 
وَالْطِح بُخَرِيَتْ کابُلی 
(می‌خوام بكويم ای دلقک موهاى ريشت را بگنءکردن شخص ريشو جه زیباست. موهايت را بزن تا تميز 
شوى و كابلى به جاى ريشت ريد). 


مارید آگلک یاعار با تور یبن الجمار 
وانجس من خرق الفار ای قحبه سزای بی عار 
5واک مال ارويْللى 
(نمىدانى جه رسوايى به بار أوردى ای گاو فرزند الاغ؛ و ای نجس‌تر از فضله موشء دواى درد تو فقط آلت 
ارويللى است). 
عمیراشطوله عُصْعُصُو من زب هوّه عضو 
والماینیکو يبْعَصُوه واللی يُحِبّه يُخَصْخَصُو 
شنک کی 
(ای عمر! مقعد بزرگ تو آلتی چون عصا می‌خواهد. يا بايد تو را بکنند يا تو را انگشت کنند و دوست‌داران 
او هم تخم ما هستند. ببینید که چگونه او دهن بازکرده). 
شیطان دریده کون او تا کی بگویم هجو او 
دروازه شد بی شبهه او آن حيز مادر كس او 
آوازکونی کندلی کشته عمر از سندلی 
ای حاضران ای مردمان ملعون هروقت و زمان 
نزد خلایق انس و جان ‏ هم در زمین و هم آسمان 
کشته عمر از سندلی 
ابلیس تطونطه غیژه بجحرو حَطّه 
ِشلّون هذا شه من شان شِيبو صَرطه 
مَن ورطل من جُوشَلِى 
(شيطان خيز كرفت آلتش را به مقعد او گذاشت. چگونه از دستش خلاص شد؟ كوزى به ريش او نثار باد 
به اندازه يك من). 
ناچو ابلیس و لا راغ جُحْرَہ بخوض الصّباغ 
يُريدلّه وة ذباغ جاو بفینه و يَشماغ 
خالة تعای وَحَنفقَإ 
(شیطان با او لواط کرد و آب زیادی به مقعد او کرد به‌طوری که مقعد او مانند حوض شد و ۱۰۰ كيلو داروی 
دباغى جهت مداواى كشادى مقعدش لازم دارد. او را با كلاه بوغى و چفیه أوردند» يس خاله بيا و براش 


برقص). 


جاء ريغ فلجَدّل فشرب ۰ به کش ال 


(ماه ربیع الاول آمد و فصل غزل‌خوانی است برخیز و جام مستی را بنوش). 
ارق وَعَنٌ و ازتع» ولا تفل لالاذعی اه شهر ژمی؛ لِمِثلٍ هذا بالاقل 
(و برقص و آواز بخوان و خوش باش و نگویید این کارها را نکنید يس اين ماه ماهى است که شادی در آن 
تاکید شده). 
شهرٌ عراه الفرخ و الهم مِنهُ يَبِرَحُ ‏ وَحَق فيه القدَخْ. فى کل وقت و مَحَل 
(ماهی است که شادی فا مستولی شده و غم و اندوہ از او دور شده و نوشیدن جام در آن لازم شده در 
هروقت و هرجا). 
وػیف لا تشتر فى شهر بدا فيه الكَفے من دين أحمد الصّفِىء من بَعدِ ما قد اصْمَحَل 
(و چگونه شادی می کن در ماهى كه ظاهر شد در آن حقايق دين پیامبر بعد ان کہ آن ملعون آن‌ها ر 
مخفی کرد). 
لققتل مابُون رَقَىء بَعدَ التبيَ المُرتقی قَرَ وجود المُنتقی» آبّ ای دين الاوّل 
(شادی برای به درك رفتن آن ابنهاى كه بعد از پیامپر (صلىاللهعليدواله» غصب خلافت كرد و به بت‌ها اقرار و 
به بت پر 7 خود بركشت). 
مُخالفا لخکم من ترجو الوَرّی منه الامّن و بالفساد قد علن» خی إلى الا ازتحل _, 
آعنی به شر الوی. مَن صَجَرَتْ من التّرى لجل ما قد آظهر. قَشراً قَوافا ما فل 
(منظورم شرورترین مردم همان که اهل زمين از جنایاتش به سطوح آمده‌اند و از ظلم‌هایش. پس به نتيجه 
اعمالش رسید). 
شهز آقر الآعيّناء و مُذ بدا جَاء اهنا و زال اذ ذاک العناء و کل عَم ارتحل 
(ماهی که دیده‌ها را روشن و با آمدنش شادی هم برای ما فراهم شد و سختی ما زایل شد و تمام غم‌ها 


برطرف شد). 


ا و wk‏ 3 و و 7 و و 5 ج و 


(زمان هلاک آن پست‌ترین پست‌هاست و سرکرده تمام بدعت‌هاء آن که مقعدش مشتاق آلت‌ها و از اين کار 
دائما حامله بود). 
آوضی ان عفان علّی. ما رام من رذع المّلا ڪن دین آحمد الی» أن يُشْرِكُوا الرَبَ الأجل 
(بعد خود خلافت را به عثمان العنةاللاعلبه» سپرد و وصيت کرد به دوری مردم از دين پیامپر (صایاللعلبدوأله و 
شرک به خداوند). 
و قال للشیطان ياء من كانّ عَیّی راضیاً کون آنت القاضياء بسَیْب میزان اللّل 
(و كفت به شیطان: ای کسی که از من راضی هستی يس روز قيامت هم تو قضاوت كن درمیزان عمل من). 
و گنت آنت تشهد بای كنت اَشهَدٌ بتفی رب یبد الاک کن ما الاجل 
(و تو ای شیطان شاهدی که من شهادت می‌دادم به لغو پرستش خدایی غير تو ولی اجل مهلت نداد). 
و قال يا غُثمان لا ترذ عن دين الأولى کائوا ای اللّاتِ وَلِی. و ابض عَلِىَ الفحل بل 
(و گفت درا 2 مبادا از کین پیشینیانت دست برداری همان‌ها که لات و عزی را پرستیدند و 


7 ور عليه السلا 
بر تو باد بغض على ** ۳ ۴) 


لکل من والی الهُدی, و افثْله ذا فرض الآدا ما لم يُراجع الری, قاوشه خوف المِلَلٍ 
( و بغض محب او؛ و بش آن‌هایی که محبت آن حضرت را واجب می‌دانند تا وقتی که زنده هستی با آن‌ها 
مداراکن از روی تفاق). 

یا آل بّیتِ أحمّداء ويا معادین اليّدا ‏ فاز ای حار الهُدّی : کُم وب من خطل 
(ای اهل بيت پیامبر ۳۳۳۳۴" و ای معدن‌های جود و کرم» هر كس به شما هدایت شد نجات يافت و از 
خطا و لغزش رهایی یافت). 

در آمچوین نک قدیرشو فگفر و کان ادس تصهل یو ذ هل 
(داتما بدگویی از منکر می‌کنم همان که منکر غدیرخم و کافر شد و مأوايش جهنم شد و از شدت حرارت 

قالیث مَن والاكُم عادّیث من عاداكُمٌ ‏ فقاللة قد تَقَاكُمُ من کل رجس و زلل 


(من دوستدار دوستان شما هستم ودشمن دشمنان شما. چون خدا دور کرده از شما هر بدی و پلیدی را). 


(اشعار سيد حسن كرمانشاهى در مدح اهل بيت و محبين ايشان و ذم غاصبين 
خلافت و پیروانشان) 

اين رساله شريفه و ابيات لطيفه كه شهابيست ثاقب: بر قلوب نواصب. از رر بحر مواج و 
سراج وَهاج سيد الفضلا و سند العرفاء العالم الربانی والفاضل صمدانى» جناب سيد حسن 
کرمانشاهی, بلغه‌الله‌الامانی» به‌دست آمده؛ الحق در صنعت تطبیق عدد کلمات و الفاظ 
و احادیث مدع و ذم بر عدد اسامی و القاب اف اداس و محبین ایشان و خلفای ثلاثه 
و متابعین آن‌ها بی نظیر و عدیل است. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمٌ لله الَّذِى ابتزغ من هیاکل آفعاله ُواقبِ الثوجیدہ فَرَيّنَ بها سيماء عَوالِمِهِ ونللا 
من أفْق هُويتِهِ شوارق التأبید. فَنَوْرَ بها آحناء مَعاللمه. فَلّهِ فى کُل ما رآثه واحظ الأبصار 
وغرقثه آفندة الآحبار تواطق اللائل عَلَى رُبُوبيَتِهِ َواضحة الآياتِ عَلَى وحدانیّیه. جاعل 
الطّيَباتِ للطیبین والخبیثاتِ لخبیئین. الّذِى إِذّخَرَ لضیاء القُوب» شمُوس الانوار 
الظاهرَةء الائِمّة الطاهرة وآفمار مَحَبَتِهِم. وَلِْلمَةٍ النُفُوسِء غواسق لَيالِى الْكَفَرةٍ الْفَجَرَةِ 
الآَيّمّة العَهَرَة وغياهب مَوَدَتَهُم وََشهّدُ شهادةٌ آجراها القَلبٌ عَلَى اللسان وأبداها القُوادُ 


.١‏ هزليات عبیدزاکانیء ص۸۷. 


بأوضّح البّیان» بان لا مَظهَرَ لواجب الوجود الا جود ولا مَبِدَءَ لِجَمِيع الیِعم الا عَطَائه 
وَجُودْه. کت العادِلون به وضو و۵3 7 دُهضّتٌ أباطيلهُم واوا هد ان ہی کا مُخمدا صَلى 
الله عليه و اله عبدُهٌُ المُنطَبعٌ فى مِراتِ وجوده» اصل العبودنة؛ | م امتجلى من عنودبنه آثاؤ 
البُوبِيَة؛ قد شَّهِدَتْ محاسنْ آفعاله بصدقه وَمَکارِم آخلاقه بحقه فَصَلَی اللهُ عَلَيهِ صَلوةَ 
يَلِيقٌ أن بهدی بهامته اليه واشهدٌ ان عَلیا امیرَالمُومنینَ لله الوَلِى وَلِنَبِيَهِ القصى بالنص 
الْجَلِى من الله و التبىء فَلَم يَأ مه الا مَوطِئّه ولم یرمق مِثلّه إلا مَبِدَاه نی صاز تفه 
الشّرِيفةٌ فى الظُهور وَاكتَحَل ببراهين صدقه آماق الذُهُورء فَلَمْ يَسْتَقٌ خی الا ِن مَصدَره 
وگل شىء منه بقدره» فَهُو المُستحق لِلصّلواتِ بَعدَ الرشول وَبَعدَه بَصَاِعٌ البَثُولٍ ولعنة الله 
عَلَى آعدائهم» مَبانی الْكُفرِ قالعصیان وَمَبادِى الفَیْ والطغیان. ما اجْتَمَعَ القرقدان وَتَقَرَقَ 
الجديدان. 

وَبَعدُ؛ فَبِمُقتَضَى «کل يَعمَلُ عَلَى شاکلَیِه» َر لی ھور« حَقيقة کل شیء فی شكله» 
وَحُق عِندِى حِكايةٌ حال« کل فرع عَن اصله» والله تبارک و تعاّی صَرَح فی الکتاب 
المبین بان المُحسنين والمُجرمين معروفون بسیماهم عندّالله وعند المُومنین: فقال فى 
حق الّذین افتتوا وََتَاهُم تقواهم «سیمَاهُم في وُجُوهم» و «تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ»' وفی 
خق الذين مَابْهُم عَن دين الله المُجانبة والقول «يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ »۲ 
«لتَعْرِقَنَهُمْ في لخن الْقَوْل».» َحبَبْتُ آن آشیر ای بَعضِ ما آلهَمَیی الله المُتعال فى هذا 
المجال وَاختَضیی به من بين الاقران والامثال من کشف الاستان عن سیما مَظاهِرٍ 
الجمال وَشٌرح الآسرارء المُضْمَرَّةِ فى هَياكلٍ مَناظر الجّلال. مُشيراً فيه ای بَعض المَعالم 
اللاتحة فى سُنن العبوديق الهادية ای دار ملک الريوبية والکمال. مُلوّحاً فيه ای تحقیق 


۱ 


۲ بقره» آیه ۳۳ 


۳ الرحمن. آیه .5١‏ 
.٤‏ ممل (صلىاللهعليهواله» , آيه ۳۰. 


السُلوك والسّیر وتعیین اصول الشر والخیر بالاجمال مُتصدياً فيه لائباتِ حَقیّة امام الحق 
وبُطلان آئمة الضلال مُتعَرّضْاً فيه لاظهار حقيقة أتباع الفریقین وکونهم أصحاب الیّمین 
واصحابَ الال 5 «کل شی, فَعَلُوهُ ذ في الژبر * کل ضغیر وکبیر مُسْتَطو»۱ فَقلثٌ وبالله 


الاستعائه وَعَليه الاتکال فى المبدء والمآل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لیاطن المرو تى سیما من کر 
أولو الى فى سما سیماء اوجُههم 
و المُجرِمُون بسماء لَهُم و 
القَريقَيْن عِنوانٌ لما فَعَلُوا 
بذاک صرح فی الایات منزلها 
کے الاک كي .اند الله ند 
قلب الامور بعین القلب منکشف 
و السهمٌ لم یتمکن فى حشا غرض 
و كل فول لسان القّلب مَصدَره 
و ما ری بلسان ما لَه عبر 
اس کم آغین لا يُبْصِرُونَ يها 
لین و لادن و الب ایغ و بها 
ی وت 
آعنی اتصافاً بأوصافٍ الکمال و 


من قَذرة و حَيوةٍ و الْبَقاءِ و من 


.۵۲- ۵۲ قمرء أيه‎ .١ 


لِمُنتَهَى الآمْرٍ فی مَبداۂ من ار 
یکفیک منظرهم عَن كُلفَةٍ الخیّر 
و گل ما قعلوه خط فی الؤثر 
و ليس يعقله الا ولو التظر 
بين البرية لم تظفر يمُذَّكر 
و عين راسك لا تعدو من الضور 
الا اذا زار قلبَ القوس و الوتر 
و الضْذَّ من ضدّه طبعاً بشُزجر 
تعیه فى القلب آذانٌ بلا وَقر 
تیر ی 
و كم لَهُمْ | ۶ كَالْحَجَرٍ 
کر رمعم 
مَیْ لنفسک بَيْنَ النّفْع و الصَّرَرٍ 
ایصال تفع الَيْهِمْ بعد مختبر 
لِنَفْسِهِ اختاز وضفاً خالقٌ ابر 


علم و اشباهها کالسّمع و الب 


و الله صَوَرَكُمْ تی ترم ورتم 
كُنْ عَبْدَ صدق لِنَمْي الله مُنتهياً 
و الب بَقاء بدار لا بقاءَ لها 
مادام شلک وظبا تخقنى رظب 
لفق لاہ فاو ماگ 
هذا هُوَ النَفعٌ لا ما مَسَهُ الصَّرَرُ 
۰ النَفْعْ من جَهة السیماء 
و العقل ملك لي يفل عق مخت 
فی سره من موز الْجَهْرِ 

و الأولياء مَرايا الانبياء و آَبُوابُ 
فول و حل شطر الأولناء فة 
هُم الذّعاةٌ الْهُداتْ الْمُقْتَدُونَ فين 
تاکن الق ان تقو امه شم 
إذا هَوَيْتَ الإمام الحق صزت له 
هو الذی صارَ مرأة یخالقه 
قاختز هوا عَلَى الأفواء قاط 
و اكَرهَواةٌ عَلّی الاقواء تزق عَلى 
0۳80" أعرض عن سواہ 
و خالف الصّدَ فيما فيه من صفة 
و اعرف إمامّ الهُدى من فعله الحسن 
گذا ائمة جور 


و سے ےی 


و ۵ وه وه رت رت وه و و هه و و ان و و و و و و و و و و و و و و و و و و زر ر و و 


و انْقُوا الْفنا مِنْ فنا بالْبَقاءِ حرى 
و ذلك البح لا ما شيبَ بالَخُشر 
فی الْعَقْلٍ كُنْ عاقلا تَأمَنْ م ین الصرر 


من اثباعهما فی الْكُونِ فَافْئَخَرِ 
الهُدی قله ألاعیان و الصُوَرِ 
مَساجد الله فی الاملاک و الْبَشَر 
هُداهُحُ اشلک سَبیل الخیر و افتضر 
لال لِلْوَرى من آنقس الأخْر 
تَكُونَ من مَكْرٍ داعية عَلى حَدَّرٍ 
تِبعاً بحُكم الْهَوى فى الْفِعْلٍ و الاثر 
فَفِعلهُ فغلة فی الورد و الصَّدَرِ 


مرقاة عر الغنی من لد لفق 
و كن ہے ےس 
الالو ۔بری 
و خسن اخلاقه و المَنظر الئظر 
و سوء آفعالهم فى آقح الصُوَرٍ 
يَدعُوا اليه نذیژ العقل و النظرٍ 
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لا تَصْمُم الین و افتخها لتعرف من 
لِتستبین من السیماء حقيقتهم 
و عَينُ عثمان قد ضَمَّتْ لِتُرشِدُنا 
تری ابابکز اختاز الي وا 
سيماةٌ من عجم اعمی و مِن عرب 
ُو الذى كان مُولُوداً لِبَيَنَةٍ 
9 که 7 سمين قم سيماهما اشْمَملا 
و أَخذُهُ اشماً عَدِيمَ الْعين صورة 


كل العّمى لرئیس القوم بَيّنة 


عم می پلسان الک آوتطفم 


و ثالث القوم لو شئثم سريرتة 
ون إشراكب أنظر فى بواطنهم 
و الشرک تخميرةُ من ثرب طيئتهم 

سر علي د سِرّهُم 
اھذی امام عَلئٌَ باطناً و لَهُم 
1 انا سای بن کال فا 
آمل الصْلالة هلوا من ہت 


فائظر بسیماهم ترا و بيه 
لکن 


ہم ہووو و و و و و و و وه هه 06 6 و و وا و ون و و او و وا و و او و و ون وا و 


ائمة الدّین أعماهُمٌ و ذا البصر 
و لا یکون لَدَى العیئین من عُذر 
لان يراه بصیراً غير ذى عور 
على عَمَاءٌ کم العین فی عم اعاب 

لم بُفارفة بالتحویلِ و السَفَرٍ 
الى مکان عَمَىَ یومی ابوبگر 
العمی اذا حَمَلَتْ من والد الرُبْر 


بضورة این فى الاسلام و الْکْثْر 
دلیل صدق لِقَقْدِ العين و ار 


بكامن و لما كان الفاق يُرِى 

جَمعٌ الصَّرِيرٍ و جمعٌ كان لِلِصّرَرٍ 
مزا الى ائه مُسئودغ الامَرِ 
فَضَعَهُ فى موضع عندّ الاله حَرِى 
فآهلةُ فى الْبَرايا لام للبضر 
مِنهُ انتشاز عَمّی قد شاع فِى الْبَسَرِ 
يا وڑ و غواڑ فيه فَاقتصَرِ 
ینمی لَهُم کل شري جاء فى العَصَرِ 
فطین شرك علیهم صادقٌ الحْبَرِ 
فلم یخالف لَهُم سر مم الجَهْرٍ 
فى سره بر الايمان من خذر 
سر امام الغتاۃِ ‏ آنظر بمُستطر 
ما للصْلال شواهم قط من مقر 
و من ملاک هُدی ما خط فِى الرْبْر 
ضلُم روساهم جاء فی الک 
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و لن تری ژوساهم غير مَن رُفِعَتْ 
لذا امام الصّلالِ قلبهُم و لَهُم 
و لابن عفان عثمان بصورته 
لکن بسر على للهدايّة من 
ما فی الوجود مُدیٗ الا و مالِكُهُ 
فَكُلُ مَن كان فى الايجادٍ مُهتدياً 
و الی آهل هُدىَ رمرٌ لباطنه 
تلو الهدايةٌ فى سيما ابُوالحسن 
و اطلب هدايةً مولى المومنينَ عَلى 
هداية القوم عَصبٌ الحق صورتها 
فکاق باطِئهُم وفقا لظاهرهم 
و ۳ رة 5 

هو «الشنيك: فصلوا .گنه اون ها 
على حقيقة زسم السّبیل ترى 
على اشمهم سم عصاب المحل بدا 
و باطل والةٌ بالهزل مسم 
لکنهم فی الوّری صاژوا مَظاهِرَهُ 
تری القساد بوجه الارض يَدحُلُ من 
لکن مزیل فساو من مراکزه 
گذاک من ده زال الفسا من 
و لم يكن من صلاح فى الوجوو بُدا 


و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و وه 


سر و۶ و ٩‏ م ۰ 2 
و 5 1 ری 
فشان سیعنه من سره اختبر 


من رسم صاحبها مَجموعة الفَّجَرٍ 
ابنُ ابی طالب فى اللّب و القشّر 
و للنّبى برمز الواحد إذکر 
و فی هداية حق ماله بخری 
3 إا م ۳ 35 و 
و الكل فى ذاک عن زسم الفاق عری 
قد کلفُوا و گذا فى آخر الأَمَر 
تهج السّبیل لِمَن ام الشلوک یی 
لتصبهم لمحل المرتضی الطهر 
و وَجهُهُ هایِمٌ عن مظهر الصور 
تع زمر اسمائهم زد لمعتبر 


ابوا ف ابوابة اعد 
بوابهم فهم 8 اسر 


وج على ابو الخَيرٍ من مر 
مُزِيلُهُ كان فيها ظاهِرٌ الا 
على وجود على فيه فاقتصر 
لولا وجوڈ 
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علي معدن الفخر 


و و 


كل الفساد ابابکز يُريكت و من 
اوج المَفاسدِ من سیماهٌ لاح و من 
مَفاسِدٌُ ظهّرت فی الگون قد وُلِدَتْ 
گذاک ولدُها منه بدا فلذاک 
و باطل لم يد فى الناس من حَطّلٍ 
مقيمّه كان فى سمماۂ مُرتَسِماً 
کذا مُقَومُهُ زمركه و كذا 


و المُتقى ليس الا شِكلٌ تابيهِ 
لکن هُرِيدٌ ابی بکر بهو 
وليُها ظاهرٌ فى شكله فَلِذا 
لم يَجعل الله ميزاناً سواه فزن 
و ما َو فى الاسلام من ولد 
باب الخَليفةٍ عَينُ الذّلِ لیس به 
بل ليس فى الخُلقِ الا الل ين سمَة 
و ليس يَدخُلُ باب العِرٌّ طالِبْه 
باه بابْهُ بالعِرٌ مُتَصَفٌ 


۰ ۰ 
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بما جَتَثه يَداهُم كاتِبٌ القدَر 
فمن بخق له فَحْدٌ على الضصور 


فکانَ مَظهرٌ خکم الله فى البَشر 


4 


ع سوی مَن بوصف العز من حری 
فبائه باب ذل سّل ین ای 


۰ ۰ 8 کر ]و و 
من بابه لق عدا فادخلة 9 افتخر 


۰ 
9 


ارتا و الا قَيكفى سابقٌ الذّكَر 


یمین حَق و میزان اليمين عَلي 
و من یعاديه من رسم الشمال به 
آصحابّهم تفش اصحاب الشمال 
هُو الّذِی مع حق فی شمایله 
رع م مو ہر و 

بدت حقیقة ميزان بصورته 
اکمال دين نبى فعلّه فلذا 
ہُو المُقلّبٌ للاحوال فيه ترى 
بنیا عدل على بنیانه رقم 
و طلمةً فى الوّری من شخصه انتشرث 
فانظز بسيماهُما تُبْصِرَ بِمُتَحِدٍ 
و اور سیماء تفس الله قال لِمَن 
تفش التّبى مَتَى کات مُباهِلَةَ 
و الب فى ليلة الامكان لم 


الا بمصباح عنك... ‏ ستڪن ۾ انه 
و رات بد یستصی 


4 وه ۳ سے 
فكل عبد به إحیاء ته 


لا یال الحق وكراً غَيرَهُ ابداً 


۳۹ 


لکن لول غصاب . بضورته 
هو الحقیق بکل المَكرمات فَمَن 
ميزان أعمال جَعلَهُ الله و بهم 
و صرف حق اميرالمومنين و هُم 
إصغارٌ شان اميرالمومنين لَهُم 
لو كان مَرتِبَةَ الاعدادِ ‏ زائدةٌ 


زادوا لهم و له نقصا و مرتبة 


6ج ع و ع ا م ماو و ودووووونوووووه 


ابن ابی طالب فى الايّة و السُوَرٍ 
شْهادة لانطباق السْرٍ 9 الور 
باهم تقش اصحاب الما ژر 
دليل صدقي لاهلٍ البدو و الحَضَرِ 
و السّرٌّ لم يجاوز صورة الجهر 
فى شکل فاعله للفعل من ار 
سیما مُقلبٌ احوال بمستطر 
و باب ظلم آتی وفنا علی عُمَرٍ 
لا فرق بَينَهُما فى الطول و القِصَرٍ 
لستناز ان رمت نوراً مِنْهُ فاشتنر 
عَدِيلُهُ جين لی آي الب 
يَتَمَكّن السلوک لِقربِ الواجب الوَتَرٍ 
لیباد فی سیَرمم ليلا إلى الْسَحَرٍ 
ابن آبی طالب من ضوئه اشتعر 
یال لمحل الحقي من وگر 
من مجمع الباطل آنظر آقبح الصُوّرِ 
زشم الخقیق عَلى سیماۂ فاغتبر 
وَصفٌ القبول و وَصفٌ الرَدٌ فاختبر 
صفرٌ عَنِ الحق خلؤ منهُ عَنهُ غُری 
شانٌ به إِنَصِفُوا فى دقة النَظَرِ 
بسَبقهم فانظر الارقام و الم 
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و لو رَآيتَ ابابكر بدا لت عَن 
9 انظر قيقة عاصى الحقٌّ 5 مر 
و الحق لو رمت من عثمان نسبَثة 
يا طالبَ الحَقي كن للحخق ناصره 
لا ترش آرضاً بها ذکڙ لهم سکن 
لا تكّن ساكناً بيتاً بها لَهُمُ 
دز دياراً بیوٹ الذْشب قد بت 
و ژر بیوتا من الله الجليلٍ اتت 
آراک اذهاب رجس عنم فبها 
آسنی بيوتٍ باذن الله يُدْكَرٍ فیها 


ھا 


وه 


یسح اللة فبها بالغدو وبالا 


آعلی بيوتٍ باذن الله قد زفعث 
اربایها بقضاء الوّصفب لیس سوی 
و من یرد کعبة فلیَاتِ باب 
مدينة الحکمة المّخصوص داخلها 
و بابُها لم يكن فى الگونِ غير عَلي 
وجودُۂ كعبةٌ الحَقٌ التی مر 
و قل لبد اطاع الحق فى الارّل 
اذ ليس کعبةُ اسلام سواه فابّناهُ 


و و و و و و و و و م نودو و و و و وه 


مُصورا غير مخفي 9 مستتر 
برمرراسم عصیان لو اشرٍ 
مُستثصراً بولي الحقْ و النَّصَرِ 
و اجْعَلهُما لِفَدٍ من آنفس الذخر 
با :ليت دهم سین عن الدگر 


صال یر رجال طیّب اللْشْرٍ 
دا على گل ذاتِ الگ و الخظر 
مخ و کک دال و ال 
محمد نَبى الھُدی المَبکُوث من بَشَر 
من بابها باجتناب الجَهل و الخُسَر 
ابن ابی طالب فى محکم البْر 
الله الوجوت لها بالحَجٌ فاعکبر 
احرم الیها و فيها حُجّ و اغتمر 
احتووا من ميراثاً له فر 
باقی البناو الى ببنائهِ اشر 
توت و واحدّها من.. و الدّهر 


۳ و ۳ 
2 5 7 
و 4 | مه ا2 
من دا قره دعس لكعبَة عىبر 
م e‏ + سر سس ۳ ٠‏ 
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بُوالخسین الذی بالقبلة انَسَمَتَ 
و سر قبلة أَنْظْر فى الوجود بَدا 
آل محمد الأطهار مَظهَرْ 
بهم تَوَجََهَ إلى الله العلی اذا 
و رهم و توجه تحوهم فَهُمْ 
للواجب اضر عَليهم شکل واسطة 
و لا توه ای بيت الذْنُوب و لا 
و انرک زيارة قوم رمز صورتهم 
آبوثراب 3 ببناۂ له ورتوا 
سِيما الأوْلّى من بُيوتِ الذّنب حاكية 
ترى بسیماۂ من غير نها ترا 


فانظر بسيما 
م خرچ اللڈ(النور) مها مد كان بی 
اذ لم تَسَعَهُ سماء اهلها ملک 
هُو الَذِى قلبُ عبدٍ من شمایئله 


و قلبُ عبد عَلّی ما جاء فى الحَبَرِ 


تَرَى ماله مَوجْودة ملِعَلِى 


111ل ےا ےر ا الل ل ل الا ل ا ا رر رت ہپ 


سيماؤة فيه للقبلة اقتص 


4 ۱ ۳ 2 503 الك 
خهرا بوجه علي سَيِّدَ البشر 


هت وج فى سك الى الشطر 
سایظ الله فی الارواح و الور 
فم وسائطة فى الورد 9 الصذر 


يتحكى رسومٌ بّیوتِ الذنب للنحر 


بِيوتٌ عِصمّةٍ انظر فيه و اعتبر 
ابائ أحدٌ قد طم للش 


حَتَى الَّذِى فى جُخور الججر و الحَجَرٍ 
و لیس يَدخُلُ ( النور) فيها آخِرَ الدَّهَرِ 
تزی به وسم بیتِ الله بالبصر 
ذاک البناۂ الّذى أغلُوطَةٌ الفکر 
و ليس تحویه آرض مُسکن ابر 
سواه لم يَرض من عرش و مُستَقرٍ 
يَلوحٌ للناظر الخالى العاری عَن العور 
القدسی ماواة فاستعلم من الحَبّر 


2 


ابن أبى طالب فانظرهٌ تعتبر 


و رہ 


و 0 الله طالبه 
بل كان مطلويّه فاسئل أبا الحسَن 
وق طالت. الله ملو 217 انوا 
الآزال وجه عَلِى 
حه الله مخصوض بحَضرتِه 
مَحَبوبُةُ ليس الا من يُحِبّ و لا 
و كان مَصدَر هذا الحُبّ طائفَةٌ 
المستودعین لاسرار 
أغدادُمُم فى عداد الْحْب ظاهرةٌ 


ابی طالب 


مَحَبِوبُةٌ ازل 


ال خی 


من کان بقرت مقداز الذْراع :الى 
الباع حالف 
فقابَ قوسَينٍ او ادنی یکون لهم 
الله حالات لِحَصرَتھم 
ما للوجود سواهُم عِلَّةٌ فاذا 
بُعذ الوجوب المّقام البَررّخی ففی 
و الْحَدُ فاصلْ بَينَ اثنين مُمْتَرِجُ 
فوم . عغلی كد لمکان لذا درل 
لذاک من واجب فیهم سَمائِلَهُ 
إمكائهُم ليس مرا مُعجباً فبَدَتُ 


فی مُمكن واجپ لکن لواجبهم 


اليه یقرب قابٌ 


و 


لوجوب غير آل 


68 م و و هنن و ل ون ون و ون و ون 


و نقطةٌ الباء قَلبٌ القلب فى النظر 
من مَبدءِ الامر حَتَى مُنتَهَى الذَھَر 
من طَالّبَ الله مِن صَرفٍ و لا َصَرِ 
بطالب الله فى سیماۂ اقتصر 


و وسم مطلوبه فی شكلهِ إعتبر 
و ذاکژ الله هة مور الک 
الذى هُو نفش المصطفی الطهُر 
سل خیبرا ما جَرَى فیها من الخَبَرٍ 
مشکوژ لله الا فاعل الشگر 
محبوبة رسم سیماهم لِمُخئبر 
المحبة فیهم رسم ذاک ور 
سرا و جَهْرا من الائئین و الْعَسَرِ 


الهو أو نى رَهَا الْیئرِ 
و نخوه يَتَدَلَى الفتر بالشِبّر 
فخرا على من سواهم ای مُفتخر 
يكونٌ رَمزاً لهذا المّنْظرٍ النظر 
أَرَدْتَ علَةَ ایجادٍ لَهُم آشر 
محمد لها ميم آهل العرٌ و الْمَخَرِ 
الآمرَيْن مَجمَعْ ما خصًا من الائر 
لاهم مجمَغ الآمرين فى الصُوَرٍ 
مُجایعاً سم امكان لذی الْئظر 
من واجب صُورة (مَظهَرُ)الانْنِينِ و العَشَرِ 


می سے 
٠‏ 


کانوا مُقرين بالامكان و القَقَر 


۳ 


۳ 


وسائ الله للامكان ما وَصَلَتُ 
للواجب آنظر غیاناً رمز واسِطة 
و الفیش من قبل الله الْحَكيم فلو 
أبوابُة ليس 

و هُم حَقيقَةُ قلبٌ الْمُمكناتٍ فَفى 


الا هولاء و هُم 


و مُنْتهَى القلب قَلبٌ العبد رل 
و ليس نُقطَةٌ تحت الباءِ من اعد 
قلب علي بدا للقي مُگبراً 
رمز لاظهار آمر جاء فی الحَبَرٍ 
من اه عند قلب کان لمکا 
و طالع من علي طالع ژر 
و الغربٌُ زمر لاسماء الثلاة إذ 
هُو اليّمين و أصحابٌ اليّمين يَرَى 
فانظر بسيما اسمه رَسمَ الیمین و فى 
لکن شمال علي سيماة ماكزة 
کگذاک أصحايّةٌ أصحابٌ ما کره 
ول دين عَلِىَ سیدی و علی 


و سر صورته تلقاه 2 
بل اَل فی الدازین مضه 


اا ا ا لا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ل ل ۱ 


اليه من نعمّةٍ من عینهم تجرى 
له على شکلهم کشفاً لذی الامر 
لم یَذْخُلِ الباب للامکان لم یر 
ابوابُ امکان نشئل عالم ابر 
لا لیا كما قد جاء فى الاثر 
لائه قلبْ قلب حَل فى الصور 
و قلبٌ اعدائه خُلوٌ من الکسر 
آلقُدسى عَن أحمد المَحْمودٍ فی السِيّر 
فلا یجاوز قلباً 


عَدالَةُ من عَلی فى الامور جرت 
تفش العدالة تفش فى شمائله 
یبال كل عدل فى الوجود فين 
میزائها فى البرايا اب لعلي 
كن بخطوته وقفا تفر وا 
مِيزائة لا تری الا ولاف عُمَر 
و فابیق فی البرایا کل نکب 
و کان افسق خکام و فاسِقُهُم 
گذاک حاکم فساق فشوحثه 
لکن شيعت آهل العدالة من 
پریک ولی آهل العدل صورته 
أحكامٌ فسق بدا من فعله فلذا 
و الجُوژ أحكامّة لولاة ما انتسرّت 
احكامٌ فسق ترى كَالجُورٍ من بدا 
گذاک صاحِبُ جور من شمائله 
كمال دين نبي من آبی الحَسَنِ 
و مُحسنٌ كان فی سیما ابوالحسن 
و صالخ و مُطيعٌ فى وجود علی 
پفاسدٍ مفید العلم وجودٍ عمر 
من کان أَهْجَرٌ آضحاب الب عَرَى 


پیر رر و ر و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ون ون و ون وا و وان و و او و و و ون ون نو ون 


عِصامٌ الوّری عن وَصمّة الصّرَرٍ 
فى کل احوالهم ین یس أو عُسْرٍ 
درا و حالاً و فی ماض و مُنتظر 
و شَمسُها طعت من مَطلع الب 
انفاقه اقْتَسَمُوا کل على قَدَرِ 


0 
۰ 


ابن ابی طالب المَرضِئٌ ین فضّر 


سيما اسمَهٌ فَاسئّل المَقصودً من بر 
گذا دواد فی مَنظَرٍ الژبر 
بوجه فاعله للفعل من آثر 
تری لذاک گل سيماة من خبر 
مَشهودٌ کل صَحیح العين و البَصَرِ 
و مر سابقة بالزائد اذکر 
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قلیه فى سب عاصی الب فاقتضر 
النَبىَ فى وجهه جَھُرا إلى الْهَجَرِى 


ؤجوۂ كان آفلاً لِلتَمَرُدِ من 
شیر لو تک الا الف ين 
ي الوری اقل اد ی 
تَرَى الصّلاحَ عَلَى سیما مُحِبٌ علی 
باه الله فِى حُبٌ الْوَصِىٌّ بَدَتْ 
لا عَبْدَ لله إلا مَنْ آحَبَّهُما 
بصوزة الْعَبْدِ حب الله مرت 
أل الْمَحَبَةَ لم تکئل مَحَبَُهُمْ 
فى وجه مَخبوبھم لما فَنَوا فَهُمْ 
و ما لَهُمْ عَمَل فی حَد أَنْفْسِهِمْ 


2 ٥ 
سام رس و 2 الخ“ ها‎ 
5 قم ۰ نكما لح‎ 
39 ۰ ل‎ 7 ٠ 
‫َ م‎ 


معدي . سے 2 کے 
سے له 2 وہ تیه 1 
عَبْذ على الصْدق لا مَنْ يَذْعيه 


وى کی ہے ۳۹1 ۲ 0 
حَقيقة العَبْدِ فى الإمكان لش سوی 


۵ اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وھ 


دلیل صذقي لِفِغْلٍ الذژ و الضوری 
ال تَمَرَدَ أنطز فیه من اثرٍی 


نييفائة. ‏ افله رشك لغتبری 
سیماۂ شرف مثل اللْخش و القمرق 
و فى شمایله بالصالح افتصری 
حب الب و حُبّ الله و افتخری 
و لب بما قد زاة مِنْ نظری 
من صورة الْعَبد سَل مَغناۂ تَخْتَبِرِى 
لان يشير يرمز فیه مُشتیری 
و عِنْدَهُمْ من وُجُودٍ الذّاتِ من خَبَرِى 
الْمُصَدّقونَ بتضديقي من الرْبْرِى 
فُمِنْ إرادَتِهه الم تجری 
مُراعياً حَقَهُ فى اسر و الْجَهَرِى 
الْمَؤلى و ان يّنْه عَنْ شیء فَيَنْرَجِرِى 
و لا يكونُ لِلصَّدْقٍ فِی دَغواۂ من آثّرٍی 
مُحَمَّدٌ صاحبُ الآياتِ و النُذْرِى 


تری بسيماة سر ابد مُشْتَهرا 


الإكمال مُرْتَسِماً 


هُوَ الذی عَلَّمَ المَخْلوقَ قاطِبَةٌ 


عاد o‏ و و ور و 
عبادة کل فغل منه لیّشس له 


بابُ الْعِبِادَةٍ فی الاغمال لیس سوی 


0*۲ یو وو ای کے E DR‏ ی ی ی ۶“ امہ ری تناه طوبی 


سوی الْعِبادّة من وزدٍ و من صَدَرٍ 
نز مَوضع الْعِبَر 
لوری لَهُمْ لِهُداهُمْ واجبٌ الشَّكْرٍ 
پلوخ لِلنَاظِر العاری عن الْعَوَرٍ 
مَنْ يَدْخُلِ اباب فى وزد عَلَى الئَھَر 


5 و‎ ٥ 
ال ع 2 اه ّم ۶ و وم‎ 5 
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اج عِبِادَةٍ 


مِنْ سره فاشتّل المَطلوب و اختبر 
6 و 2 لِمَعْناهُ بِمُفْتم 


ترى من لسان الْمُرْتَضى یچری 


و الْقَلْبُ سِرٌ لِسِرٌ الْعبدِ قفارم علی 
نكل عبدٍ بهدّا ان سمل 
و لیس مُشْتاقُ هذا المُر غَيْرُ عَلِى 
فکاق سر لین خبفه فگذا 
تال عون شش الات ”تالفنا 


فصاحبٌ الله فيه کان مُنحصرا 


2 ۶ 
عه ا 32 > ]اس کا“ و . 
. > علاتا مہ فا 
قمن : مه 5 2 


کی ا ا ھی ۱ 
لم يَبْعَثْ الله عَبُدا بالنْبُوَةِ ما 


بالْحُبٌ يردا آهل الْحُبٌّ مَرْتِبَة 
إقڈر ما انتلوا فی الب خق لهم 
و فى الّقاء فنا عَنْ هُوِيتِهمْ 
قَضِيَةُ طَلَعَتْ فى الطورِ شارقها 
و فی الْقَناءِ لآقل الْوَصْلٍ مُفْتَيَحٌ 
له كُنْتَ فاخرم تځو کفبته 
و کُفبهٌ الله فى التّحْقيقٍ لَيْسَ سوی 
قذ إنتهى وَفْدُ إمكان إلَيْهِ فَلَنْ 


قلا تكن طامعاً ما دوه بدا 


۵ هه و و هو و و و و و و و و و و و و و و و ون و و و و و و و و و و و و و موه 


حَوَتْ رُبِوبِيَةَ الاغیان و الصُوَرٍ 
فَاعرِفْهُما وَدَعَ الطفيان من بَطَرٍ 
قا مَل ولاء عَلِيَ مَضرق الع 
قَمِنْ وَایَتِ يا سالک افتخر 


خُر و مَنْ فاته باشم العبيدٍ خری 
فَحُيّهُ سره من أجل ذاك يُرى 


6 
ص‎ 0 ٠ ۲ ۳۹ ۳ 


ہیر یں 0 و سپ وہہ ۹4 
بِوَصَفِهِمُ فى اختبار النَاقِدٍ الربر 


نز يځو حب ول | الله فی ار 
لِحْبّهِ من شهود السّرَ و الجهر 
خثی دَنَوا زثبة المَجبوب فى الْخَطَرِ 
یقاء مخبویهم کل عَلی قتّر 
و فی التّجَلَى اکاک سَلْ عن الحَجَرِ 
جَرَتْ مُجامِرَۃ فى سالفِ اضر 
باب الوصال فَفِى باب الوصال سر 
مطاف لیا الد 
باب الوصال بت الْمُخگم الدْبْر 
یجاوژ الباب إمْكانٌ لَدَى السَّفَرِ 
ما دونه لش اصلاً مَطمَعَ خی 


راجعون ذر 


۳۹ 


و لا ترم ماوراء الباب إنّ له 
ققف دی لباب شم ماله کلا 
له کلک شیم و اَذ عوضاً 
تكن مثالاً لَهُ لد صزت مُختوياً 
لذا تری لكمال الحُبّ مُرْتَسَما 
لصوم لی آنا أجزى به لِحَصْرَتهِ 
آطِغنی أجعلك مثلی لا أَتَمَ فی 
هل الاطاعة تبغى سل آبَا الْحَسَنٍِ 


0 3 


و انز بصورّةٍ مثلِ الله و المَكلٍ 
أبى تراب فلا تحت سواه 9 فى 
تَرَى بسيماةٌ من سيمائه نرا 


حُبُ عَلِیٗ هو الاخسان فاذر فلز 
کے ع SE‏ 
ری بها صُورَةَ الْمَعْقُوٌ ظاجِره 


ا 


بَعْصّهُ لول الذين من غضب 


2 


2 2 2 
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کانَ لله عَبُدا راكعا 
ف “لو کی ال عاضا “نذا 
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و الشاك المتناهن فی الكمال. اذا 
یذداک حَيّبَ ايماناً و رَه 


ص ۵ هو ٥‏ و 
7 تخ الف a‏ العسشا> که 
09ھ 
و 6 9 حصان ٠د‏ 


ہو واوووموہووووووہواوہوووودووےو٭وہموووووہوہووواوووومووووّمٌو”مو”ووووووووووووووووووووووووووووومیمہھم 


ما لِلْحَبِيبٍ من الاوصاف و الاثر 
لما عَلَيْهِ اختوی من وزد اؤ صَدَرِ 
فى متها مثال الله للت 
وم الی سر هذا الامر فی الْخَبَرِ 


و 


مقالة القدسن- معت ذلك الا 


فيا لها صُورَةٌ من آَحْسَنْ الصُور 
لدّا اقتفی حسناتِ الخَلق لم يدر 


7 


مَحُْبُوبَةَ الله و القیّوم للامر 


لَمْ يَشْكْرٍ الله فى تَعْمائِهِ الرُهَرِ 
فی رُمْرَةٍ الشاك التاجی من الْحَطَرٍ 
خلا مِنَ الْحْبّ أمسى صاجبّ الكفر 
فى قَلْبِكُمْ رَبُگم فی مُخکم الذُکر 
کا الثسوق أصول ال و ار 


و الرَاشِدونَ مِنَ السّيما قد انْحَصِروا 


و 


اذا شفعت به ابنائة 3 کذا 


تتلاخة ‏ لنش الا فى لان فتن 
و لش مُصْلِحُ الدين عَنْ مفاسدو 
اف هم )قف 


و مصل 
بضورة الذّین سیماء التّدی فبها 


الذينىن فی اذوار دَوْلَتهُ 


6م و و و و و و و و و و ناو و وا وا و و و وود + 


2 
۳ ‌ ۳ 
4 ع انه 2 2 ~~ ال 
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سی ۳۹ ہے 
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كلا وعوفیت مما مب تا رز 


ر ۳ ۲ 2 5 د 3 و 
رب الوّری فی الوّری فی مَعْرَضٍ الشکر 
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بمائه ماحيا مكتوبَة الخثر 
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9 
ع ۔ رو و اه لکد 31 
e‏ 48 
سوی محبته سلكة قتصر 


اما 


تَمَسّكوا افتطفوا مِنْ ذلك الشْجَر 
ابْنُ آبی طالب من آي الربْر 
یئها صب عَلَى الأزواح و الصَور 
فغیژها کَمُڑھا مِنْها بِمُنْجَبِرٍ 


ص 


فَالْعَيْرٌ تابٹھا فی الجَبْرٍ و الکسر 


کی ال" گذا فی شأنها وٹ 
ما التی كات آکان. من 
]اه - رز 3 ر ° 
فليس صورتها لامر تَمَكْنَ من 
قلا تقف عِنْدَها واطلّب حقیقتها 
فهی الْمُرادُ بها و الْفل يَعْضِدْهُ 
اد صح ان قَدْ بى الاشلامٌ واضعهٌ 
اغنی الولاية من تکمیلها كمل 
لن الولاية أَبْدَتْ من حقیقتها 
هی الدَّواءُ لداء الذَّنْبِ فاشف بها 
بر تُحاساً سواء النْنب الف 
و لا يزيل سواد الذَّنْبِ عَنْىَ سوی 
الب :مات افو و ال به 
و لَمْ یجذ كيمياءَ الْعَفُو طالِئِه 
الا ولايثة تفسی الْفداء لعَلِي 
سا رص 
لکن ولاية بی بکر لناظرها 
فلا تَحُمْ حول هذا الکیمیاء و كُنْ 
بل مَن یر کیمياء الله يلق علی 
نجی و فار و نَجَى فى المَهالِک من 
هَذه سَفيئَةُ نوج فاڙ راکنها 
و افش آمَارَةٌ بالسّوء لامِسَةٌ 
و لا ر يُطهرها عن رجس ظاهرها 
الا نطهرها بالكيمياءِ فَمِنْ 


69 6666م یب ا ا ليوو 


اثيائها واجبٌ بالْفَرْضٍ و الئڈر 
صُّعودَ هذًا الْمَقام الاضعب الْوَعَر 
تضیء كَالْبَدْر بل اشتی من الْبَدْرٍ 
و القل کانقل فى سر و فى جَهر 
فش الْمبانى و تفص مله ذو ار 
الباقی و من تقصا الَف لَه يَسِرِى 
مُحِبّها سره من أجل ذاك يُرى 
مَرْضَى الذنوب لِگی ينجو من الخطر 
یداه لِتَظهَرَ فيه صُورَةَ النظر 
عَفُوَ الال عَنِ الیضیان و الوزَر 
فلز تَفْسِكق أذ ماحد الط 
و لو سَرّی الْبَرّ اؤ ای على الْبَحَرِ 
ابن آبی طالب مَغنی أولى الامر 
من الْعقاب جَھاراً کیمیاۂ یری 
مُحَصّلاً كيمياءة الْعَفُو و افخ 


سیما ولا علِی مه من آثر 
سوی ولایِته لمم يبغ من ذخر 
وَ مَنْ تخلف عَنْها خاب فى شقر 


و حَيْتُ باطٹھا فی السّر و اج 
o‏ 2 ه ۰ 1ه 7 o‏ 
اعمالها الطهر فى اغماقها يخرى 


E‏ الشْلُمات من ولايّنه 
هو التهاذ ففی سماه صورثة 
لکن مَوَدْنَهُمْ قضْرٌ عَلى عَسَقٍ 
گذا النفوش سی بائث اتا 


جَمْعُ الشْقاوة مَعْناها و ورئها 
من كان صاحبهٌُ آشقی و لیس له 
تون ات من أضحابه طهرت 
و من مَحَبَّتَه 5 قلبٌ السْعادة فى 
۔ Sl.” ol‏ ا 

9 انظر سعادة قلب وى محبته 


لی 
سای و هه مه 3 : و وب 
عَيْنْ الشقاوة من انکارها انبَجست 


ج- نر 
۴ 4 8 6 ضر سے و 
أن بقلب ۳ من محبته 
۳ سمي الم عو ۱ 3 97 

و ۓ و 1 و و ویر فى 
فى خحبّه باب عفو الله : 


نظیرٌ ما ولد الشیْطان من ولد 
7 2 ٭ 21 0:1 - 1 
و للسّعادَةٍ ام اطهَرزت عجبا 
سام سے ل 

کات للادَثه من كل صحْب 


۳9 


E ۰‏ 1 2 
فى وجه اصحابه ام السَعادة من 


ممم م م م مم ماو ووو 


ی ون لص نی 
بضَوْيِهِ عاش آهل الْبَدْوِ و الْحَصّرِ 


الیل اجَنِئها یکنجوا من عَمَى التظرِ 
لت ہِئْلْمَیھا ‏ مَدْلُولَةَ ابر 


7 ہے مد و م 
عِقابَهُ باب حب | 


الْمَؤلى عَلِىَ بلا مَس مِنَ ار 
أجل اغتبار لهذا الْآمْر فَاغْتَبر 


كَذََا السّعادَةٌ تأكيداً لذا اخعملت 
آضحاب جَنّةٍ از فی مُحِبّ عَلِىٌ 
ہے۱ f oN‏ ر 3 ۳۰ 
و انطز علی سَقر مَاوی مُجب عَمَر 
كاك دای لل فة 
ع 
و كان میزا تصلیل ولايَتهُمْ 
ِالنّجْمِ هُم يَمْتَدون افْراء فوج عَلِىّ 
آل د الذی مر اللة 


و نَجْمُ ص1ق یحق الافتدا به 
توی بسیماة من سیمائه ار 
و انز إلى سز ما فی الا قَذ وَرَدَتْ 
شمش هِدايَةِ ین آفاقه طعت 
ما دَعَى الله ذَرَاتِ الوْجودٍ إلى 
فصاز بَعْضصٌ الى الاشلام مُنتتبقاً 
مع اختیار و علم بَعْصَّهُمْ گفروا 
و گی ینک فی الأَر نام 


و بَعْدنَ ما بادِر الاشلام سابقة 
تُگعا ل ا 


سی پگ 5 
بتقِيِّهَ الئاس کان 
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و گن لساکنها فيه بمقتصر 


الإشلام بَعْدَ عطاء الْعَقْلَ و ار 
و بَعْضُّهُمْ صار سباقاً إلى الْكُمْرٍ 
و بَعْضُّهُمْ آشلموا فى ال الامر 
تر کے رک 
عَلَى خَلیقيهِ فی الخلق من نکر 
تَفصیلها واقغ فی عالم الصور 
هُناك عند اولی الالباب و الْفِكَرِ 
ول کل لاب اججمالٍ لَدَى الْخَبَرِ 
و باكر الْكْفْرَ سَباقوۂ من بَطر 
و سابق الْبْذُر و الاتباع کَالتْمَر 
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لی ای انا کے ی مِنْهُمْ فَهْمْ علل الطاعاتِ و الور 
کل الله فی ب جا فقاو عَلامَةَ طَهَرَتْ فی صورَة ابر 
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فخبٌ کفر بسيماة لذاک بدا فعان فیهم لبذر الکفر کالبدر 
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ھا 


لس داعیه فى ذرٌّ سوّى ابْنِ ابی قحافة و وَصيِّيْهِ و فى الصُورِ 
لذا بسیمائه الدّاعی الَيِ بَدا 


و 
س| و مه ره ماه و مه ۳ 56 ۳ . 1 و 7 ۲ 4 
بَوَابَ مَعْصِيَة من رام مَعْصِيَه باذنه و رضاه طب فى القصر 


مُعَانِدُ الله من سيماة مُشْتَهِرٌ ‏ و فثلَهُ واف السيماء فى الْخَبَر 
و لم يَكْنْ يَعْرِفُ الإثكار من أَحَدِ ‏ فَبْنَلهُ كان فى الذَّرَاتِ من عُمَرٍ 
و بده کان فى سيماة مُرْتَسِماًٌ ‏ فشكل فاعله من فلله اختبر 
و منک صاز فى سيماة مُشْتَهرَ ‏ من أجل ذا فانظر السّيماء تَعْتَبرٍ 


ع اه 0 : < > اع 7 و دك 0 < 
ابوالخطایا الى عثمان ذو نطر فیاله لِبَيانٍ الخق من نطر 
و ا ےی ع5 و - وو 1“ 45 000 3+ ےر 
باب الخطيئة عثمان فمئة اتی داز الخطيئّة اهلوها بلا ضرر 


r 5 7 9 2‏ 2 ۳ 7 3 5 ك وس > 2 3 ۔ 2 2 
مَنْ کان فی ابد ذو الازتداد فهو ع م یی فى الوَصىّ حری 


مر o‏ 9 ضف و یح 2 نا )یہ 81۹ ° بے ۳ 0 2 
و لم يكن من وجود الاژتدادٍ على جبايّةِ الخلق مِنْ زشم و من اثر 
فکان مد کان عثمانڻ ففيه تَرَى وُجودهُ حاكيا من مَبْدَءِ الامّر 


كل ا على سیماه انت لیت گل ازنداد: الح و البقر 


لم الله فيهم رمز آَل ما 


و ثالث القوم فی تزتييهخ نب 


لکن أغداة عُمَارَ القبائح و 
آلفاش غَئّ عَلَى سیمایهم رُقِمَتْ 
و قله صَرْفْهُ مَعْنى و صورثةُ 
و تفش بَفْي عَلی سيماتهم طهَرَتْ 
مُدَلْسونَ يُرى فی وہ آولهم 
وَسِيطَهُمْ صُورَةٌ الٹّانی ففيهِ یُری 
تَمامُهُمْ كان مَخْفیاً مَدى رَمَنِ 
اجمال اولهم تفصیل أَوْسَطِهِمْ 
كل الد مل ال باء بهم 
صَغائهُ كان قضراً فی مَحَبّةِ مَنْ 
مفلائی آنواب حير کل مَنْ ترک 
عَلَى اسهم رُبْرْ المغلاق مُزنَيِمٌ 
مَنْ يَظُلْبُ الْجَنَةَ الْخُلْدٍ الّتى وَعْدَ 
مِنَ الأولى إسْمُهُمُ المفلاق تُمٌ إلى 
مفتاخ أبُوابها قَصْرٌ عَلَى ده 


۵ اه و و و و و و هه و ر رر م و و و و و و و و و و و وا ان ون و ون نون ون نا کت و و و و و وه 


نو کی یُغرفوا بالونم فى الصُوَرٍ 
شقاوةً أَبْطَناها مئه فى التَشْر 
این أبى طالب لا تَعْدُ و افتصر 
فَالْحْسْنُ من حُكْمِهِ فیما سوی يَجَرِى 
ام یم فى الوزد و الصَّدْرٍ 
الشرور الى فی مدي الا 


و صرف ضالٍ عَلَيْهِمْ صادقٌ الْخَبَرٍ 
سیمائْةٌ و ,على الباقی :ذا اغتبر 
سیما وسِيطِهُمٌ مَنْ كان ذا نظر 
فی وجه غثمان أبُدى أَقَبَحَ الصُوّر 
و فزغ اوسطهم فى الثالث اختبر 
لِحْسْنِ کل الؤجود مَطلّع الَْجْرِ 
این آبی طالب أغلوظة: الفگر 
الْخَيْرات مَنْ مَنْعِهِمْ قد باء بالخیر 
و كانَ فى لؤح سِيماهُم بِمُسْتَطِرٍ 
اللهُ الّذينَ الوا لا ال فى حَذّر 
ابی راب بجد قافی آلاتر 


0 
0 ل ۱ 0 ۶ ٥‏ ۱ 2 
7 - 7 و۳ 0 8 
> 2 


إطاعَةٌ الله کل التین الق بها 
اوج الامور لَدَى تكميلٍ عِلّتِها 
فوخ إشلام انز رَمْرَ آل عَلِى 
و اوج كُفر من الصا مُرتَيمٌ 
اذ کل فِعْلٍ تری وَقْفاً لِفاعِلِهِ 
تری ار أشْباهاً لصاحبها 
و انْظْرْ إِلَى خُلفاءِ الْقَوْم تلق عَلَى 
وج تَقَرْبّهمْ من اجر ما عَمِلوا 
حَضیضة بايّها فَالدَاخِلونَ بها 


بی رر رر ری یب رت رز رن رر و و و و و و و و و و وو و و و و مهو 


کالفغل ميزان آؤج الشُرٌ لِلْحِبَرٍ 
مِنْهُ اشتقی ما شرٌ مَرْرَعَ الْبَشَرِ 
من فزعهم فيه آمْرٌ غَيْرٍ ذی نکر 


ا ی علیک من الاك و گار 


7 2 2 
فتابعئها فوش خالفت فد 
3 س ر 
مو ر 
و و 
قلنا لمحتبر 
بر 


2 وه‎ ٠ 
مشيرّة بالذى‎ 


خضیض کر بين دی 3 


مر لإثبات 


و کان اژجهها سيما ولایِته 


آھ "لاق کی لفق نشیم 
و مُمْكِنٌ فقز صرف فی حقیقته 
و ثالث بَرْرَحٌ فی لامر تیا 
و رابع بامتناع الذَّاتِ مُتَّصِفُ 
و خاش بر فى الإمتناع و فى 
فالاول الواجبٌ لد الْقَدِيم اد 


۰ 0+0 7 وچ - ےم و 
فى ذاته جل قدرا ان يُحيط به 


7 ۱ 1 7 ۳ 


3 8 ھا 
سام و ۹ ال و ام و 
مصب عيب ففيها 2 


و مُبْطِنٌ الْعَيْبَ سمماء لذاک لها 
مَقامٌُ آشمائها ما دون مَرتِبَةٍ 
فيه وت كل ما گا الکمال له 
و اشم لها يَختوى هذا المَقام و هُوَ 
و لَيْسَ فی الله تركيبٌ و لَيْسَ له 


ےی" 
و >> 


5 ۰ ۶ و سا o‏ و ا سر یھ 
مره ذاتة عن كل منقصة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ان و و او و وه ون وا وا و و و و وا اع وم وو او و و و او وا نا و و و وو هه 


جود عَنْ فاعل الایجاد مُنْتَظِرٍ 
و حاز آؤصافِ جَنْبِيْهِ عَلَى قَدَرٍ 
مش لاد لها ايجادُ من ا 
ما للؤجودِ عَلَى لفیا من وطر 
لامکان فی تری وَصْفَيْھما يَجرى 


حاط و بر الاجر 


فلیش عِرْفائهُ فى قَدْرَةٍ الْبَسَرِ 
ادق ما عرفوا فى دِقَةَ النظر 


فی الواجب الْحَقٌ إلا کثرةً الحیّر 
قلا يقارقة بالقخصي من خَبر 
امیثه رَمُڑھا من ذاک فى الب 
الات الى “قوت عنئها يل الفگر 
N‏ 6 و2 7 ہے 

و فیه عَنْ كل نقص للکمال غرى 
الله الّذى خالق الاَملاک و الْبَسَر 
جسم و لا کان مَرْئيًا لذی بَصَر 
كَالْجَهْلٍ و الم و الامکان و اقفر 


4 4 
حه ہے ۱ ری و رر و و و و موه و و و و ہت و و و و و و و و و و و و و وم وه 
۰ 


ص 


و ما تصوروهم غيْرَ ما بصرّت 


و آيَدٌ فى الإمام الْحَقّ قَذ هرت 
لذاک آي رب ابت لعلی 
فهو الاماٌ بن الاکن و لا 


لكِنّ جلوة شرك فى وجود ابی 
و لو ریت ابابکر و صاحِبَه 


الى رتا امامت لوا کنا 


۳۳ وُجِودَ آبی کر قَلَيْسَ لِمَنْ 
دَعَ السّباحَةَ فى هذا الْخُلیج و سز 
وحْذ عَلَى السّیر فى سَطح الخْلیج وّفی 
و ان الْأَعِئَهَ مِنْ ذاي الْقَضاءِ و جل 


الواجبٌ الْبَوْرَحٌْ الْمَوْصوف بالْقَدّم 


م جا 
سا م 
رو 
9 
و 
دو 
ب تک 


فى الْعَيْنِ و الات و الأؤصافِ و الاثر 


الاغلی الّذى جاء فِی الآياتٍ و السُوّرِ 
مَساجِدٌ لاولی الالباب و الفِگرٍ 
َيه الله فى سيمًا الامام ژر 
این أبى طالِبٍ مِنْ شاهد الب 
وك نوی الله فائل الخمد. و اير 


- 


ری الاماع عَلَيْھا حير مُشتتر 
بكر و صاجبه الثالی لَهُ عُمَر 
ارک ٤‏ ید شرب افبخ الصور 
750 ای 
فی حکُمَة الْعَقْلٍ و الْمَحْسوس للْبَصَرِ 
بای الله للاملاک و الْبَسَرِ 


| اڈ مک ہے دهم 
و سر ۰ مسر 
و و 
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و 6 و د عن الفگر 


هُوَ الذی ابش توب الؤؤجوب عَلَى 
لِلْوْجُوبٍِ لئ كان لبشه 
هَذَا الّذى حَيّرَ الْأَوْهامم مَحْبَتِهُ 
وُحِودُهُ كانت لامکان واسِطة 
لاله سس 3 7 3 


عو 
صنعة الله فى الإمكان مِن يَدِهِ 
فکان فی ده سمماء علته 


وسائ الله فى الایجاد نحص 


مر وه 


کل خیر لدی الافکان مُكْتسِبٌ 
تیا عل انكام تری ِعِلِیٌ 


2 و 1 7 


و عله الشئء قدرا فوّق مَرْتِبَةٍ 


و الواجبٌ الْحَقٌ ذاتاً كان مُنْحَصراً 


٥‏ 2ھ جر 


2 

2 2 و و 

فليس من حادِثٍ إلا و واسطة 
7 اب 7 ۶ ۹ 1 

رن نا اہ کت 


۳ 


و شَّأْنُ واسطة الایجاب و السب 


ہوم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و وا و و و ون موا و و وا و و و و و وا و وان و و و و وه 


وجاء مَمْسُوسٌ ذات الله فى الْحَبَرِ 
الؤجوب فاشتثهم السّيماء و اخثبر 
الامکان فَانْظُوْهُما تَخْلَسُ من الجيّر 
الا بوخ عَلِىَ سَيَدُ ابر 
ییا كيد تو 
سال الْوْجِودٍ عَلَى الآفيان و الصُوَرٍ 
فی وَجههِ عله الايجاد فاغتبر 
فی آله سّل عَنٍ السيماءِ تغتبر 
سی لديا واچت الک 
ان آبی طالب فى مَنظر ال 
المَغلول عِنْدَ اولى الالباب و الْفِكَرٍ 
مَعْلولُهُ فيه سّل سِيماةُ و اختبر 


سواه من حادث وَصف الْقَدِيم بری 


و 1 6ے 7-7 و 1 7 
الخدوث رمزا يراه کل ذِی خبر 


وق اَل و العقلول فى الخطر 


و اب ابی طالب دون الؤجوب و فی 
فانظز بسيمائِهِ تلق الْمُنى و عَلى 


و فنلَهُ فغل حَقٌ کاشمهِ 3 عل 
بل لَيْسَ لِلدّاتِ رشم اشم و لا صفَة 
و مر بُڑھان سیماها فَقَدْ Br‏ 3 
فكلما" راف فی لوت من 
ام و وَصْفٌ لِمَنْ لبس الؤجوب عَلَى 
أغنى عَلِيَاُ فَفِى سيماة لبشه 


لك وجود گمال صورَةٌ طَهَرَتْ 
و كلما فى بساتين الؤجودٍ يُرى 


من جوده لابش نَوْبَ الُوجودِ عَلَى 
و گل فِعْلٍ عَلَى مِقْدارٍ فاعِلِه 
کوایل الجود مَقْصورٌ عَلَى سَمح 
بل الکمال بآثواب الْوْجودٍ آئی 
مالک الشیء فى التُخقيق موجدۂ 
و الْمُمْكنُ المَرّف مَمْلوكٌ لموجده 


١‏ ھا 


زور رر رر م و و و و و و و و و و و و و رز و ر یہب 


بوجهه وجه حق عند مختبر 
سیماءع أؤصافه أؤصافة اغتبر 


و مالها غيْرٍ كخل العَيْبٍ من حور 
عَنِ النزول بوادیها قوی المَرَر 
الاسهام. اه ففل.. از وف بت 


ائکایو فى الورى توباً عَلَى قَدَرِ 


و مِنْهُ لاشم و وضفب غَيْرْهُ اذکر 
0 شاه 0 0 
الإمكان فافترقا كل مَعَ الظفر 


عالدی بكل وجودٍ ناقض اشر 
التانی تبات من الْوَصْفَيْن فاقتص 
لَؤْلاهُ ما كان مَوْجود بمُفتخر 
و ل وه ا رب 12 8 ۔ 
لاشم على ظهورٍ الئورمن قمر 
ِلْمُمْكِناتِ من الگار و الشجَ 
الجساد و اغتمّ بالإكمال و الرر 
فجودْهُمْ اكبَرُ من كل ذی کبر 
لَه كمال وجودٍ ايه الْمَجَرِ 
مُلابساً مغ مزایا جودو الدثر 
و مَنْ یَراهٌ بلا ضَعْفِ و لا خور 


ؤجودُۂ ملک مولی مالک الْآمر 


۳7 


مره جاعل السیماء فی الب 
2 


فی عفان اق ابو و فی مر 


و 


گل الوجود فروغ و هو اضلَهْم 
من حب گل الْؤُجود اشتّل حَقِيقَةَ ما 
کل وجودٍ لَه لب و هُوَ ولدُه 
كم الْعَداوَةٍ يَسْتَدْعِى النّفِيصَةً فی 
فکانَ ناقصْه یل كات أَنْقَصَهُ 
و فى الوجود عَلِنَ كانَ کامِلَه 
لم يَسْتَطِعْ مُمْكنٌ تَحديدَ موجده 
دع الْعَمّق فى هَذَا الْمَقام فلَم 
و جاول الْفِكْرَ فی الامْکان حينَ صَفی 
اد لا بجاو شیء حد عالمه 
و مل شرف “الاشياء مَعْرِفَةٌ 
مان مَعْرِقَةٍ الوب الّتی امَر 


تباث ريه اواب طاعته 
اواب عضیانه إِنْ صاحبثه لَه 
لکن عتیق. اذا .ها كان . مشتملا 
وال را إذا ما القلت ساعَتَه 
و من خبیبپ عَلِيٌ صورةٌ ار 
و الْقَلَْبُ قالب اشلام و سر 


فک عبد پَڑی الاشلام مَشْرَعه 
لئ انیم الْعَبِدُ للدْلیل إلى 


لكل ما ممَرَ المَوّلی أطاعَ و عَنْ 
مُسْتَهْلَكٌ ففئلةٌ فى فغل مالکه 


پیر تر یر یئ ر ‏ و و و و و و یبر او ان او وا و و و او واه ہ و و او و م ا و و و و و رر ۵ و نا و و و۰۰۰ 


ر ور 4# ام 7 و سج 0 إ_ > 
وَ هم ذروع لهذا الخب و البّذر 
يُثلى عَلَيِكت من الآخبار تختب 
٥‏ ٢ب‏ و eT a‏ 4 

من ذکر سيماة هذا المَقصّدِ اذکر 


عطاء والدو فی حق ذى بط 


و لا يُحاط بفگر موجد الْفِكَر 
يُمْكن لذی الْفِكْرَةٍِ استِقصاة بالتظر 
مِنْ إمْتناع و بالايجاث لم یطر 
و لَيْسَ لِلشَّىْءِ فوق الْحَنّ من خبر 
عزفا آنفیها بالل و الْقَمَر 

22 7 اد وخ و پ5 و 
الل بها الْخَلق عرفان الثفوس زر 
قتشتیل لذى الأثار بالگر 


۳ 
1 م 9 3 
1 ا“ ۱ 2 7 ۱ 53 
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ثوابٌ عصیانه ذل لدی الحبر 
ادل مُمْكنِ اشم مَوقفِ الْحَشَّرِ 


على مَحاسِن وجه الشّيعَة الطهّر 
و لحر إذا بالْقَلب لم يَطَرِ 
ما ِلْقَلْبِ کشفاً لِيَذَا السَّدٌ فى اجه 
مُحَمَّدٍ و آفل لقاء جل عَنْ بَصَر 
ځُڙ و بِالْحُرٌ من بَيْنِ الْعبادِ ری 
المؤلى الجلیل بتشلیم من الآمْرِ 
جَمِيعٌ ما عله يهاه بمنْرّجر 
۳ و و ک1 م2 ۰ سک 

مِنْهُ فان و ما لله فی السَفر 


و لا یکون آلی الإشلام مهدي 
لد لیس بفتطف الاشلام مِنْ شج 
لذا بسیماۂ سیماء الْقَناءِ بدا 


و ظاهژ الْقلب إشلام و باطه 
فی سره باب حب كان مُنْتَسِباً 
یں یں ابطر ہے و یی 


فى سره سِرْهُ و العکش فَاتحَدا 
کل قلب بذی الصاف مُتّصفٌ 
و مثلة يَجْعَل القن العتیق و فى 


من أجل ذا ظهَرث نفش اللّقاءِ عَلَى 
ضرف الْمُتَوّرَ فى آؤج الفلوب وَفِى 
و لمرب آنواع ‏ مرب 
فَمُمْكِنَ کال سیما مُطیع ولی 
و قابل الْحُبّ الثّانی لصووته 
اخسانٌ اوژلاده اجر الرسالة فى 


سَلامه ‏ طعَلِيٌ ‏ بالامارة من 


ناو مه هو و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و ہیں 


. سیمائه لکمال 


عبد عَداهُ فناة: قالع التجر 
ان لَمْ يره مِنْ تخل الْفَناءِ الابری 
مُجِاهِرٌ الْلِخَبِيرٍ العالم النَحَر 
لِمَنْ لَه من كمال الْحُْبٍّ من فَحَرٍ 
و سه من على سيد ابقر 
ابن بیطالب مَولاک و اغتبر 
شوق اللّقاء هُدو نجداً بلا خطر 
رمز ای کشف بر فيه مُسْتتر 
لاہن آبی طالب من حب افتخر 


و 
الکا اس ہوں وم و فان ملد ۶ اک 
ابد حفیفته و یر 


۳ 


للْمُصْطَفى كان فی الاشلام من خَبّر 
نو و جا شیر كامل گر 
جوارہ الْعَبْنٌُ حر مالک الدَّهَرِ 
مُحَضّلاً مِنْهُ و تغل و افْتَصِرِ 
یاتی عَلَى صوزۃ الْإبْريز فى ار 
فی کنهها الرّبُْ مَزثییٔ لِذی البَصَرِ 
سيعائة: “كاشكل. . السّیماء و اغتبر 
يَحُويهِ من صورة الافتان من غِیَر 
لب من آخد الصْزفَیْن فی الصُوَرٍ 
الله عِنْدَ اللّبیب الحاذق الْخَبَرِ 
منکن التاقص اجقل خلية ال 
الْمُمْكن اذَّخَرٍ 
أغلى کمالاته الْمَخْزون فی الْبَسَرٍ 


لذا سلامٌ عل من شمائله 
و نَقْصُهُ آلف ثانى الغاصبين فلا 


الك بی خشن۔ امالا “فيه 


و لش یدرک دفراً مُمْكِنٌ أملا 


مِنَ السّحاب جرايا الوادی فَطَمَّ عَلَى 
و الْبَحْرُ و النّهْرُ و الغذران مُتَخِدْ 
و للكمال سحاب عم ولبه 
کل كمال عَلَى للامکان مسجم 
بدا سَحابٌ كمال مِنْ ولایة مَؤلانا 
ولايَةَ الغاصب الثّانى بَدَتْ شَّجَراً 
إنّ الکمال عَلَى الخقیق عِلَئه 
یذاک یله سیماء حُبٌّ علی 


بل لم یکن كمال فی الوری از 


5 ۳ 2 و م کو که 
لذا وجودٍ كمال فية مرتسم 
سيما مُحِبّ عَلِىَ اوج مُمْكن 

9 رع و و ۲۳2 و یم و 
من ينبعهم على سیماۂ مرتسم 


م2 2 
5 م ۵ و نا 0 3 الغَلكَة ۰ 
و جمج, تایح یاخ الثلثة تن 
وس ۹ 
و وه ھے و 5 


مُتبع للقؤم متصف 
تایغ لئ سمماء 0 
و مثه يَظهَرُ لعف الئلیم ! 

آن الذی مورثٌ فی حَقٌّ تابعه 
ذا بَرْرَحٌ رابغ الاقسام مَرتِبَةٌ 
هَذَا الّذى يَسْتَحِقٌ الامتناع و فى 


پھر ریب بن یت یتر یب ے ‏ رو رد رز رر رر م م مه تم م و ووو ووووووه 


كمال منکن ید مَبْدَءِ الئظر 
الف مَنْ لا يَبِيعٌ الرّبْحَ بالخُثر 

نش و لا تک بالمستوحش النفر 
الا بالف عَلَِ واجدِ الدَّهَرِ 
القری و اهر نوژ النَّحْم و الشَّجَرٍ 
میاهنا من سشحاب جادّ بالمّط 
عمایّم الگقن فی سر و فى جَمَرٍ 
مِنْ صَوّب ذاک السَحاب اغتَمٌ بالْفَکر 
علی سل السیماءه تختب 
حُبٌ على فاکتژ یله و افتج 
ان آبیطالب فی مدرک الب 
للجود لؤلا عَلی سَيِدٌ البَشر 
وفی الفواعل للافعال من ار 
جود نقصان إشئل منه تبر 
قرب الوجود به فی مُلْتَقَى الاکر 
حقیقله أن ذا من اعت العثر 
بذیک الوضفب فاشئل عالم الب 
هذا فلا تَتَبِعْهُمْ صاخ و اختذر 
ما أمْعَنَ الْمَخْصَ و اشتقصى من ار 
َف الخضيض پوطف الإمتيناع ری 
وَضْفٌ امتناع و إمكان لَه يجرى 


سيمًا الْمَسْائِْحْ هَذَا المُخبر اخئبر 


لان 7 الذى قد كان 9 نع 


أغُنی ولاء ولي الله من ابی 
يناع فَمِنْ 
الله مُتَصِفاً 


فوشهم بَزرّخ 
بات شُرکاءِ 
فلا تَحُمْ حول دار الإمتناع و كُنْ 
لقزبها لیس اضحابٌ سوی نف 
ل 0 ادح عن صرق تكردا وی 
ف بله غل الحمد جات 
۴ کل طرفة عَيْنٌ سَزمَد امد 
مِثْلُهُ الصّلَواتُ الراكياتٌ عَلَى 
و بَِثّهُ فاطم الزّهرا خير نساء 
و حه الصالحین التابعينَ لُ 


اہ 


شمائلیم یری الثیون يُرى 
لی پائین زنز این فادکر 
آله ا الاقسام 9 الصور 
من الؤجودِ لَه ذا الْحَطَّ و الْخَبَر 
تری الْفَسادُ لاغیان الوّری يَسِرى 
لَهُ ذَواتٌ الْوَرى خی أبوا شر 
أذنيي مَواليهِ من بَڏو و من حَصّرٍ 


‫َ 


عَنْ قزبها فی كمال الْبْندِ و الْحَذَرِ 
اضحابة وشم سيماهُم لِمُخْتبر 
طول الَمُلِ فی سيماة و الحتصر 
الی مَمالِکِ حَمْدٍ الله و افتصر 
الَْوْرُ القظيم و آخلی مَضرّف الْعُمْرٍ 
و اش لله حق الحَمْدَ و الک 
اسْعاف حَمْدٍ جرى فى عَرصَةِ الدَّهْرٍ 
مُحَمّدِ و بَنيه الطَهْرٍ وَالصَيْرٍ 
الال و ام السَّادَةٍ الطهر 
وقوع ملع و تغويي من القدر 


وه 
. 


E‏ ی مودي الخشر 


1 2 


۳ + و ٠‏ 7 . مع 1 


قصيدة غرا در هجو عدو زهر | هليهالسلا» (و نهم ربيع و مدح آلالله) از شيخ مَغامس 
احسائى اسکنەالله فى بحبوتة جنة و حشره مه احبّته: 
عَنَى الخمام عَلَى الشّجَرِ ‏ فرحا بِقتِک يا عُمَر 
(پرنده‌ها بر روی درختها آواز می‌خوانند به شادى به درك رفتن تو ای عمر ( ۶ ). 
و به رَبِيعٌ قد اتی تجحاوَقَد وَلَى صَفَر 
(و ماه ربيع آمد با خوشى و ماه صفر تمام شد). 
و الآرضُ آشرق ئوڑھا ‏ و الدُوخ تقّط بر 
(زمين هم نورانى كرديده و درختها شكوفا شد). 
و السُّحْبُ قد جادث لَه فى یوم قثلک يا رَفْر 
(و ابرها بر زمین باريد از شادى به درک رفتن تو ای عم ۳ ۳۳۳). 
و أَخْصَرٌ تھا جانِبٌ ‏ مذ سد جاک القذر 
(و اطراف زمين سرسبز شد از زمانى كه وجود گند تو از بين رفت). 
و تارجت ارجاٹھا وها تَباشّرث البَسّر 
(اطراف زمين هم عطرا كين شد و مردم به يكديكر مژدہ مىدهند به درک رفتن تو را). 
و الم وَلّى و اشککر ‏ وَالعَدل فی الارض اشر 
(و ظلم برطرف شده و مخفی شد و عدل و داد منتشر شد). 
و السَربٍ أَضصْحَى آمنا بعد المَخافة و الحَذَّر 
(و قافله‌ها در امان شدند بعد از آنكه از ظلم تو می ترسیدند و بر حذر بودند). 
و الکوژ بُعک قد خحَفَی - والحق بعدک قد ظهر 


(ظلم و جور هم بعد تو مخفی شد و حق ظاهر شد). 


اما الما فاضيحت فيها الذَّرارى کالذزر 
اسان هم یراز کرو خوام شد واا 
و تَرَى كَواكبَ جوّها و الكل منها قَدْ رَهَر 
(و اگر به ستاره‌ها نظر كنى آن‌ها را درخشان می بینی). 
(هفت آسمان تو را شماتت كردند و خورشید و ماه به مرك تو خنديدند). 
ما الجنان فَقَلَقَتْ و الخُوژ سئزن الور 
(درهای بهشت به روى تو بسته شد و حورالعين از تو يوشيده شدند). 
و تَعِيمٌ جَنَاتِ العُلّى قَدغابَعَنكَوَماحصّر 
(و نعمتهاى بهشتى از تو دور شدند). 
و کرث پانکت خالِدٌ ‏ و مدب فیها 
(چون آن‌ها دانستند که تو در عذاب سقر جاویدان هستی). 

و تاج نبرائها. و لَدَيْكَ ترمی بالشر 
(آتش جهنم هم شعله‌ور شد و شعله‌های خود را بر تو مسلط کرد). 
ی الحشر تسکنّها قلا تبقی عَلیْک و لا تدر 
(روز قيامت جهنم مسکن تو خواهد بود و تو را كاملا خواهد سوزاند). 

فسهیزها و زفیژها خلقا لاجلک يا عُمَر 
(و شعله‌ها و نهيب أن برای سوزاندن تو خلق شده ای عمر). 
لا المُرتضّى راض عَلیک ‏ و لا تبیک قذ عَذَّر 
(نه امیرالمومنین "۳۳۳ از تو راضی است و نه پیامبر اکرم ای" عذر تو را قبول می کند). 
آينَ المَقَدٌ من الجزا هیهات هیهات المَقر 
(از عذاب به کجا فرار خواهی کرد؟ هرگز جای فراری نداری). 
فاضبر لما تلقی غدا إن کان عندک مُصْطٔبر 


(پس بر أن جه روز قيامت خواهی دید صبر و تحمل داشته باش اگر طاقت أن را داری). 


َظَئَئْتَ آنک لا تَمُوتٌ ١‏ و لا تجل بك العبر 
(كمان كردى كه نخواهى مرد و از دیدن مرده‌ها عبرت نمی گیری)؟ 
بر الصلال بخنجر فخل لبطنک قد بقر 
متا الحْیَول فلا ینک و لا الهَياجٌ إذا اشتقر 
و المَشرفی فلا انْحَت و الشاكرئ فلا انکسر 
(در انتقام تو نه شمشیری خم شد و نه نیزه‌ای شکست). 
گلا و لا عند اللقا زمَرٌ تغوژ و لا زمر 
(هیچ کس به خون‌خواهی تو برنخاست و هیچ جماعتی از تو دفاع نکردند). 
له قتلک ما آلذ و قبځ فعلک ما أَمَوْ 
(به خدا که مركت جه شیرین بود و افعال و کارهایت جه يست و تلخ). 
خُنتَ الب المصطفی و عَصَيْتَهُ فیما آمَر 
(نسبت به ہا تصلىاللفعليدواله) خیانت کردی و نسبت به اوامر آن حضرت مخالفت کردی). 
و غدرت من بعد النبی لعَنَ المهیمن من غذر 
(و بعد از پیامبر ۳۳۳۳ پیمان‌شکنی کردی و لعنت خدا بر پیمان‌شکن باد). 
و نجذت عهذ المرتضی و هو الؤصئ المعتبر 
(و بيعت خود را با امیرالمومنین "۳۹۰ شکستی حال آن که ایشان» وصی معتبر از طرف خدا و 
وت سای لیب بود). 
بولایة شهدت له اياك رک و الود 
(عهد خود را شکستی نسبت به ولایت و خلافتی که شاهد أن بود آیات و سوره‌های قرآن). 
و غصبت فاطم ارٹھا من احمّدٍ خير البّشر 
(ارث زو |اعلهالسلا» را غصب نمودی همان ارئی که از پیامبراکرم لالع به او رسیده بود). 
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(پس شهيد شد در حالىكه خوشى آن حضرت را به غم و غصه مبدل كردى). 


وَبَسَطْتَ آیدی عبدشْمُس فَقْتَمَثَك عَلَى الاثر 
(و بنىاميه را مسلط كردى بر اهل بیت“ و بنى اميه دنبالەرو تو شدند(درظلم به ايشان). 
فیروژ لا سُلَثْ یداک و نلت شوک و القَلفر 
(دست‌مریزاد ای فیروز که با کشتن او به مراد خود رسیدی). 
قد فتلت مُنافِقاً بسوابغ النّعْماءِ کف 
(و منافقی را کشتی كه کافر به همه نعمت‌های الهی بود). 
أَرْضَيْتَ فی ذاک لاله فجنت فيه عَلَى قَدَر 
(و با این کار خدا را خشنود کردی و کار بسیار بەجا و به‌موقع انجام دادی). 
و الله ما قَتَلَ الحُسَينَ و لا الذراری ما اسر 
(به خدا كه قاتل امام حسین" ۳ و اسیرکنندہ اهل بیت او(علیهملسلام)), 
الا ویک اللّیین و بَعَدَهُ الطاغی عُمَر 
(جز ابوبکر و عمر "۳۳۳۹ سرکش کسی نيست). 
انا الثبی و خالفا له وحیا مُشتطر 
(آن دو به پیامبرصلی الله علبه هل و با وحی خدا مخالفت کردند). 
لما .الف ۔عَقَامَة الك مولانا صبر 
(مقام خلافت امیرالمومنین ۹ را ظالمانه از ایشان گرفتند ولی مولای ما صبر کرد). 
للم طول الدهرٍ ما للئاس عنة مر 
(و این ظلمی که آن‌ها پایهگذاری کردند بر مردم باقی خواهد ماند تا زمانی که)؛ 
ئی قال آلا ابْشِرُوا فَخَليفةُ البایی یر 
(گفته شود: مژدہ باد كه خليفه خدا اماه زمان اعليهالسلا» ظهور فرمودند). 
جاء التَشِيرٌ مسرا بامامنا الٹانی عَشّر 
(و مژده آمد که امام دوازده (عليهالسلام) ظاهر شدند). 
وز الال قَذ انجلی و تبلج الور الاو 


(نور الهى منجلی شد و نور درخشان تابید). 


گھر الوشا علی الھوی و لک آمر مسر 
(هدایت بر هوای نفس غلبه کرد و وعده خدا به سرانجام رسید). 
هر الامام المُرئجى ‏ هر اد بالظقر 
(آن امامی كه آرزوی آن را داشتيم ظاهر شدہ آن امامی كه ييروز و مويد است ظاهر شد). 
هر الوصِئ المُجتبتى ‏ هر الامام المُنتظر 
أن وض اكات سد اه ان امام مط اهر شم 
هر ابن مَكَةَ و الصّفا هر ابنُ زمزم و الحَجر 
(آن فرزند مكه و صفا ظاهر شد آن فرزند زمزم و حجرالاسود ظاهر شد). 
هَبَط الامينُ من السّماءِ قَدِمَ الحبيبٌ من السَفَر 
(جبرئیل از آسمان فرود آمد و رسیدن محبوب ما را از سفر مژدہ داد). 
قضل الخطابِ به آئی ‏ و اکن من قد القطر 
(قضاوت‌کننده بین حق و باطل آمد و اركان ظلم به خاطر او منهدم شد). 
تتلحاة مَكَة آفوقٹ .ین ئورہ لت زقر 
(زمين مكه نورانى شد از نور درخشنده او). 
جَعَلَ المَقام مَقامّه ‏ فيها و للججر اختجر 
(در مقام ابراهيم نماز خواند و حجرالاسود را استلام كرد). 
تبش القُبُورَ و عَدْب. الاحياء و للموتی تشر 
(قبر آندو ملعون راشكافته و آن دو را عذاب م ىكند وبسيارى از مردگان را زنده می کند به اذن الله). 
مَس الصَّلال بِسَيفِه . و کل جبَارٍ فهر 
(با شمشير خود گمراهی را نابود كرد و بر هر ستمگری مستولى و پیروز شد). 
تد التظالع ا ."و الكل نطو تشر 
(حق همه مظلوم‌ها را به آن‌ها برگرداند و همه مظلومان را کمک کرد). 


ظهرث كُنُورٌ الناطقاتِ له و پورک بالئَر 


(از بركت ان حضرت تمام گنج ھا به صدا درآمدند و وی را برای استخراج خود دعوت م ىكنند). 


مَهدِيّنا الهاِى الَّذٍی ‏ حار العْلى و المُفئحَر 
(امام مهدی ما 29 الد ای ر ا و ںا یت كزى که دارای تمام مفاخر و مقامات بلند می‌باشد). 
يا آل احمّد انم شف الئجاة لِمَن عبر 
(ای آل پیامبر ۳۳ شما کشتی‌های نجات هستید). 
لمْرشِدون ای الى اائثونَ مِن الحدّر 
(و شما راهنمایان هدایت هستید براض آن‌هایی که اهل توبه هستند). 
نّم سِراجٌ الق فى ليل الظلام المُعْتكّر 
(شما بزركواران جراغ هدايت هستيد در شبهاى ظلمانى كمراهى). 
انثم أَيِمَثْنا و سادّثنا ١‏ و قادَتا العْرر 
(شما امامان و بزركان ما هستيد و رهبران نورانى ما). 
و لَيكُمُ من شاعر بلؤدٌ فيكم مُْتَتَر 
(و این اشعار از شاعرى كه به مودت شما مشتهر است تقديم می گردد). 
مط ذو مقول كَالصَارِم العَضِبٍ الذكر 
(شاعرى که حقانيت شما برای او روشن است مانند شمشير تيز و بران). 
نَصَرَ المُداتَ الطيّبيّْن 2 به و للاغداء ار 
(که به‌وسیله آن شمشین شما طيبين را نصرت می کند و دشمنان شما را از شما دور می كند). 
کم قال من مَدج وَكَمْ ‏ نظم القریض و کم نتر 


(چه بسیار که مدح شما را به شعر و نثر آورده انست): 


قصيدة اخرى لبعض الفضلاء حشره الله فى زمرة اعداء عدو ال جی |(سلامالله‌علیها»۱ 


فی تاسع من زبیع الاوّل إِنَكَّسَرَتْ - خسن الفُجُور مَعَ العصيان و الكُفرٍ 
(در نهم ربیع‌الاول شکسته شد شاخه‌های فسق و فجور و عصیان و کفر). 

و لت فَرَحاً وم الرواج به ناژ السَعِيرٍ و ما فیها من ال 
(و در روز مرگ او شاد شد آتش جهنم و شعله‌های آن). 

و عادّث اللات تبکیه و تیه مابَيْنَ آهل ولاة الغدر و الفجر 
(و بت معروف لات برای مرگ او گریان و نالان است ودر ميان عهدشکنان و فجّار ناله م ىكند). 

ییکیه کل وی فى غِوايتته ‏ من الفریقیْنِ ین جنٗ وین تشر 
(و هر گمراهی در مرگ او گریان است هم جنیان و هم آدمیان). 

ياصاحٌ صح أنَّ هَذا ید فاطِمَة ٠‏ عِيدُ السُرُورٍ بتَفْرِ البَطنِ من عُمَرِ 
(اى ندادهنده! فرياد بزن که اين عيد حضرت زم |اعابهالسلا» است. عيدى كه با شكافتن شکم عم العنةاللمعليم 
بريا شده). 

و ناد ین أَمَيْلِ الح من فرح مُرَنْحاً طِبْتَ من یوم وین خبر 
(و در ميان اهل محله به شادی ندا بده و خبر اين روز و مرگ او را به شادی اعلام کن). 

َو به تم عر المُؤمِئِينَ و قد زادَ الژوژ و آَبْدَى کل مُسْتَترٍ 
(روزى كه مومنين عزت يافتند و شادى در بين أنها فراوان شده و علنى شد). 

وم به الیش القَوئُ کی فى تجتوین غواتٍ الوا 
( روزى كه ابلیس گمراه در بين گمراهان جن و انس حاضر شده)» 

و بت آعوائه فی جمیهم فَآَنُوا ‏ فَافْبَلُوا رمَرا فی الحالٍ فی زمر 
(و همكاران خود را جمع كرده و گروه گروه به سوى او آمدند). 

و قام فيهم حَطِيباً قائِلاً له اليومٌ مات عِمادُ الكفر و الفَجَرِ 


(پس بین انها خطبه خواند و به انها كفت: امروز روز مرگ ستون و پایه كفر و فسق و فجور است). 


.١‏ قصيدهاى دیگر از بعضى از فضلا که خداوند او رادر زمرۂ دشمنان دشمن حضرت زه |اسلاماللهعليها» محشور كند. 


الیوم مات ریش الفاسقین ومن سا الابالیش من جن و مِن بَسْرٍ 
(امروز روز مرگ رئيس فاسقان است هر آن کسی که سرور همه ابلیس‌های جن و انس است). 
الیو مات قوام الْجُورِ و الْمَصَمَتْ ‏ ری الصْلال و ار الكُفرٌ فى در 
(امروز روز به درک رفتن پایه و اساس ظلم می باشد و اساس گمراهی و کفر از مرگ او منهدم شد). 
آبتی عَجايْبَ کفر یش یعقلها من البالیس إلا گل ذی نظر 
(همان کسی که کفریات عجیبی از او سرزد که جز صاحب‌نظران از ابالیس درک آنرا نکرده‌اند). 
و لا یی مثلَهُ فی الخلق ذا فتن 2 و لم يکن غیزة گلا بمُفتدر 
(و در بين مردم» فتنهكرى مانند أو کسی نديده و جز او کسی قادر به فتنهانكيزى نبود). 
فيرو لا سُلَّتْ الکَفَانُ منك لَقَد قلت آغتد جس کافر تکر 
(اى فيروزء دستان تو درد نكند كه معاندترين كافر نجس و منكرى را كشتى). . 
بقرت بَطنَ عَدُوَ اللو من تَتَجَتْ من البَدائِعُ بالَمُصامَة الک 
(ياره كردى شكم دشمن خدا رابا خنجر خود أن كس كه تمام بدعتها را ايجاد كرده). 
تفل زیم يم لاصل ڏو دنس يئ رِجس ليم غیز مُعتبر 
(حرام‌زاده. زنا کا معصیت کار گنه‌کان ظالم پلید. پست: بی‌اعتبار). 
ظفرت بالکنز فی قتل القَویٌ وَمّن ‏ عادّی التبی وَآذَى خيَرَةَ البَشر 
(با کشتن او گنجینه رضایت خدا را به‌دست آوردی زيرا او با پیامبر ی" دشمنی کرده و وصیّش را 
آزار نموده). 
قتلت ول من سَنّ الخلاق علی آل الثبي متی الأيام و الفضر 
(كُشتى اولین شخصی را که سنت وبدعت مخالفت رابا اهلبيت پیامبر ۳۳۳ درتمام عمرش بنا کرد). 
قَتَلْتَ فِرغَونَ آهل الكت من صدوث مِنْهُ الجَرائْرَة فى تاخير ذى القَدَرِ 
(گشتی فرعون اهل بيت را آن کسی كه با كنار گذاشتن شخص عظيم الشان (اميرالمومنين تعليهلسلام») 
بزركترين كناه را مرتكب شد). 
فتلت قاسق عِنوان الْفُسُوقٍ به مج الضَّلالَةِ مَحسُوبٌ من البق 


(كُشتى فاسقی را که عنوان تمام فسقها بود و مانند گوساله بنی اسرائیل مردم را به شرك دعوت كرد). 


فلت مَنْ مات لَمْ يُوْمِنْ بخالقه و فاسقا لم يَكْنْ یَوما بِمُنْرَجِرٍ 
(كشتى کسی را که تا آخرين لحظه مرگ. به خالق خود ايمان نياورد و فاسقى که حتى يك روز از فعل منكر 
منزجر نشده). 

قتلت مَنْ عاد الگوار حَیدَرَة ‏ وَشِيعَةً المُرتَضَّى طرا عَلَى ثکر 
اتی کسی راکه دشمن خضرت خیدر کار > وشیعیان آن حضرت باکمال جرأت بود). 

بالله‌یا سَعدُ عُدْ ذکر المقالة یی وکر القول هذا القول من وَطرِی 
(تو را به خداء ای دوست ذکر مرگ او را برای من تکرار كن که اين خبر برای من منتهای آرزوست). 
(از خبر مرگ او در طرب آمدم تو را به خدا از اين خبر خوش مرا شادتر نما). 

فذكرٌ مَقثله عنیی بلا نکر اشهی إلى مَسمَعی من تَغمَة الور 
(پس خبر مرگ او در نزد من حتما از شنیدن بهترین آوازه خوش‌تر است ). 
1 (و با خبر مرگ او برای من آواز بخوان که با این کار دل کسی را که از بدعت‌های أن ناصبی‌ها مرده» زنده کنی). 

ادر برفق على جمع الرفاقق ضحى صَهباء ليس لها عهد بِمُعتصرِ 
(بچرخان به آرامی بر همه ر فیقان ن جامی را که دست کسی به آن نرسیده). 

و لا تخف لد وم المعاد فَذا عِيدٌ به تحسم الأوزائٌ من وزر 
(و نترس از گناہ اينكار در روز قيامت جونكه امروز عيدد يست که تمام گناهان بخشوده می‌شود). 

ما العيدُ عيڏ وَلکن يَومَ مَقَثَلِهِ عيذ به عادّث الارواخ للصور 
(اين جه عيدى است؟ ولى عيد به درك رفتن او عيدى است که جان دوباره به ما داد). 

يُطِيِبُ لی طَرَبِى ما جاء مِن حبر فى قتله آبداً ناهیک من حَبَرٍ 
(طرب و شادى مرا خوش‌تر می كند این خبر؛ خبر مرك او که جه خوش خبرى است)؟ 

ويل لَهُ مَیْلاقی غِبّ ما کسبّث لَه یداه قحد ما شنت أو قَذَّرِ 

يل له و لشيخ قد که نا توا هما طلا إلى شار 


(وای بر آن پیرخرفتی كه قبل از او بود هنكامى که آن‌ها را به جهنم ببرند). 


و اشعرث لَهُما ناراً مُوَجَجَةَ ‏ من السْعیر فلا مَنْجَاً من القَدَرِ 
(و اتشهاى شعلدور برای آن‌ها برافروخته شد» در جهنمی که برای آن‌ها مقدر بوده نجاتی برایشان نیست). 
سَيَقُدمان عَلَى ما قَدَماهُ دی رب العباد بدنب غَيرَ مُعْتَمَر 


(آن دو به ديدار خداى خود خواهند رفت با كناهانى كه قابل بخشش نيستند). 


ع يُعَضَّضانِ عدا كَفَيَهما أسَفاً عَلَى فعالهما كَالئَادِم الحَصر 


(انگث نگشت‌های خود را از شدت تاسف به دندان می گیرند هم چون شخص يد يشيمانى که راه برگ كشت ندارد). 
ما ذا الجَوابٌ عدا يوم المَعادِ لى رب العبادِ بما أَسّساهٌ من فُجُر 
(چه جوابى روز قيامت دارند بەخاطر آن اساسى که برای فسق و فجور نهادند)؟ 
أقسَمْتٌ بالله و لبیتِ العتيق ومن سعی بِمَگة من ساع و مُعئمر 
(قسم به خداوند و خانه کعبه و هر كس که سعی صفا مروه کرد و عمره انجام داد). 
ما اسَسٌ الجَور و العدوا غیرژ ابی بکر و لا ساس من ظلم سوی عَمَرٍ 
(پایه و اساس ظلم و دشمنی را به جز ابوبکر و عم ل کسی نگذاشته). 
گلا و لا آمّنا بالله ریهما و لا باحمّ یوماً سَیّدِ البَسَرِ 
(نخیں حتی يك روز به خدای خود ایمان نیاوردند و همچنین به نبوت پام اصى ۳۳). 
وملا الجبت و الطَاعُوت قدفتنا .کل رنه من بدو و من حَطْر 
(و مانند جبت و طاغوت دو بت مشهور فتنهكرى كردند در بين همه مردم از شهرنشينان و بادیه‌نشینان). 
صلا مَعا و اضْلا الناس وَيْلَهُما ‏ سَیلقیان غَداتَ الخشر فى سَفَر 
(وای بر آن‌ها که هم خود كمراه شده هم مردم را كمراه كردند وروز قيامت أنها رابه جهنم می افکنند). 
و ال القوم بى فی الوَزی بِدَعاً ‏ و سار بَينَ البرايا أَقْبَحَ السِيّر 
(و سومی آن‌ها عثمان لاله بدعت‌هایی را در مردم ایجاد کرد و پست‌ترین شیوه‌ها را بين مردم پخش کرد). 
تعساو شحقا له فيما جَنَى و جَنوا من القبائج من زور و من ورزر 
یی إلى الله ِن فعل الثلائةفی . الاسلام دهرى ای یوم المعاد یری 
(من از کارهای زشت این سه خبیث در اسلام در طول عمر خود به خدا يناه برده و متبری هستم). 
(آن‌ها افراد گمراهی هستند که در نفاق بزرگ شده‌اند و در بين گمراهی و کفر و فسق و فجور زیستند). 
قد غیروا ملة الاسلام وَيْلهُم ١‏ و دی احمَدَ مَامون من الفیر 
(احكام اسلام را تغییر دادند واى بر آن‌ها نم‌دانند كه دين میامن ایوا از تحریف در امان است). 


(شعری دربارہ جهنمی بودن عمر العنةاللمعليعم 


هَيًا بنا يا من حَضّر بلعن مَن وافی مقر 
(بياييد ای حاضران عمر ۳“ “را که در سقر است لعنت کنیم). 
(همان حرامزادهاى كه به قعر جهنم افتاد نه روز بعد از ماه صفر). 

من شاد لِلكفر البنا ‏ و باح فيه مُعلِنا 
(همان کسی كه كفر را بنا نهاد و علنا کفر خود را آشکار كرد). 

و کل خزي و نا كله أَذِيعَ و اسْتَهَر 
(وهر رسوایی و خیانت از او مشهور و پخش شد). 
الى آخر قصیده که ذکرش مناسب نیست. 


5 و 7 ۰ کے ٠‏ 5 (لعنةاللهعليه» 
ايضا منتخب از بعضى از قصايد عرب (در مورد نهم ربيع و رذايل عمر 0 


قد بر الطیز غلی لسن البشر ‏ فى قثل راقى المُرتقَى فشر الق 
(پرنده‌ها بر روی شاخدها مژدہ دادند كه آن بزرگمرد (ابولولو) آن عقيم فريبكار رابه قتل رسانيد). 

َمْرَثْ الخلق جميعاً قالٹوی أيتع و التحر غلی البحر جرى 
(پس همه مردم شاد كشته و زمين سرسبز كشته و دریا مواج شده). 

ترتع الؤځوش فى غير القُرَى ‏ حَتّى العصافیر ثلاعِبٌ الصّقر 
(حيوانات وحشى در صحرا مشغول جريدن شدند و كنجشكها از شادى با بازهاى شكارى همبازى شدند). 

و کیف لا تست فی هلاک من بِعَيْمَبٍ الطاغوتِ و الجبتِ من 
(و چگونه شاد نشوند در هلاک کسی که در گودال طغیان بت‌ها گندید)؟ 

فصل خکم الشرک مفتاحٌ الین قُطبُ رَحَى الضَّلالٍ مِصداقٌ الكبر 
(همان کسی که هميشه مشغول شرك بوده و كليد فتنەھا بود و قطب آسیاب گمراهی و مصداق تكبر بود). 

ع ماء السلب و الثرایب و قفن الجور ابُوالمثالب 
(تشنه آب مردان بود و معدن ظلم و پلیدی‌ها). ۱ 

کب پیت المهل و القیایب لا مَز الگون و تاب 
(قبله جاهلان و گمراهان بود و اساس تمام شرور و مصائب عالم بود). 

فذاک رجش ذکژه لقد جََرّی يُصْرَبُ بالامثال ما بَنَ الوری 
(آن يليد به قدری مشهور شده بود که در پلیدی ضرب‌المثل بود در بين مردم). 

ين جملة الأعراب بل آهل ازیو جا فى تقل جیح شتير 
(هم نزد بادیه‌نشینان و هم نزد شهرنشینان؛ و در اخبار صحیح آمده است که): 

كان اه ده ,و اعاله ہو انم یه ى له 
(پدر او هم جد او بوده هم دایی او و حنتمه هم مادر او بوده)؛ 

آختاً و کائث عَمَّةَ قيا لہ من تسب يَصكُرُ عَن فعل عُمَر 
(هم خواهر و هم عمه اوپس جه نسب بدی دارد که از کارهای عم اب 


و انتَرٌعَ الحَقّ من المُولّى عَلِى و عليه لذا بنار یَصطلی 
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(عم ر٢“‏ خلافت را از اميرالمومنين “-٭ غصب کرد با این که می‌دانست با این كار به جهنم می‌رود). 


لعلمه بِأنّهُ بها صلی من حَيتٌ لم يُومِن برب بل كَفَر 

(پس با این غصب خلافت به جهنم رفت با اينكه می‌دانست. چون او هرگز به خدا ايمان نياورده بود). 
و ابر الفسق بعکس ما برل من لاله لئبیّه الآجَل 

(و همه كارهايش بر اساس فسق و فجور بود. برعکس آن‌چه که از خدا بر پیامبر سا نازل شده بود). 

فَحَرّمَ الخلال و الحرام حَل قصداً لتكثِيرٍ السواد فی سَقَر 
(پس حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرد كه با این کار جمعیت جهنم را زياد کند). 

فلل اللواط و السّفاح مع من الیِکاج بالعود و المُتع 
(پس لواط و زنا را حللال کرد و مانع نکاح متعه شد). 

ا الوط فلا ع مد الت شاك هاا آو شخر 
(و لواط را آزاد کرد که در هر صبح و شام بتواند لواط بدهد). 

و حَلل الرّنا للا لم یجذ آخاً من الرّنا فیبّی مُنفرد 
(و زنا را حلال كرد كه پیدا نشود برادری و تنها باشد). 

فکانَ كالشيطان يُغوى و یرد کل الأنام ما بهم شخض بر 
(پس همانند شیطان: گمراہ می کرد همه مردم را كه شخص درستكار در مردم نماند). 

و شاه هذا و إبرازٌ الَسّقی . و مت ما أَخْتِيرَ من الڈينِ المُجق 
(و آن‌قدر فسق را علنى كرد تا آن‌جایی که دين حق فراموش شد). 

كم راد العقَىّ و زاك المُسئحق لور للاتِ و تسبیح البقر 
(چه بسیار و بیش از اندازه در گمراهی فرو رفت و عبادت بت لات و گوساله را می‌کرد). 

خی اتی شهرژ زبیع الأول فانتبشرث شِيعَةُ مولانا عَلِى 
(تا این که ماه ربیع‌الاول رسید و به شیعیان امیرالمومنین (علیهالسلام) بشارت قتلش رسید). 

و أَظْهَرُوا الزِيئَةَ فى أبس الخیی و ابْدُوا خسن الحال فی ول السَهر 

(پس با لباس‌های زيبا خود را مزين کردند و در خوشترین حال» شبها را به سحر رساندند). 

بیثل ذاک اليوم سر المُنتَهّى ‏ لا سِيّما الابراژ من أولى النُّمَى 


(در جنين روزى نهايت شادى حاصل شد مخصوصا برای افراد عاقل و درست‌کار). 


اذ قتل اللَعِينَ مِشكوةٌ البها فيرُورُ المشکُور فى يَوم المَفَرَ 
(چون كه آن شخص نورانى (ابولولو) عمر “را به قتل رساندہ فیروز كه در روز قيامت خدا از او تشكر 
کف 
و قد رَمَى بامْرَةِ المولی علیق و خیدر الکزار مَولانا الولی 
(و با اين کار باعث شادی مولی همان حیدر کرار مولانا امیرالمومنین ۶“ گردید). 
و المُسْلِمُونَ الوم فی ید جلى لما الشّیاطین فَيَبِكُون الدّهر 
(و در این روز مسلمین عيد آشکارا دارند ولی شیاطین تا آخر عمر گریان هستند). 
إذْ كان عون لَهُمُ عِندَ الفا لیرجفون الئاس عَن دِينٍ الوق 
(جونكه آن ملعون آن‌ها را کمک مىكرد تا برگرداند مردم را از دين خدا) 
لِلاتِ و العْرّى و ما لَهُم شقا من حَيْتُ قد سَعَى و لبَى و اغتمّر 
(به يرستيدن لات و عزى؛ و شقاوتهايى كه داشتند. هرجند كه عمل عمره را هم انجام داده بود). 
َوصَى ابن عفان لدی الهلاک بل انظر ابلیش عَليه و ازتخل 
(در هنكام مركش عثمان را خليفه تعيين كرد و شيطان بر او نظاره م ىكرد تا به درك رفت). 
فقال يا إبليس لاترجُو الامل فى رَثق دين الحَقٍ و ازجع البَسّر 
(و به شيطان كفت سعى نكن كه مردم را ديندار كنى و آن‌ها را از دين بركردان). 
و تَسْهَدُ النَفسٌ عَلَى أن ليس لی لله بل آنت الالهُ الاوّل 
رو فلت من شاش انیت كدهرا عدا مشت ابح الس اختاق هن اد اول تو نوی 
و امد فِى الئاس غَيرُ مُرسَل و اما لئبغثة خوف الم 
(و پیامبر ۳۳۳۳ از طرف خدا فرستاده نشده بلكه من از روى ترس تابع او شدم). 
کی آنی سله و زی لت الاسلام ین ون الیلل 
(و قصدم آزار اهل بيت او بود و می‌خواستم که دين اسلام را در بين ادیان دیگر تضعیف کنم). 
و أنتَ يا غثمان لائزغی الذُول تَؤُوبُ فی تسل عَلِيَ الارز 
(و تو ای عثمان ۷ ۷“ نگذار که مردم از اولاد امیرالمومنین ۳۳ پیروی کنند). 
" و گلما نلت آذامم فازتکت و لا ّى باقياً ینم يُصَبٍ 


(و از هر فرصتی در آزار نمودن آن‌ها استفاده کن و حتی يك نفر هم از آن‌ها باقی نگذار). 


و غير من عاقی غلیاً لا تیب و اذفن مَعَ الآمِيرٍ فهذا المُستقّر 
(وپس از خودت غير از دشمنان اميرالمومنين "۳۳" کسی را خليفه قرار نده (مصرع دوم را نفهميدم)). 
فَاسْحَبَتْهُ الناژ و المُوصَى بگی ‏ و قال يا ابلیش حَیٗ بالبكا 
(پس جهنم عم ر" را كشيد به سوى خود و عثمان ك۶“ به كريه افتاد و به ابلیس كفت تو هم با 
من كريه كن). 
لِقرخک المابون إذ قد مَلکا و ایک الناظد فافقل ما مر 
(براى فرزند ابنه‌ای خود كه هلاک شد پس امر او را اجرا کن چون تو را ناظر قرار داد). 
(پس ابليس جسد نجس او را در يوست سك گر پیچید وبا لجن حنوط نمود). 
و آنسق ابر باير مشب و غَسّل الجسم بمائاتِ الذكر 
(و مفعن اور با اھت کرش کزذوبدن اورا با آب‌های الت شستشو داد): 
فکان ما قد کانَ فَابْز الجَدّل ان كنت مِمّن وَحْدّ الوب الآجل 
( هرجه که بود يس ابراز شادی كن اگر تو بنده خدای جلیل هستی). 
و المُشْرِكُونَ الیّوم فی خزن جِل لاذ ان الارباب قَدْ وافی سَقر 
(و مشرکین امروز در حزن و غم و اندوه بسیار بزرگی هستند چون که خدای دومشان به سقر رفت). 
يا مَن يَرُومُ الح خد هذا وَدَع 2 لفتک للَذِى عَن الق زجع 
(اى کسی كه دنبال حقّی يس درياب اين خبر را و لعن خود را فقط برای آن كه از حق بركشته بود نگه دار). 
وَالْعَن مُعادِی الآل فَرداً لا تدع لا سِيّما الثّلاث وَاوْجَع البَصَر 
(و لعنت كن دشمنان اهل بیت“ را و ترک مکن» خصوصا آن سه نفر را وديده خود را (با لعن آن‌ها) 


روشن بدار). 


شيخ جليل شيخ يوسف بحرينى «ابياتى درباره نهم ربيع ) 
این چند بيت را از جمله قصيده سيدمحقق سيدماجد بحرينى در تهنيت نهم ربيع در 


يا نعمة آشدث ید الذّهر جلت صَنيعَثُها عن السّمْم 
(دست تقدیر جه ذ نعمت خوبی به ما ارزانی داشت که حق شکر آن را نتوان کرد). 
هي نعمةٌ أفضَّتْ إلى نكم کُفرائها ضَربٌ من الگفر 
قد أحسَن الامہ اش جو ان جَلْتْ إساءتّة عن الحص 
اليو قُرَتْ ین فاطِمّة و سَرَى لها روخ إلى القبر 
یڈہ 5 ® e‏ السلا ى 85 5 ۳4 ۳ 
(امروز (نهم ربيع) چشم حضرت زهرا ۳۳ روشن گردید و شادی واین شادى به قبر مطهر ايشان رسيد). 
قر الكتات لها یه بز فكان البق پالیثر 
(آن ملعون (عمر ")که سند فدک آن حضرت را دريد » امروز به جزای آن شكمش دريده شد). 
(مرگ بر تو باد ای عمر«*"» که دست تو دانه خرمايى را هم نكاشته (يعنى خيرى ازتو به کسی نرسيده). 
لاتحسبّنٌ فيرورٌ يَطعَنُ ما بَينَ العجان بساحَة السَّفَر 
(گمان نمی کردی كه ابولولو با خنجر زیر شکم تو را بدرد). 
ار 14 2 sr‏ 21 : ور ۶ و ۲ 
لا تحسَبَنٌ حدیده مَعسولة غرمول مغتلم اخا عه ر 


(گمان نمی کردی که خنجر تيز او شكم توى نرهخر حرام زاده را بدرد). 





.١‏ كتاب لولوة البحرین» سيد ماجد بحرانی. 
5 روضات الحنات جا ص ۷۲. لولوة البحرین» ص١۱۳.‏ 


و ول لقؤم بایفوا الخیک مِلْهُمْ 
الیک ف مت البرئة کی الورفئ 
على قرو تر فاي الزاخ د آتی 
هُوَ الْبَْبَةُ الْيَشُمى فى حَوْمَةٍ الْوَغى 
لَه جفْتَكٌ يَوْمَ الأيوز اذا اوتقی 


پر ری رر پر عم م و و و و و تر یر رر رر و او و او و ور و وا و و و و ان وہ و وا و و و وگ ۵ ر ‏ ری کٹ ۵ ۵ ۵ ے تےیےزرڈررررریں 


و آمسی یُعاڍی الخیک من آل هُزھْرِ 
و مَنْ هو مِنْهُمْ خضيَّةٌ لِمُذَکْر 
عَلَيْهمْ عَذابٌ الواجدِ اْمْتکبَر 
ہُو الْبَرْجَقُ الهندی فى یوم شزشر 
علی بُشْتِهِ نز الْحَميرٍ المُعَرْعِرٍ 


سے ۰ 2 اد 2 ر ہم کیہ 
قصی فى سبيل الاير و هو مُپزپڑ 
7 
بو ا اشا ر بر ۲ ےر گر وم فدم 
بىو لخیک مسو حسرا و هو بيهم 
۰ وا کال اک اکر . و 
قضی و هو کالخوک الميَرْيَرٍ خیکه 
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غد خشرا ما بَیْنَ باکِ و صارخ 
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فلمًا قضى نادّی المنایی قا 
9 عم وہ ہی 1 اه - م مو £ و 
دَبَنْكوز نخد المخد مجعر چعره 
ص ا 
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الْمُيَنْعَرٌُ عَرينا 
و ما كان فى الاشلام پاف لِمَنْ غدا 


اي م 


هُوَ ابْنْ ابی تنگوز فى يَوْم مشهد 
الاير الکبیر مرب 


۳ 


o‏ سر و 


سس یں 
مفاتیخ بخر البوق س کید 
2 وہ 1 0 - وك 
و صندوق اشرار التلئكة صدزه 
٥‏ 8 م يي برعو 7 ا و 7ل 1 
هو الخصة ۱ لکبُری هو العذرة الحذ 


ور و ۸ اذ 5 ال هه مہ وى 
میندف سیق لبلاغة صدره 


وم مس و 6 ۳۳ و۶ ۸ ۳ 

معرر 86 بت ۱ 6ه فى ۱ لوّری 

ی ص ٠‏ 6 ۶ 

شلشلف بخر الباف یلم جوده 

و ۵ م 

فَصْابِلُهُ جزث الأباعر وغوعا 
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اعم اهل البوق منه مَجارق 
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ہا 
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ن o‏ و 
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۳ ۔ ثور فى د ال ال @ سر 
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9 ےہ 
لكلب او اشن اس 
لحل کبیر عم ٍ صفر 
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الشخال 


۳ مت هه ره و 
و فرچقة فى فزچّق لو رایِته 


و و رم 9 و 4 2 و و ره وه 

مپفرزع چفپین مفند مپندع 

جواڈ إذا عر الحمیه لوطته 
١‏ قوج رز ها ۔ 

رقی مؤتقى اليَهُماء حَیْث تفی الّھی 


یب 
e‏ الشُقی 
لَقذ کفروا بالله ما آمَنوا به 


E 7‏ 9 ۹ 2 
و قد غصَبُوا حق الامیر عداوة 
فبَعْوَرُ ‏ مثباز العوازة یدهم 


و 5 ت ٥‏ 5 
> و و اڈ | ۱ ےھ ۲ و 
خرنپفی اسرار الميَرْئْفٍِ ‏ فیهم 


الترتِرية صدرهم 


تو 


مه کم و 
محر رن 


و 


ارب باب بب بب بب بر ری و يلللا ووه 


7 ےو 5 ع ۳ 
متكل 4م یک بری مارم يخا 


۳ راس و ۵ رم 


له دشته بیل کل الگزدِ اخمَر 
ادا عَيْقَتْ جوز فهر التَزهر 
و چپ چپ لیوا الْمَعيج امه 
الافلاک قوق . 


7 


مر و 
سے 
۰ ۱ ح ۴ 
و 


لها تیر ابن الهند خَیڑ مسر 
پشندٌ شپیق يَفْعَمُ فی يف ابقر 
صبوز نی بل الچنار الْمحرر 
یو لَه الاباب كور مَوَق 
عم حَجَحْجَحْجُسَهُ آن عَوى فوق منبر 
على ساقه یا بأشتٍ مفزقر 
مَعَ الپشم فى آشت العجْل ذاک الْمُتَرْترٍ 





۳ جه ۶ 4 


و 


و ر اب سُفیانِ ريشو خری 
و کم فی خيک کلب مغر 
اعد لَهُمْ سوه العذاب الْمُسَجِرِ 
و قذ تَقَصُوا عَهْدَ الب الْمُبَسرِ 
فلیش لَهُمْ الا الّطی یوم مخشر 
و فزتنگک آشرار الئلنگِ الْمْعشْتر 
و مِفْتاحُهُ دا الدَسشته بیلِ الْمُقَوَر 
و رَوِْخُهُم كالصّرْطَةٍ الْمْتحَبْرِ 


وا 


© © © © © و و و و و و و هو و وه و 


و تلجيسْهم من سایری المرَوَر 
یضاعف ما عر الْحَميدُ ما بآدْهْر 


(فصل چھارم كتاب عقدالدرر) 

الفَصل الرابع فى وَصفِ شرورِ هدّا اليَوْم عَلَى التَعْيِينْ. 

وَهُوَ من تمام فرح الشَيعَةِ الْمُخْلِصين وَهُوَ كُلِيْماتٌ رائقَةُ وَلْفِيْظاتٌ شاب هُو أنه لَمَا طَلّعَ 
لشمش الإقبال من مَطلع الآمال وَهَبّ تسیم الوصال بالإَصال بالْعُدُوٌ والآصال بِقَثْلٍ مَنْ 
لا یهن بالله وَالْيَوْم الاخر عُمَر بْنِ الحَطاب آلفاجر الّذى فَتَنَ العباه وَتَتَجّ العناد وَآَظْهَرَ 
فى الْأَرْضٍ اقساد ی يَوْمْ الْحَشْرٍ وَالتناد مت اَقداخ الْقَرارٍ من رَحيقٍ راح الْأرواح 
مَمْزوجَة بسَحیق تخقیق السّرور بماء زقیق تؤفيق القبور وَإدارَهَا السَّاقى عَلَى رَقاقى مِنْ 
أل الْحَقٌ وَالْيّقين لَطائِقَة الْمُحقّین فما صاخ بها يا صاح وإلا الاح وما مال إلى الْعَل بَعْدَ 


۱. عقد الدرن العلامة یاسین بن احمد الصواف ص ۸۲-۷۰. 


ال إلا العلیل وما آمَنَ مَعَهُ الا ليل ولاح صَوْۂ الصّباح وفاخ آفاحٌ الاح وَهَبَّ نَسِيمُ 
الافراح عَلَى الْاكْمَهِ وَالْمَزكوم و من جوامع الْخَيْرِ مخروم من فَضْلٍ ها لبم الْمَْلوم شِغْرٌ 
رَحمَ الله قائلّه: 

آما الوه ف بان 


0 ےئ و و 8 ۳۹ 
السرورٌ به يا حَبَّذا من سرور جاء فى القذر 
و2 و 


طابَ اد فی الدُیا لدى حَبَرٍ 
فى قثل جافٍ بَغٌِ لا 
3 ۶7ھ قا“ 3 ع م 0 فقو 
و العمى بلذیذ اليش فى مرح 
ر 50 25 ه 7 

هذا هُوَ الیش لَوْ دام الزَّمانُ نا 


وفاء لَه 


الْبَريّةَ مجبول عَلَى اف 
مَع الاحبّة فى رَوْضٍ من الرْهر 
فَصَفْوْ عَيْشِيِ مَأْمونٌ من الْكَدَرِ 
خفن" التفكه. فی الاخبار و الشير 
فى دَوْلَةٍ الْحَقّ رب ار فى ابش 


دون 


وآشرقت الارش بنور رَبّها واهْتَرتْ وَرَبَتْ وابتث من گل روج بَهيج وَتَأرَجتِ الاُجاء بتشر 
لئ طيب قطبي ضحي كل أريح وَحذْثْ من کل زيئة وآخزف ليث من كل شئ 
اكل فظوفةواننعة خاش ها خلت ریاضها ور آشجار‌ها معنت اظیارعا قاغيت 
الاطیاژ عَنِ الأؤتاز وَعَنْ تداج الآنهاز وَعَنِ النَقَلٍِ الْيابسٍ أیانع الثُمار وَعَنْ صَوْتِ الْمِزْمارٍ 
خريرة الانهار وَعَنْ تمایْل السْفّاه تَمایْل الآفصان وَتَرْجِيعَ الاغارید عَن النَّعَم والالحان. 
شِغْرٌ: 

فَآصْبَحَتٍ الْأفْصانٌ من طرّب بها ثمايل و الاظیاز فيها ترد 
ری تسیم حين يَنْسابُ جدوّل و هل أرَحينٌ عَنِ الْمَعْنَى امد 
فغینی أحاديتٌ هَذَا الْيَوْم وانعش خاطری بذِكْرِه مَعَ الوم وَاشْرَحْ صَذْرى بطيب حدیثه 
حَتَى نَسِيتٌ ما َفیث من قديم الْهُمّ وحدیثه ولا تَكْثُمْ مِنْهُ فتيلا ولا تَفْتَرُ من حدیثه ور 


هھ © فده 


شعز: 


گرز خدیتک قَذ تَصَوَعَ ريڪۀ مشک و طاب عَلَى السّماع مَخيحُة 
وأَعِدْهُ حَتَى يَشْتَفى من طبه مطتی الفُؤاد و صَبہ و جریجه 
و خدینک الْمَرفوع صله بمشمعی فعساة من الم القُوادٍ یریخة 
و عَساهُ يَصْعَقُ من وسایِل آذمعی و پزیل مُعْضَلَ علنی و يُرِيحُهُ 


و كلت 5ه مو ےر کہہے 3 1 
إن كنت تزوى مُسْئّدا من لؤعتی لَرَوَيْتَ مِنْهُ ما تطول شروخه 


كدت أطیز بَيْنَ الْفَرَح وَالشُرور وكا فُوادی لح بمُلْحَقاتِ الطيور فَلَقَذ رَقَدَثْ فى هَذًَا 
الْيَومْ ألْعْيونُ الساهره وَقَرَتِ الْقُلوبُ التافره وی مسا أَشْرَقَتْ عَلَى اَلَف وَتَعشث قَلْباً 
أؤدى به وارد الأسى وَالقلّف وَبَلَعَ أَمَلاً كانَ فى الحضيض فَنالَ الشَّرَف وَآخيا روحاً آماتهًا 
هم تسا لارَمَهَا الهم فاشتذرک ما بَقَى من رمقها وَخَلّضَّها من لَوْعَتِها وخزقتها نی 
تبلج بخ الْحَط الدامس وَيَكَبَسّمَ تَفْژ الدَّهْرُ العابس وَفَهْفَهَة الْعیّش بَعْدَ الخُطوب وَلَمْ 
اق خاعا فى تفس يدوب ا قد بلَغنا الامانی وَالْمُرادُ قذ حَصَل وخضابٍ الْهُموم 
بالگدانی قد فصل وَهَبْنا وَشرِبْنا وغرّدت مَناقيرٌ طیورنا وَضَعْف الم لِتَضاعف سُرورنا وَفاحَ 
العَبير بَيْنَ آیدینا من الْمَجامِر وَراحَ النّصَّبُ لما كان بنا مُخامر وَأَقْبَلَتْ طلایغ الإفبال فى 
جَحَافِلٍ وعساكر يَتْبَعْ أوايِلُهَا الاواخر 3 گٹوسا لِكُئوسنا وَرَقَصْنا بقلوبنا وژؤوسِنا 
ال أشن يداون انط وخر تن يمكاينا ويا ربا ویا عَجبا فان َّ هدا ا 
اچ فَقُمْ ات فوصة راہ مر مِنْ قبي وم شتری فیه مِنْهُ یام 7 ام 
عُمْرِكَ باثفاقها فى الْمَسِرات فَاِنٌ الْعْمْرَ وَدايع. 
وخ عن تیک عظایه الْبَأوى ولا تنس تصیبک من الڈُثیا ولا تخل عَلَى تَفْسِك الْهُمومْ 
وَسَلَْمْ ارک إلى الحَىّ القَيّوم وكْنْ مَعَ الْقَْم الذین قَدْ افرغوا فى قوالیب الْجَمال وَتَجَلْبَبوا 
بجلابیب الجَلال وَانّصَفوا بِصّفَةِ الْكَرَم وَالْكَمال وَالْمَضْل وَاللافضال وَتَعَلَقوا بأظراف الْفضائل 
ورفضوا قبیحاتِ الرذايل وَأَظْهَروا بخشن آخلاقهم خسن الْمَخايل وَآلْطَفَ السّمايل وَقامَتْ 


عَلَى لَذيذٍ مُنادَمَتِهِم أَؤْضّحَ الدّلايل فَمَقامُهُم فى کل فَضْلٍ سَواء فلا یقال الا ول مقام 
فلوم كَأَنهُمْ فى الْمَجالِس ولو مَنْظوم اَلّذينهُمْ بالق يَعْمَلون وبشنڈ ال (صلىاللمعليهواله) 
مُشتَمُسکون وِلِآمْرِِ وَنَفْيِهِ مُطيعون وَلِوَصِيّه مُتٌبعون وَبِدِينٍ الایمان يَدينون وَعَلَيْةِ يَموتون 
وَيَحْيَؤْن وَعَلَيْهِ يُبعَثُونَ وَيَحْشّرون وَفِى الجنان عَداً مُنممون, فلا خَوْفٌ عَلَيْھم ولا هُمْ 
يَخَرّنون. 
إنْ فوخروا کانوا م من ذُوى التيجان وَإِنْ جودفوا کانوا كالماء ء البارد علض کید . الطمان ون 
شثعینوا عَلَى التّوائب فَقَدْ أَغَنِيَتْ بهم عَلَى الاخزان وان حوربوا كانوا وتا وَفُؤْسان وَانْ نودوا 
لی الخزب قل يارب آشتلک السلامة امان يتحوزون عَن الإساءة ین یر جز الاخسان 
وَعَنِ التب بِالْقُفْران هل دين وايمان وَعِفَةِ وإخسان عِصابَةٌ مِنْ شراة الاس مُنْتَجَبَةُ صَيْدُ 
عطارفة لَيْسوا بآغماد غُوٌٍ ميامین وَضالونَ قاطِعْهُم شمش الْعَداوَةٍ أَخَاذونَ بالثّار قم ذا 
المَحل وافی سحب آمطار وان خی الحَزب دازث اشد آخدار الْمُنْعِمُونَ بلا من یڈ 
آلمانعون حمّی الاغراض وَالْجَارٌ وَالطاعِنونَ وساق الْحَرْبٌ قائِمّه وَالْمْطیمونَ على 0 
وإغسار. فصو عَمَّنْ آتی ذَنْباً يَحِلْ بهم ولا يُجازونَ عَنْ عَرْفٍ بالانکا. 
قناظة. بغستت: و «القؤل. ها مِنْهُمْ فنالوا بهذا طیببّ أخبار 
تواصّعوا خر الاثصاف بيهم فما يحول لیم جور بأفکار 
مَنْ تلق مِنْهُم تل لاقیت سَيّدُهُم فل النُجومُ الّتى يَسْرى بها الشاری 


2 عناق فرس شرورک فی مَیْدانِ الْعَقْلٍ وَالآدب وانطق لِسانَ کے بِخُبُورِک بَيْنَ 

ان الْجَدْلٍ وَالطَوَب ان فى هَذَا الوم من افصْل القضائل و خسن ی الحَسّنات وتلاف ما 
ذَهَبَ مِنَ الافات فى انْتهاب اللّذات فان الات يُدْهِبْنَ السَيّئات وافرخ بین ریاض 
فرح والْهَنا واشرخ فى مَيادِينٍ الرَضا وَالْمُنی فَقُمْ بنا تزفل فى توب انا ان الرضا یشرک 
عَيْنَ السّخَط وَالْقط اللَّذّةً خی افكت فا اللّذات E‏ الدَّهْرِ لُقَط. 


وَأَنْتَ يا صاخ اتبغ هل الْحَقی فى هَذَا الْمَقام وَالْمَقال ولا تَكُنْ مِمَّنْ حال هَذَا الْمَحال 
فانشذ غَيْرَ مُتَوَقفٍ ولا مُراجع ولا مُشافِق ولا مُنازِع بَيْنَ اولیک القؤم فى هَذا الْيَوْم ما سَنَحَ 
من غرایب الاشعار وعجایب الْأخبار بأَفْصَّح لِسان وَآَوْضّح بیان وَقُمْ قیاع الْمُحِبّ الضّايع 
اشد بتزتیل حَسَنٍ لدى كل مُنْصِتٍ وسامع. ممّا يُحْسِنْ اِلْشاذُۂ يَوْم التاسع من شَهْرٍ 
زبیع الاوّل وَشَّرْح حال ما يُوَافِقُ اراد فيما عَلَيْهِ الْمُعَول تسژ به هل الايمان وَتَكْمَدُ به 
ال الْكْفْرٍ الطفبان مُعْتَقِداً ذيك من آغظم الوسائل ای رَبك يَوْمَ خشرک وَآَكْمَلٍ 
الْمَصائْلٍ یوم بعک من قَبْرِک. 
قصيده 
تخلی الطروش بجواهر مصارعها و بسر النفوش بتواصل مقاطعها 
َطلمْتها قبِل ابّیدائی بتالیف هذه الساله 
۰٠۰٠‏ 
تسم الدهژ من تفر من الذرَرِ 
و أَصْبَحَتْ جَبَهاتٌ الأَھْرِ زاهرة 
وت امه “الكشراء 


لما :فتكن نات الذفر فی حمر 
تنو بناظرها فى روق نضر 


و وت 2 5 ر 2 o‏ ایی 
باسِمَ هد القبوش بوجو مُسفر زمر 


و اسْتَبْشْرَتْ بژجوع الرّوح ثانيّة 
وَ اَل فى الْأَرَضٍ آضحی و هو مُنْتَشِرٌ 
و السّرْبٌ حى فى امن و فى يُمْنِ 
ولض قَدْ أَظْهَرَتْ فی ظهرها عَجَباً 
و فاح تشر شذاها فى الدّناء و قَنْ 


چ 5206 ۰ بو 2 4 یھ ۶ ۳ 
و طاب نشر ریاض الرَوض و انتشرَت 


یس 
ارم 3 و۶ و ۱ EL‏ نا 13 
7 رد ۰ 7 
ر يه 3 7 و 
2 


ِن بَعْدِ ما صَفَرٍ ولی عَلَى الأثْر 
ر ٭ ہکم و ہے2 
لیا اذقت. فاطم االاقراء نلتها 


و هت بقدوم الْعِرّ و الطّفَرِ 
و الطَلْمٌ و الْكُفْرْ قَدْ وی عَلَى ال 
بَعْد الْمَخافْةِ مِنْ بس و من حذر 
و َف الدَوْحٌ فى تَوْع مِنَ الزمَرِ 
تأرج الْكَوْنُ من طيب الشَّذَا الْعَطِرِ 
ما تَبِاشَرَتِ الارجاء بالبشر 


5-8 ہے 


و ناحَتٍ الوزق بالآؤراق فى الشْجَرٍ 
و تفم فرحا فى یب السَّحَرِ 
هَل نت ناس لما قَدْ جاء فی صَفَر 
بت لی بما قَلْ جاء فى الحْبَر 


۰ س ه ٥‏ ا رس و رر 
۳ 1 یک تحاكمة 
فى مجر من ابی : 2 
ر 2 


أن العوالی و ما ولاه من فک 


o ٦ 8 1 1|‏ 
فقال هاتى شهودا یشهدون على 
فاقا :7 5 د بی دون علی 
لما تُبَيّنُ ما فى الْآمْرٍ من فک 
قَرَدَها ثم آغطاها الكتابت على 

فَحاءة ۶ و سه :7 07 
جاہ عمر یسعی على عجل 
مُعَثغاً لأبى بَكْرٍ اللعین بما 
و مبْطلاً عدن ها صم الکتابٌ و ما 
ظلْ يبرق فيه عامداً سَمَهاً 
و رد فاطمَةَ الژھرا و داقَعَها 


مخالفاً لكتاب الله فجتري 


ھا 


ثخزفاً یکتاب الله فُفترياً 
هدما ما بَتَى المُختاز من جکم 
مُكَذْباً كلما آخی لاله إلى 
ما ما ال ال من غل 
مُحَرّقاً بَيْتَ وخي الله فى سَقَهِ 
و شَمَرَ الذي و ارد اللْعينُ غن 
و عائد الْمُرْتَضَى الگوار حیِدَرة 
جار على عثرة الهادی الب و هُمْ 
ويل له کیف رَد الط فاطِمَةً 
بای وَجه یلاقی المُضطفی و لَقَدْ 
هذا و لَنْ يكف الطاغی وَأَضَّعَصَها 
و مره فنثذاً بالشقط يَصْرِيّها 


ا سرت ش کت کک و و و و و و رز رپررر و و و و و و و رپ 


دعوک حقا فهذا الامر فى وغر 
تضحیح عزفان ما فى ذاکِ مِنْ نکر 


۳ 


تشلیمّها قدکاً يا صاخ فاغتبر 
فى زُمْرَةٍ من مَزایا الْقُؤم فى زمر 
أغطى لفاطم من حُكْمٍ و مُسْتَطَرٍ 
فى حُكْمِهِ سَفَهاً هذا مِنَ الْعِبَرٍ 
مبقَراً بَنَ ما فِى الخکُم من سطر 
عَنْ ازثِ والدها الْمُخُتاز من مُضَّرٍ 
عَلَى البَدايع لَمْ يَحْفَل بِمُوْتَمِرٍ 
عَلَى الرسول بقول الزورٍ 3 هدر 
بت یلا الاشلام فى دثر 
زسوله و بما. فی الذَّكْرٍ من شطر 
مُحَرّماً كُلّما قد خل فی ار 
و عاوَد الْكْفْرْ لا بَخشی من اور 


آذَى البتول بقل الفخش و الصَرَرِ 
بالباب قشراً عَلَى ما جاء فى الْخَبَرِ 
وا عشرتاة لما لاقث من الصْرر 


أجات حَعْوَتَهَا البارى و لها 


و هلت فرحاً یوم الرواح به 


يا صاځ صح ان هذا عيذ فاطِمَة 


دوم به كفت شمش الصّلال و قَذ 

یوم تبَسَم فد الذین و ارتجعت 

وم أقِرَ به عَیِن البتول و َي 
1 و 


و 9ه ۶ و ۱ اء AGES‏ 
يوم ب سر ع مه ر9 
فد کڈ 


يَوْمُ التَحَيّبْ يَوْمُْ 
و یہ 7 0 EN‏ إن 
يوم به تم عر المؤمِنين 3 


ے‫ 


يوم به صاخ یلیس الْقَوِىّ صُحًی 


ه 6 666 6666م ممم یبد یر یہہ و و و وم وم و و و و و و و و و و نوم ون 


من البَرِيّةِ من حام و مُنْتَصٍ 


قذ صاز فيه بامر یر مُشتتر 
حَشبّ الْمُرادْ على ما جاء فى الْحْبَر 
عَصَى الفُجوز مَعَ العضيان فى الاگر 
نار السَّعِيرُ و ما فیها مِنَ الع 
اهل الفجوه ولاه الْفَدْرِ و الک 
من الفریقنن من جن و من بَشَرٍ 
فد البدایغ يِه ففد ذی تر 
شبل الهداية بغد الکٹرِ فى بّشر 
ئ الْمُصْطَفَى و علیْ خيرة الجیر 
والاهُم من جمبع الْبَدْوِ وَ الْحَصّرِ 
وٍعاش کل فواد مات من ضَرَرٍ 
و طابَ مَجْلِسُهُمْ فيه عَلَى اسر 
و فاص بعد القضاء الْهُمّ بالوطرِ 
َو التَّراوُرٍ یوم الْقْرَ و الق 
يوم التجاؤز عَنْ انم و عَنْ ورزر 
زا الشروز و آبدی کل مُشتتر 
بِمَجْمَعِ من غُواةٍ الجن و الْبَسَرِ 


ت 


2 


و آفبلوا رُمْرَةٍ فی الحال فى مر 
راهم آمفاً مِنْهُمْ على غتر 


لْيَوْمْ مات الذی قَدْ كان يَمْصدُنی 
لوم قد مات شيْخى فِى التّفاق و من 
ایو مات قِوامٌ الْجُورٍ و الْقَصَمَتْ 
ثلا ولاف مَنْ لی بَعْدُهُ رَجُل 
وَيْلاهُ وَيْلاهُ وا 
لاه ويلا مِنْ خُژنی عَلى مَدَى ال 


٥‏ و 


قد كانت يُعْجبُنى افعالة 3 له 


1 7 ۱ ا 5 1 لا 
ادا بد کفر ليس يعقلها 
ف له زم SAE‏ لاله دا فه 
و لم ارى مَثْلهُ فى الخلق ذا فتن 
سے ہم سے 
ما حیلتی و اشتیالی آه وا اسنا 
فیروز لا سُلْتِ الْكَفَانُ ملک لَقَدْ 
فیروز ِ ن 2 
خی مم ر سر ع اسن الله ساه کو سر کے 
و و وو ۹ ا که ۰ 
عتل یٹم زیم صل دی دس 
تت )۹ ؟. م ۳ چ ھ ار و 
گے 121 اه سا کت یم مھ ے‫ 
سے ب ص ٥‏ لس 
اس 2 2+ 2 o‏ مه إن 8 
قتلت فِرْعَوْنَ اهل البَيْتِ مِنْ صلا 


هټ 


قتلت کی قثرات الفسوق ٠‏ به 
حیر ل ا یہ 
و e‏ مات 5 8 0 خالة 
5 مھ سس سے ہے ےر 

© 
قتلت من عانک الكرار حیدرة 
ر 2۰ 
سَرَوْتَ فى قثله الژفراء فاطِمَة 
ر یی ت سے 


54 


پالله يا سوز غذ ذكراً 


70ل لل ل لل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل لا لل ا ا ا ا اي انا 


یوم مات امير الْكْفْرٍ و الْفَجَر 


ساد الاباليش ین جنْ و من بر 


مِنْهُ البدايع و الفخشاء و النگر 
عادّی الب و آذی بَضْعَةّ الط 
آل الب مَدَى ایام و الْعْصْرِ 


يب ۶ھ لا واه .و مه 5 e‏ 
للاتِ مه الجؤاة فى تاخیر ذی القدر 
٥‏ ا 4 1 ټ یی ص 0 2 

وفاسقاً لغ یکن یوم بغله 
وفاسقا لم يکن يَوْما بمزدجر 


وَعاوَدَ الكفرَ فى سر و فى چجهر 


7 سمه بر ۳ 7 جوا 1 ۹ 
9 ۰ ۱ م ےھ 
و خَيْدَرَ و بيه اشرّف البشر 


2 


2 1 و 9 2 ى 5 و 
و شخ المْرتَضی :طز بلا انکر 
7 ل می و 0 ۳3 5 س 
و کژر قؤل هذهو القثل من كطر 


7 2 ۳ ره کرو 2 
و غننی باشمه یخیی فواد فئی 
ہے“ 9 2ئ 9 لخ ده کے 
ودر برفقٍ على جمیع الرّفاتي ضحًی 
يَوْمَ المعاذ فذا 


۳۲ 
سے ا 


و لا تخف زلة 
ا العیذ عيدٌ و لکن يَوْمَ مقئله 
يَطيرٌُ بی طربی ما جاء ین خَبَرٍ 
يا مَنْ ترَى الْيْمْنَ و الایماق فى رَجُلٍ 
ام گی تزجوا اضلاً مِنْ فئی 
ول لَه سَيْلاقى تخت ما كَسَبَتْ 
يا سَعْدُ کڑز ذكرأ یَوم مفئله 
ربت من قال داليم مَقْتَلِ 
وَقَدْ كان مَقْتَلُهُ چندی ہلائگر 


وی له و سیخ قد مه 
و قرت لهما ناو مُوَجَجَةٌ 
سَيَقدِمان على ما قَدّماٌ لدی 


ما ذا الْجَوابُ دا يَوْمَ الْمَعادِ دی 
َقْسَمْتٌ بالله و الْبَيْتِ الْعتيق و مَنْ 
ما شش الْجَوْرَ و الشذوان غیز آبی 
گلا و لا آینا بالله رَيّهما 


مَتَلاهُمّا الْجِبْتٌ و الظاغوتُ قد 
ضّلا معا و اصّلا الئاس وَيَحَهُما 


و ثالث الْقَْمْ ادى فى الوّری عَجَبا 
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سی ۹ او و 7 واه 5 7 


o 1 1 6‏ 
۳ 7 عم 2 ۶ ۵ 
2 عهد بمصصر 

۳ + 1 72 
۶ اص ہے 


5 لک ,او‎ ٥ 
عیّد به تجس الاؤزاز من ورزر‎ 


لَه يدا فَخُْنْ ما شنت آؤ قَذَرِ 
ور الْقَؤْلَ هدا الْقَوْلُ ین وطر 


آشهی إلى مَسْمَعى من نَفْمَةٍ ال 


سَعى بمَكة من ساع و مُعْتمِرٍ 
کر و لا اش مِنْ طلم سوی عُمَرٍ 
و لا بما جاء فيه سيد اسر 


2 
سے 6 
2 5 س ٥ ۳ ٥‏ یں ھت 
ره 0 ۵ ۲ 
مر یہ ہیں و و من 
2 2 
0 95 0 ۳ 
امام 1 3 | 4 2 م 
5 ا |“ غدأة 
= 0 فى سعر 
اس 2 


اتی ای الله مِنْ فغل الللاتّهِ فى ال 
وم لام غُواةٌ فی اليّفاق نوا 
قذ غیروا یلد الإشلام وَيَحُهُمْ 
قافرا السَّلامُ عَلَى الانلام قَنْ دیب 
فلیش للذین و الاشلام تحت 
یم الْحْجََةُ الْمَمْدِئ حير فى 
السَالخ الْخَلَكُ الْمَنْصوز رب هُدَى 
ظِل الاله على جمیع الانام و مض 
حامی الحَقيقَة مَحْمودُ الطريقة مَنْ 
یأتی من الْبَيْتِ والزایاتِ تَقْدِمُهُ 
عيسى بْنْ مَرْيُمْ لَه عون و حاجْة 
موی 18 سازسار النضر یفده 
وَيَمْلاً الارّض عذلا بَعْدَ ما مت 
يُعِيدَ دين المُدى تژهو شَرایقة 
يا صاحبّ الْعَضْرْ فى ذِی الْعَضْرٍ أَذْرِكْنا 
تر الثاش فى الآياتٍ و الختلفوا 
وَالدينُ قد درشت آثاره و عون 
و مش شيعة آهل الْبَيْتْ خر آذی 
فَخَلْصَ الشَّيعَةَ البْراز من گذر 
والئاش فى جرع من گل نابة 
و يُضْبِحونَ عَلى خوّفب و مُرْتَقَبٍ 
و يُظْهرونَ اغتقاداً غَيْرَ مَا اغتقدوا 


اشتغتبوا جوع الد من جوع 


من القبایح من وزر و من أدَر 
اشلام بَری2 إلى يَوْم الْمَعادِ برى 
ی الضَّلالٍ وَبَيْنَ الْكْفْرٍ و الحتر 
و رک دین أخْمّدٍ مَأمونْ ین الْغِيرٍ 
آثائةٌ حينَ ذُفْنَتُ الطهٰر بالاتر 
الا ظهوز فثی لله منتصر 


يُدُعى آبا صَالح الْمَمْدوخ فى السور 
باخ الظَّلامْ امام الَْضرِ و الْعْصرِ 
ساد الْخَلِيقَةَ من بَدْوِ و من حَصّرٍ 
و الْخِضْرُ خامة فی کل مُوْتَمرٍ 
وی بِالْمُدى و اضر و الطّمَرِ 
جَؤْراً و يَقْمَعُ آهل الْكْفْرٍ وَ الْفَجَرِ 
فالّین فى تلف و التاش فى ضَرَرٍ 
معام الدذين بَيْنَ لدم و ال 
من التواصب اهل الْقَدْرٍ و الْکَئر 


فالئاس فى هذه اقا تی عَسْرِ 
للمائد کل بفم. كان الشفر 
من الْعَدُوٌ و بلبال من الحَذر 
خوفا و تلهم فى اغظم الخطر 
صیُم و لما" اة من ور 


و 'الذشث: . خشتکموا و :اللہ اک 
و الْحْكمُ حُكْمانْ فى هذا المانِ آما 
و الأَھُرْ طَوْعُكتَ و الَاقدا نافدَةٌ 
يا حُجَّةَ الله يا خِِيَر الانام وَ يا 


ازجو من الله رَبَى ان يُبَلغنى 
سَيُنْبَسْان كما قال التب لنا 


و 
ن بلا ریت و لا شته 


هناك تشفی قلوث طال ما ملق 


و ُضبخ الشّيعَةُ الاطهاز فى فرح 


یا ل أَحْمّدَ يا سَفْنَ الْجاة و مَنْ 


کم ہم فى ع ورس و 0 5 ۰۹ ۰ 
اعددت ذخرا لاخرّتى 


و لش لی عَمَل آزجوا الا به 


و مَدْحْكُمْ جنه من حر نار لظی 
9 دونکم نا ولا الام رائقة 





و من بلاء و من سوء و مَنْ ص 
آن الاوانق فهذا مُنيَقَی السَّفَرِ 
و الْغاِبُ الله آغلی کل مُقْتَدِرٍ 
و أَنْتَ بالمَثظرِ الأغلى دن لیر 


٥‏ ر 
۹ 


آنَ الْقِيامُ بِحُكْم الله ی | 
و حُکُمَکَ امامو من الف 
نور الظلام و یا ابْنَ الاجم اهر 
قریز عَيْنِ وزیا این بالئظرِ 
من بعد فنهما فى سایّر الْحَظّرِ 
عَلى رژؤوسِ الما مِنْ سایر الْبَشَر 
و يْخْرقانِ بلا شک و لا نکر 
و يَكْسَّفُ الْهَمٌ بَعْدَ الوس و الْكَدَرِ 


مديحهم جاء فى القزان و السور 
عم الذخيرَةٌ انم حير مُدَّخَرٍ 
الا ولايتكم يا خیرة الْخیر 
ازجو به جنة فى يَوْم مُثتشری 


رقت فراقت معانیها لدی بصر 
ا 4 4 6 7 3 
جاءت و فی جيدها عقذ من الذرر 


على الولا و الْبَرا قذ صارَ فى الصور 
قذ صارز مد صاز بَيْنَ الْكْفْرٍ و الْقَذَّر 


الصّواف أَحْمّدَ رَبّ الشَّعْرَ و الفگر 


۳ 


ما ناحت الوق بالاؤراق فى الس 
تن الورق بااوراقی فى ر 


و نت 
ےر کم 


72 2 2ه ڪه ے‫ 2 ١‏ 
ببسم الذهر عن بجر من الدرز ر 


(ملاقات عمر ۶ك“ با شيطان و كفتكوى بين آن دو لعين) 

َقَأْتُ من خَطٍ بَعْضٍ الْعْلّماء مِنْ كتاب هُوَ مُوَجُودٌ عِنْدِى: 

بشم الله الرخْمَن الرّحيم 

قال لب آلمشکین أَخْمَدُ بن ی العابوين قَذ وَجَدْتٌ فى كتاب عتیق اَظن أن نّ تاریخ كِتَابَتهِ 
يزيد على خَمْسَمِانَة سَنَة وه من تصانیف آضحابتا الامامیّه وکان مُشتَملاً غلی آحادیث مِنْ 
طرق الإماميه فى قَصائِلٍ آل ابیت عَلَيْهِمُ السّلام وأشرارهم وَمثالیب آغدائهم. 

مها ما هو مُوجُوڈ فى الب الْمُوجُودَةٍ عندنا قملها ها آیش بِمُوجُودٍ فیها وَصَلَ الین وان 
مِما فيه قِصَّةٌ عجیبة لَمْ آخفظفا نما اخفظ بَعْضَّها بِالْمَعْلى وَبَعْضَ آشغارها بالْلَفْظ وَهُوَ: 
نه قد صر الأغرابى اررق مَعَ جَمْاعَةٍ من آضخابه فطهر لَهُمْ اليس لَعْنَةُ الله عَلَيْهِ فى 
الصَخراء فاتی إلى الرَجُل فَسَجَدَ فسجد له و عفر یه ین يكي و آفمم بالات و الغزئ وال 
الاغلی و قال الک منبودی وَقُذْوّتی و مُنْتَهئ مطلبی وَمُنْيَتَى لاک آثت الّذِى شَدَذت ری 





۱ اعیان الشیعه محسن امین ج۹ء ص۱۸ 4. 


وَقَوَيْتَ ظهْرِى و تصَزت جُدِی و أَعَنْتَيَى عَلى إِبْطالِ دِينٍ الله و لاک لااسْتَقَوَيْتٌ عَلى 


ئود لخن و بل جَمِيع ما أسّستة. 


کی و 2 م2 و 


١‏ یہ کہ ۶ کہ 
کو نما يمول و فال ابیاتاً ما آخقَضها إلاثَلاثَة آنیاتِ منها وهی فَوْلْهُ: 
نت الَذِى غادزتیی بَعْدَ لغار مُكبّرا تفت أَحْمّدَ فى الخلافة هاجرا فی ما يَرى 
وَمَتَعْتَ فٰاطِمَة اوران بالحدیث الْمُفْتری 


وهی تفریباً فى اثلی عَشر بيا ما فرغ الیش من شغر لَأَسْجَدَ له الرّجُل و آطال السجُود 
و عم كَدَّيْه و آفسم به و باللات و ای وال الاغلی و قال نک مَعْبُودِى و غايَةٌ مَفْصُودِی 
وآئی نا عبذث هم قط نت شي من جينهم الا فا ین أشيافهم واثقاء من دم 
و آمثال هذا الْمَغنى ثم لا یو 


ما 


و 
o‏ 


غل بل اغ هبل 

اعل آبونا نت من ناره مِن الطّين أجل اَعَژ من آمرٍ القری بالخلاف لم تزل 
و ان ماک بالتلاء عَلَى الججیم لم ثبل يا مَلکاً ذُولَتُهُ بالارض تحتاج الدُوّل 
ويا عزيرًا تاه بالفخر عَلَى شيخ الْشل يا باطلاً فى اكثر الئاس به الحَق بَطل 
ويا مطاغ الأمر بَينَ الاخرين و الأؤل بالّقد أَسعَفْتُ و شانیک عَلَى الوَعدِ حَصّل 
حسبک فخراً آن يَقول الله ابليس فَعَل حسبی رضاک و قلا الرّب و آرباب الملل 


ا سے 


ثم انه مدهو عم و ای عَليه؛ حَسَرَُما الله فى دار سَخَطِهِ و غَصَبِهِ و هذا الرَجُل هو 
الَذِى ؤجد فى عُيون بََر ما طَلَبَهِ بعص الشیاطین والظاهِرُ ان عيونَ البَقر وادِ من أوديّة 
سقر « وما آدراک ما شقر لا ثبقی و لا َذَرُ لَوَاحَةٌ للبتشر علیها تسعة عشر»" و هذا المَعنّى 





مذکن آرات ۳۲۰2۱۲۷ 


المُشاژ الیه. معروف فى ناحيتناء جار عَلَى آلسِئَة عوایهم و خَواصّهم. و المد لله وت 
العالمین و لاحول ولا قُوَةَ إلا بالله؛ تم كلامّه إلى هُنا أعلّى الله مَقامّه و آنا العَبدُ الآثم الجانی 
بُوالمكارم دبیزالدین آقل الطلاب و المُشتغلین. طائفٌ بَیتِ الله الحرام آذلٌ الآنام على 
اكبر بن شیر محمد بن محمد بن محمد طاهر الهّمدانى أصلاً و النجفی مسکناً و مَدفناً 
بمُحمّد و اله الطاهرین. للم احشرنی مَع عَلى و آولاده المَعضومین بِمُحمد و آله 
الطاهرین. 





